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آرمان کمونيـسـم رهـائـي انسـان          
يــسـم             است. اين بديهيت بـراي کـمـون
هاي غيرکارگري يا اساسا بي معنـي  
است و يا يک ايده آل انتزاعي است که 
ربطي به سياست و مبارزه و  شعارها 
يــک روزمـره آنـهـا           و پلاتفرمها و پرات

 ندارد.
ــن               ــســم و تـبــيــيـ در مــارکسـيـ

مارکسي از کمونيسم و سوسياليسم، 
انسانيـت و رهـائـي انسـان جـايـگـاه                
ــه اي دارد. ولــي مشــکــل               بــرجسـتـ
ئــوري            کمونيسمهاي غيــرکـارگـري ت
نيست بلکه آرمان و امر جنبــشـهـاي     
نــدگـي      غير کارگري اي است که نمـاي
يــعـي اسـت کـه بـراي                  ميکنند. طبـ
جنبش ضد استعماري، جنبـش ضـد     
يــمـه                بــش ضـد ن امپرياليستـي، جنـ

بــش             -فئودال نيمه مستــعـمـره، جنـ
ناسيوناليسم صنعتي گرا، و در يـک        
کلام براي جنبشـهـائـي کـه امـرشـان           
قــه                 همه چيــزهسـت جـز رهـائـي طبـ
کــارگــر، انســان و انســانــگــرائــي                
جايگاهي نداشته باشد. بخش اعـظـم    
کمونيسم قرن بيستم شاخه چـپ ايـن       
جنبشهـاي غيــرکـارگـري بـود. و از                
يــسـم          همين رو يک تمايز مهـم کـمـون
کـارگــري از انــواع کـمــونـيـــســمــهــاي          
بــورژوائــي تــاکـيـــد بــر انســانـيـــت و            
انسانـگـرائـي اسـت. اگـر بـراي چـپ                 
يــسـم بـا        سنتي قرن بيستمي سوسيال
استقلال و رشد صنايع مادر و ملــي       
تــي و                   شدنـهـا و سـرمـايـه داري دول
ضديت با امپرياليسـم و مقــابلـه بـا            
"سـگ زنـجيــري آمـريـکـا" و غيـــره                   
تـداعــي مـيــشــد، بــراي کـمــونـيـــســم           
کارگري سوسياليسم يعني لـغـو کـار      
قــه کـارگـر،           مزدي، يعني رهائي طبـ
طبقه اي که تنها بـا رهـا کـردن کـل             
جامعه ميتـوانـد رهـا شـود، يـعنــي              
بازگرداندن اختيار به انسان و رهـائـي     
انســان و انســانـيـــت از مـنـــاسـبـــات           
طبــقــاتـي و از کـل تــاريـخ جـوامــع                 

 طبقاتي.  
يـــســم کــارگـــري               بــراي کــمــونـ
سوسياليسم و انسانيت مترادف انـد:    
قــلاب            انقلاب سوسياليـستــي يـک ان
يــستــي                 انسانـي، جـامـعـه سـوسيــال

ــي، حــکــومــت             جــامــعــه اي انســان
سوسياليستي حکومتــي انسـانـي و         
يــستــي جـمـهـوري           جمهوري سوسيال
يــسـم و          انساني است. رابطه سوسيــال
اومانيسم رابطه اي يک بـه يـک و دو           
جانبه است. بدون سوسياليسم رهائي  
انسان بي معني است و بدون رهـائـي   

 انسان سوسياليسم پوچ است.  
ما بر سردر حزبمان نـوشتــه ايـم        

اساس سوسياليسم انسان اسـت امـا       
اين صرفا يک شعار آرماني و يک نوع 
اعلام وفاداري به يک هدف غـائـي و       
لاهوتي، يک ايده آل مربـوط بـه "فـاز         

يــسـمـهـاي       -نهائي"   تعبير همه کمون
نيست.  -غير کارگري از سوسياليسم

يــغـي،           لـ بـ بلکه يک امر مبـارزاتـي، ت
يــت     تاکتيکي و اساس پراتيک و فعـال
يــستــي در هـمـه              و دخالتگري کـمـون
عــرصــه هــا اســت. اکـتــيـــويســم و               
يــسـم               بــه کـمـون دخالتگري همـه جـان
کارگري هر جا تبعيض و نـابـرابـري و      
ستمي هسـت، اهـل عـمـل بـودن و                
پراکتيکال بودن کمونيسـم کـارگـري،      
قــش از مبــارزه            تبيين جامع و عـميـ
قــه کـارگـر               طبقاتي و از رهـائـي طبـ
بعنوان يک طبقه اجتماعي، تاکيـدش  
بر نقش سياسي طبقه کارگر بـعنــوان    
رهبر جـامـعـه در اعتــراض بـه هـر                  
تبعيض و ستمي، و در يک کلام همـه  
آن خصوصياتي که کمونيسم ما را از 
چپهاي سنتي و غيرکارگري متـمـايـز    
مـيـــکـنـــد، هــمــه مـبــتــنـــي بــر يــک            
بــه                انسانگرائي عـميــق و هـمـه جـان

 است.

تــي، بـويـٰژه گـرايـش              چپ سنـ
آنارکوسنديکاليستي که کارگر را نـه      
بعنوان يک طبقه اجتــمـاعـي و رهـا            
کننده جامعه بلکه بعنوان يک صنـف  
ــاســد و                   ــشـنـ يـ ــده مـ نـ نــ ــد کـ يـ ــولـ ت
قــاتـي و              ميشناساند، از هـويـت طبـ
طبقاتي بودن جوامع به انکار هـويـت   
انساني ميرسد. اگر بورژوازي هـويـت   
انســانــي را بــا هــويــت تــراشـيـــهــاي            
مذهبي  و قومي و ملـي و نـژادي و         

غيره  نفي و انکارميکند چـپ غيــر        
کارگري از هويت طبقاتي بـه هـميــن       
يــت          نــد انسـان نتيجه ميرسد. ميگوي
مفهومي غير طبقاتي و لذا ذهني و   
غير واقعي است. ميگويند انسـان و     
انسانيت و انسانگرائي کمونيستي به 
جوامع موجود مربوط نميشود بلکـه  

 -ناظر بر فاز نهائي کمونيسم اسـت      
يــسـم و              يعني همان احاله  سـوسيــال
انسانيت لاهوتي به آينـده هـاي دور.       
ميگويند چـون حـکـومـت کـارگـري             
طـبــقـــاتــي اســت انســانــي نـيـــســت.          
ميگويند اومانيسم مارکس متعلــق   
به دوران جواني مارکس است و گويـا  
يــسـم            مارکس بالغ و پختــه از اومـان
دست شسته و به طبقه کارگر رسيــده   
يــر و جـوان و                    است. بـه مـارکـس  پ
ــظــرات             ــگــرائــي در ن مــکــان انســان
مارکس پائين تر ميپردازيم اما ابتدا 
لازمست انسانگرائي را از اين هاله و 
آرمان عرفاني "انسان سوسياليستـي"   
که گويا در "عـالـم خـاکـي نـمـي آيـد              

 بدست" بيرون آورد.  
در پاسخ به نـظـريـه اي کـه بـه            
بهانه هويت طبقاتي هويت انساني را 
بزير سئوال ميبرد قبل از هر چيز بايد 
بر هويت اجتماعي انسـانـهـا تـاکيــد         
کرد. انسان موجودي است اجتماعي  
به اين معني که بقاي نسـل بشـر در         
طول تاريخ، زبان و فرهنگ و تمدن و   
دستاوردهاي علمي و تکنولـوژيـک و     
هنري انسان و حتي فيزيولوژي انسان 
همه حاصل زندگي اجتماعي و کار و 
تــصـاد،           توليد اجتماعي او اسـت. اق
سياست و فرهنگ سوسياليستـي بـر     
اين واقعيت پايه اي، يـعنــي هـويـت          
اجتمـاعـي و جـهـانشـمـول انسـانـي،               

 مبتني است. 
قــاتـي بـه مـعنــي               هويت طب

عدم وجود هويت اجتماعي انسـانـهـا    
نيست بلکه حاصل مدفون کـردن آن      
در زير هويت تراشيهاي هاي مذهبي 
قومي ملي نژادي، و به ايـن مـعنــي         
حاصل انکار هـويـت انسـانـي افـراد            
قــد     است. سوسياليسم، برعکس، بر ن
قــاتـي و        جامعه طبقاتي و هويت طبـ
ــه                ــي ک ــاذب ــهــاي ک ــراشـيـ ــت ت هــوي

ثــمـارگـر در        حکومتهاي طبقات است
تمام طول تاريخ باعث و باني آن بـوده  

 اند، مبتني است.

چپ سنتي با آلترناتيو قرار دادن   
قــاتـي وهـويـت انسـانـي،                هويت طبـ
اومانيسم و دفاع از انسان و انسانيـت  
را تماما به بورژوازي ميسپارد. گويـا  
يــســم مـدافـع کــارگـر اسـت و                  کـمـون
قــد            بورژوازي مدافع انسـان! گـوئـي ن
کمونيـستــي حقــوق بشـر و داعيــه                  
انســانــدوسـتـــي کــاپـيــتـــالـيـــسـتـــهــا و       
يــسـم              دولتهايشان و نقـد  کـل اومـان
بورژوائي، بـر ايـن اسـاس اسـت کـه                
کمونيستها به هويت طبقاتي انسانها  
قائل اند و بورژوازي به هويت انساني 
آنهـا. در حـالـي کـه قضيــه کـامـلا                    
برعکس است. اومانيسم بورژوائي از  
تــه تـا             بيانيه جهاني حقــوق بشـرگـرف
نــاهـي و داعيــه هـاي                دموکراسي پ
بــي اش              آزاديخواهانه و تسـاوي طلـ
قــاتـي اسـت. بـراي حتــي                 تماما طبـ
ليبرال ترين و چپ تـريـن و راديـکـال           
ترين  جنبشـهـا و احـزاب بـورژوايـي            
يــد     مالکيت خصوصي بر وسائل تـول
و کار مزدي مقدس است و اين يعني 
پـــوچ بـــودن تـــمـــامـــي ادعـــاهـــاي          

 آزاديخواهانه و انساندوستانه آنان. 
ــم            ــري ه ــرولـتـ ــي پ ــدوسـتـ انســان
طبقاتي است اما به معنايي در نقطه 
يــسـم                 قــاتـي بـودن اومـان مقابل  طبـ
تــاريـا             بورژوائي. انسـانـدوستــي پـرول
نــهـا       طبقاتي است به اين معني که ت
تــوانـد سيــاسـت و                 طبقه کـارگـر ميـ
اقــتــصــاد و کــل جــامــعــه را حــول               
انسانيـت، حـول هـويـت اجتــمـاعـي               
انســانــهــا و نــه هــويــت ومــوقــعـيـــت          
يــشـان در جـامـعـه، سـازمـان                طبقات
بـدهــد. تـنــهــا حــکـومــت کــارگــري،            
ديکتاتوري پرولتاريا، است که نـاظـر     
به زوال طبقـات و حتــي زوال دولـت             
بعنوان ابزار سلطه يک طبقه است و به 
اين اعتبار حکومتي انسانـي اسـت.     
تنها اقتصاد کارگري است که نه تنها 
پاسخگوي نيازهاي طبقه کارگر بلکه 

برآورنده نيازها و متضمن رفـاه  کـل         
نــهـا سيــاسـت              افراد جامعه اسـت. ت
کارگري است که به هويت تراشيـهـاي   

نــژادي    -قـومـي     -مـذهبـــي     -ملــي  
لــکـه نـافـي هـمـه ايـن                  نيازي ندارد ب
هويت تراشيها و مبتنــي بـر هـويـت          
انساني هـمـه افـراد جـامـعـه اسـت.                
رهائي انسان امر طبقه کارگر اسـت،    
تنها در حکومت کارگري قابل تحقق 
يــسـم                 بــار اومـان است و بـه ايـن اعتـ
قـــا                 تــري و عـمـيـ واقـعـي امـري پــرول

 طبقاتي است.  

براي کمونيسم کارگـري دفـاع از       
حرمت و هويت و آرمانهـاي انسـانـي      
نياز به تئـوري نـدارد. انسـانـدوستــي            
يــسـت      نقطه عزيمت هر انقلابي کمـون
اســت. بـقـــول مـنـــصــورحــکــمــت در          
سمينار دوم کمونيسم کارگـري "بـراي      
مارکسيسم نقطه عـزيـمـت انسـان و           
حرمت انساني اسـت. مـارکسيــسـم           
احترام خود را به فرد انساني از مقوله 
ــخــراج نــکــرده از             دمــکــراســي اسـتـ
انسانيت و انساندوستي اش استخراج 
کرده است. از اينجا استــخـراج کـرده        
ئــوري اي بـراي رهـائـي انسـان                  که ت

 است."  
مـارکسـيــســم تـئــوري اي بــراي           

رهائي انسان است اما وقتي عده اي   
با توسل به مارکسيسم، اومانيسم را   
نفي ميکنند و يا آنرا غير طبقاتـي و    
ايده آليستي و غيره ميخوانند ناگزيـر  
بايد در تئوري بـه جنــگـشـان رفـت.             
هرچند همانطور که در ابتدا اشاره شد 
لــکـه        مشکل اساسي آنها نه تئـوري ب
امر و آرمان جنبش معيني است کـه    

 نمايندگي ميکنند.  
يــسـم يـک رکـن            در اين که اومـان
مارکسيسم است ترديدي نيست. اين  
قــد و                    نقطـه عـزيـمـت مـارکـس در ن
يــاي عصـر خـود اسـت.                شناخـت دن
معمولا گفته ميشـود نـوشتــه هـاي          
اومانيستي مارکس مثل نقد از خود 

 سوسياليسم عين انسانيت است
 

 حميد تقوائي

 

دو قطبي کاذب هويت طبقاتي، 
 هويت انساني   

اومانيسم کارگري در تقابل با 
 "اومانيسم" بورژوائي

 اومانيسم مارکس 



 ٧٥٨شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 
3 

 

 

بيگانگي و يا  دسـت نـوشتــه هـاي              
فلسفي اش درنقد هگل و مـذهـب و       
غيره متعلق به دوران جـوانـي اوسـت        
(از ايــن بــگــذريــم کــه مــانـيــفـــســت            
کمونيسم هم در دوران جواني بوسيلـه  

ساله نوشته شده اسـت)      ٢٩ مارکس 
لــوغ و        و مارکس با بالا رفتن سن و ب
يــسـم          پختگي فکري بيشتر از اومـان
دور ميشود و بر نقد اقتصاد سياسـي  
و رهــائـي طبــقــه کـارگــر مـتــمــرکــز              
يــن              فـ ميشود. حتي بـرخـي از مـخـال
اومانيسم مارکسيستي نظير آلتوسـر  
"تزهائي در نقد  فوئر باخ" و بـخـشـي        
از نوشته هاي متاخر مارکس نـظيــر      
فصل اول کاپيتال و مشخصا بـخـش      
تــال      يـ فتيشيسم کالائي در کتاب کـاپ
يــش از انـدازه            را قبول ندارند و آنـرا ب
ايـده آلـيــسـتـــي و دور شــدن از نـقـــد               
قــاتـي مـارکـس              ماترياليستي و طبـ

 ميدانند.  
اين مقابـل قـرار دادن مـارکـس           
جوان و پير و يا مارکس ايده آليـسـت   
وماترياليست  تماما بي پايـه اسـت.     
نفس اينکه در نوشته هـاي مـارکـس      
جوان انسانيت برجسته اسـت نشـانـه        
اينست که نقطه عزيمت و مبناي نقد 

و کـل       -او بر جـهـان سـرمـايـه داري         
دفاع از انسانيت و   -جوامع طبقاتي

هــويــت و مــوجــوديــت اجـتـــمــاعــي          
انسانها است.  کمونيسم مـارکـس از      

 انسان آغاز ميشود.    
مارکس خود ميگويد "راديـکـال    
بودن يعني دست بـه ريشـه مسـائـل           
بردن و براي انسان ريشه خـود انسـان       
است." مارکس از ايـن ريشـه شـروع            
ميکند و به ماترياليسم تاريخي، نقد 
طبقاتي مناسبات توليدي و رسـالـت   
طبقه کارگر در رهائي کل بشـريـت و     
آغاز تاريخ انساني ميرسد. اين رونـد     
در ايدئولوژي آلمانـي  بـطـور فشـرده           

 اينطور بيان ميشود:
لــزم      "زندگي قبل از هر چيز مستـ
خوردن و نوشيدن، مسکن، پوشاک و   
بسياري چيزهاي ديگر است. بنابريـن   
اولين عمل تـاريـخـي عبــارتسـت از           
يــازهـا را                    لــي کـه ايـن ن توليد وسـائ
بـرآورده کنــد، تـولـيــد خـود زنـدگــي                
مادي. و در واقع اين بعنوان يک اقدام 
تاريخي، بعنوان يک وضعيت پايه اي   
همه تاريخ، که امروز نيز مثل هزاران 
سال قبل صادق است، بايد هر روز و     
هر ساعت متحقق بشود بسادگي بـه    
اين منظور که انسان بـه زنـدگـي اش        
ادامه بدهد." (مارکـس و انـگلــس،            

 ايدئولوژي آلمان)

يــه               يــازهـاي اول اين حرکـت از ن
انسان، که امروز نيز مثل هزاران سال 
قبل صادق است، نقطه عزيـمـت کـل      
آن جهان بينـي و سـاختــمـان فـکـري              
است که مارکسيسم ناميده ميشـود.  
يــه              يــازهـاي اول مارکس از تـاميــن ن
قــد                     انسانهـا شـروع ميــکنــد و بـه ن
طبقاتي اقتصاد و سياست و فرهنگ 
و کل مناسبات جوامع سرمايه داري 

 ميرسد.  
بنابرين مقابل قرار دادن مارکس 
پير و جوان، نظريه اي کـه انسـجـام و        
يکپارچگي مارکسيسم را زير سئـوال  
ميبـرد، بـه مـعنــي عـدم شنــاخـت                  
قــد مـارکسيــستــي              مارکس و کـل ن
اســت. نـقـــد اقـتـــصــاد سـيـــاســي و               
محوريت طبقه کارگر در مارکسيسم 
حــاصـــل دور شــدن مـــارکـــس از               
لــکـه بـرعـکـس،              اومانيسم نيـسـت ب

 -نتيجه کنکرت و مشخص سياسـي 
يــسـم             -اجتماعـي  تــصـادي اومـان اق

 مارکسي است.

از نظر کساني که طبقاتـي بـودن     
يــسـم آن              مارکسيسم را نـافـي اومـان
ميدانند حکـومـت انسـانـي نـام بـي             
مسمائي براي حکـومـت کـارگـري و         
ــاتــوري             بــطــريــق اولــي بــراي ديــکـتـ
پــرولـتـــاريــا اســت. مـيـــگــويـنـــد هــر           
حکومتي از جمله حکومت کـارگـري   
ماهيت طبقاتي دارد و ظاهرا صفـت  
ــاتــي             انســانــي ايــن مــاهـيـــت طـبــقـ
تــاريـا را مـخـدوش            ديکتاتوري پـرول
ميکند. به نظر مـن عـکـس قضيــه            
صــادق اســت. حــکــومــت انســانــي           
خصلت پرولتري حکومت کارگـري و    
ماهيت طبقاتي آن را برجستــه تـر و        
يــان        شفاف تر از هر عنوان ديـگـري ب

 ميکند.
ــاريــا           ــاتــوري پــرولـتـ اولا ديــکـتـ

لـــيـــه            ديـکـتـــاتـوري طـبــقــه کــارگــر ع
بــعيــض                يــه هـر نـوع ت استثمار و عل
طبقاتي است. ديکتاتوري است چـون   
از روز اول بقدرت رسيــدنـش بـردگـي        
مزدي، مالکيت خصوصي بر وسائل 
ثــمـار و بـهـره کشـي از                 توليد و استـ
انسان را ممنوع اعلام ميکند. چـون     
بــعيــضـات         تبعيض طبقاتي و همه ت
ناشي از   آن نظير تبعيض جنسيتــي   
و نژادي و ملي و مذهبي و قـومـي و     
بــعيــض و        اعمال هر نوع محدويت ت
نابرابري را جرم اعلام ميکند. چون با  
تــصـادي بـراي          لغو جبر و تبعيض اق

اولين بار در تاريخ بشـر آزادي را بـه           
معناي واقعي وعـميــق بـازگـردانـدن           
اختياربه انسان متحقق ميکند. چون  
يــان و      هيچ محدوديتي بر سر آزادي ب
قلم و انديشه و تـحـزب و تشـکـل و               
اعتصاب و اعتــراض و مبــارزه را               
برسميت نمي شناسـد. ديـکتــاتـوري         
پرولتاريا دفاع ازانسان و انسانيت بـه    
حکم قانون و با اتکا به قدرت دولتـي  

 است. 
نــهـا       ثانيا ديکتاتوري پرولتاريا ت
قــاتـي اسـت کـه علــت               حکومت طب
وجودي و استراتژي سياسي اش زوال   
نــهـا                قــات اسـت. ت دولت و زوال طبـ
حــکــومـتـــي اســت کــه مـيـــخــواهــد          
حکومت نباشد بلکه جاي خود را بـه    

 ارگان اداره امور جامعه بدهد. 
نــهـا              ثالثا حـکـومـت کـارگـري ت
حکومت طبقاتي است که بر اعـمـال     
اراده مستقيم توده مـردم، از طـريـق          
شوراها و يا ارگانهـاي نـوع شـورائـي         

 متکي است.  
ــات              يــ ــوصــ ــن خصـ ــه ايـ ــمـ هـ
ديــکـتـــاتــوري طـبــقـــه کــارگــر را بــه            
دمــوکــرات تــريــن و انســانــي تــريــن           
حکومتي که تاريخ بشر به خود ديـده    

 است تبديل ميکند.    

يــستــي بـر           انسانگرائي سوسيــال
خلاف "اومانيسم" بورژوائي، يک امـر  
يــسـت              اخلاقي و خيــرات مبــراتـي ن
بلکه  ناظر بر بـرنـامـه و سيــاسـت و             
عملـکـردهـاي  مشـخـصـي در سـه                
عــرصــه اقـتـــصــادي و سـيـــاســي و             

 فرهنگي است:    
از نظر اقتصادي سوسياليسـم بـا     
لغو استثمار و مالکيت خصوصي بر 

و بـا مـحـور قـرار دادن            وسائل توليد
و  تامين نيازها و رفاه همه شهرونـدان 

تحقق کنترل کل جامعه بر وسـائـل و     
 -پروسه توليد، از جـامـعـه مـدنـي              

فراتـر    -آخرين شکل جوامع طبقاتي
 ميرود و به جامعه انساني ميرسد.

يــسـم       از نظر سياسي در سوسيــال
همه شهروندان از طـريـق شـوراهـا و             
يــمـا در       ارگانهاي نوع شورائي مستق
سياست گذاريها و تصميمگيريـهـا و     
اجــراي آنــهــا دخـيـــل و ســهـيـــمـنـــد.            
حکومت در جامعه سوسياليستي نه 

ارگـان اداره      ابزار سلطه طبقاتي بلکه
 امور جامعه بوسيله خود مردم است.

يــسـم      از لحاظ فرهنگي سوسيال
فــي هـويـت تـراشـي              در مقابل و در ن

هاي ملــي و قـومـي و مـذهبــي و                    
رايج در جوامع امروز، هـويـت      نژادي

نوعدوستــي و احسـاس و           انساني و 
ــرک از غــم و شــادي و                   درک مشـتـ
خوشبختي و بـدبـختــي و ارزشـهـاي           
مشترک و جهانشمول انساني را قـرار    
ميدهد و بر هويت اجتماعي و منافع 
و آمـال و ارزشـهـاي مشتــرک هـمـه                
انسـانـهـا در سـراســر جـهـان تـاکيـــد                 

 ميکند.
تــــي                نــــابـــريـــن بشـــر دوســ بــ
سوسياليستي تنها يک آرمان و ايـده      
لــکـه در مـحـور                يــسـت، ب آل غائي ن
قــه کـارگـر، نـه           سياست و پراتيک طب
تنها در فرداي پس از پيروزي بلکه در 
يــش               دل مبارزه اي کـه هـر روزه بـه پ

 ميبرد، قرار دارد. 

يــسـم بـورژاوئـي را              پوچي اومـان
تــوان در سيــاسـت، چـه               بروشني ميـ
فلسفه و استــراتـژي سيــاسـي و چـه                
سـيـــاســت عــمـلـــي و هــر روزه، در               
يــک        لــمـات پـ ديپلماسي و مانورهاي دي
بورژوازي، به عيــان مشـاهـده کـرد.            
بــرال و چـپ              يـ سياست بورژوائي از ل
ترين شاخه اش تا فاشيـسـم و اسـلام        
سياسي، تماما حول مليت و مذهـب  
و قوميت و نژاد و تقدس آب و خاک و 

نـژادي    -نياکان و ديگر تابوهاي ملي
جـنـــسـيــتـــي تــعــريــف       -مــذهـبـــي   -

ميشود و معني پيدا ميکند. رابـطـه    
تــهـا بـا               بين دولتها با جـامـعـه و دول
يکديگراساسا حول و از طـريـق ايـن          
فاکتورها شکل گرفته است. مـذهـب    
و مليت و قوميــت و ديـگـر هـويـت             
سازيهاي ضد انساني سـلاح مـوثـري      
در تامين و حفظ سودآوري و منــافـع    
طبقاتي بورژوازي است. امنيت ملي  
و قدوسيت آب و خـاک و تـمـاميــت              
ارضي، مقدسات مذهبــي و غيــره،         
تــهـا و هـم در              هم  در جنگ بين دول
جنگ طبقاتي آنان عليه تـوده مـردم       
تــه              جامعه خود، وسيــعـا بـکـار گـرف
ميشود. با اين فاکتــورهـا جنــگ و           
تــرل و                نــد، مـردم را کنـ صلح ميکن
سرکوب ميکننـد،  ريـاضـت کشـي           
اقتصادي را بعنوان سيـاسـت ايـجـاد       
کار و اشتغال و رفاه به افکارعمومـي  
ميفروشند، و فسيلهاي اسلامي را از 
آشغالداني تاريخ  بيرون ميکـشنــد و      
بــه راس حــکــومـتـــهــا و جـنــبـــشــهــا          
ميرانند. سيـاسـت بـورژوائـي "علــم"             
قــاتـي خـود بـجـاي            جازدن منافع طب

مـنـــافــع ملــــت، و تــحــمـيـــل فـقـــر و            
مصيبت و بيحقوقي بـه تـوده مـردم          
تحت عنوان حفــظ منــافـع ملــي و              
حفـاظـت از مقــدسـات مـذهبــي و                 

ميــهنــي اسـت. و              -افتخارات ملي
بهمين دليل اسـت کـه بـورژوازي بـه             
يــازمنــد                "سياستمداران حـرفـه اي" ن
نــد سيــاه را               تــوان است، کساني کـه ب

 سفيد و سفيد را سياه جلوه بدهند. 
آنچه در اين ميـان غـايـب اسـت         
دفاع از هويت و نيازها و خواستـهـاي   
جهانشمول انساني است. هيــچ چيــز        
مانند سياست و ديپلماسي بورژوائـي  
قــه بـا انسـان و                کنه ضديت ايـن طبـ
انسانيت را برملا نميکند. بـحـث بـر         
قــابـل دو نـوع  انسـانـدوستــي                    سر ت
نيست، بلکه تقابل اومانيسم واقعـي،  
که تنها ميتواند کـارگـري بـاشـد، بـا          
آنتي اومانيسم بـورژوائـي اسـت. هـر          
اومـــانــيــــســـت پــيــــگــيــــري بـــايـــد         

 سوسياليست باشد.     

مــارکــس در تــزهــائــي در بــاره           
قــطـه          فوئرباخ ميگويد "ديدگاه [يـا ن
عزيمت] ماترياليسم کهـن جـامـعـه        
يــسـم نـو         مدني است. ديدگاه ماتريال
جامعه انساني يا انسانيت اجتماعـي  

 است."
مارکس جامعه مدني را انساني 
يــسـم نـو،                     نميــدانـد و امـر مـاتـريـال
ماترياليسم ديالکتيکي، را جـامـعـه      
يــت اجتــمـاعـي                  انساني و يـا انسـان
تعريف ميکند. (اين تز در عين حـال  
يــت بـعنــوان ديـدگـاه                   با طـرح انسـان
يــسـم       ماترياليسم نو، ديدگاه ماتـريـال
ديالکتيک که مارکس مدافع آنسـت،  
يــسـت و                 تقسيم مـارکـس بـه ايـده آل
بــار             ماترياليست را تـمـامـا بـي اعتـ

 ميکند.) 
قــطـه آغـاز        اين يک تز فلسفي و ن
يک نقـد پـايـه اي بـه آخـريـن شـکـل                   
جامعه طبقاتي، يعني جامعه مدنـي  
يــسـم نـو مـورد اشـاره              است. ماتريال
قــد مـالـکيــت          مارکس در اين تز به ن
نــاي مـادي                خصوصـي بـعنــوان مبـ
يــات                    جامـعـه مـدنـي در هـمـه تـجلـ
سياسي، فـرهنــگـي، اجتــمـاعـي آن             
ميرسد. مارکس در  مقدمه "بسـوي      

 نقد فلسفه حق هگل" مينويسد:     
"مذهب، خانواده، دولت، قانـون،   
نــهـا اشـکـال         اخلاقيات، علم و هنر ت
يــن       معين توليد هستند و تحت قـوان
 

ديکتاتوري پرولتاريا حکومتي 
 انساني است

 -اومانيسم کمونيستي امري سياسي
 پراتيکي است

فلسفه و پراتيک سياسي بورژوازي 
 ضد انساني است

برجسته شدن اومانيسم کمونيستي 
 در نقد بورژوازي امروز  
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عمومي توليد قرار ميگيــرنـد. لـغـو         
اثباتي مالکيـت خصـوصـي و لـغـو            
تصرف زندگي انسان، در نتيجه، لغـو  
اثباتي همه از خودبيگانگي اسـت، و    
لذا بازگشت انسان است از مـذهـب،       
خانـواده، دولـت، و غيــره بـه وجـود                 
 انساني، يعني وجود اجتماعي خود."
نــجـا، و                 يــد کـه در اي (توجه کن
برخي از نوشته هاي ديگر مـارکـس،     
بازگشت به وجود انسانـي بـا هـويـت         
اجتماعي انسانها، که مورد بحث ما 
در ابتداي اين نوشته بود، متـرادف و    
يکسان گرفته شده و لـغـو مـالـکيــت         
خصوصي پيش شرط ايـن بـازگشـت      
به هويت اجتماعي و انساني عنــوان     

 شده است.)
اشکال معين توليد که مـارکـس     
در اين پارگراف ليست ميکنـد هـمـه      
روبـنـــاي جــامــعــه مــدنــي اســت کــه           
فــي      مارکس ميگويد بايد آنرا نقد و ن
کرد تا به جامعه انساني رسيـد. امـا      
امــروز بــورژوازي حـتـــي از جــامــعــه          
يــز عقــب نشـستــه اسـت و                    مدني ن
مذهب و قوم پرستي و نژادپرستــي و     
يــسـت            آب و خاک پرستي در صـدر ل
اشکال روبنائي و حکومتي بورژوازي 
قرار گرفته است. جامعه مدني جـاي     

 -خود را به جوامع موزائيکي ملــي    
قومي داده است، ارزشهاي  -مذهبي

تــي و جـهـانشـمـول انسـانـي بـا                   هوي
پسـت     -دکترين نسبيــت فـرهنــگـي        

مدرنيستي نفي و انکارشده اسـت، و      
لــکـه حتــي               نه تنها هويت انسـانـي ب
هويت شهروندي نيز تـحـت الشـعـاع         
يــستــي و            هويت سازيهاي نـاسيــونـال
تــه       مذهبي و قومي و غيره قرار گـرف
نــي       است. پست مدرنيسم عقب نشيـ
از مدنيت و جامعه مدني و بازگشت 

 به قرون وسطي است. 
در ايــن دوره بسـيـــار بـيـــش از               
گذشته بايد  بر ضرورت فراتر رفتن از 
جامعه مـدنـي بـه جـامـعـه انسـانـي               
نــهـا                     تاکيد کـرد. امـروز پـرچـم نـه ت
يــت و                انسانيت، بلکـه تـمـدن و مـدن
مدرنيسم در دست پرولتاريا اسـت. و     
از همين رو تاکيد بر خصلت انسـانـي   
کمونيسم در عصر ما اهميتــي صـد      

 چندان مي يابد.   
مـنـــصــور حــکــمــت در اولـيـــن           

 -سخنراني علني اش در استــکـهلــم     
نــطـور         -٩٩ اکتبر  اين ضرورت را اي

 توضيح ميدهد: 
"من فکر ميکنم زيپ پوست هـر   
يــد يـک                   انسان منــصفــي را بـاز کنـ
يــد کـه         نـ يـ کمونيست بلشويک را ميب

ميخواهد از آن بيرون بيايد. در وجود  
تک تک ما سوسياليستهاي پرحرارتي 
نهفته است که ميخواهد از اين قالـب  
بيرون بزند. از قالبهايي که هيچکـدام   

انـد.   از آنها از بدو تولد همراه ما نبوده
قالب نژادي، قالب مـذهبــي، قـالـب          
ملي، قالب قومي، قالب سني، قالب 
جنسيتي، هيچکدام اينها  هويت ما 

انـد.     را در بدو تولدمان  شـکـل نـداده     
يــسـم درونـي         من معتقدم آن سوسيـال
ما، آن آدم سوسياليستــي کـه داخـل         
پوست جلد ماست زير بار هويتهائـي  
که در طول زندگيش برايش تـراشيــده    
ميشود، و هسـت در فضـا، و شـمـا             
ميبينيد، و هـر روزه آنـهـا را حـس                 
يــد، مـدفـون اسـت. يـکـي از                  ميکن
يــستــي          کارهايي که يک حزب کـمـون
بايد بکند اين است کـه ايـن فضـا را          
کنار بزند و آن آدم سوسياليستــي کـه      
در وجود اکثريت ما، لااقل در وجـود  
آن بخشي از ما که آدمهاي منصفـي  

 هستيم، را بيرون بياوريم."
ــون             ــاسـيـ ايــن صــرفــا يــک آژيـتـ
لــکـه بـرجستــه          انساندوستانه نيست ب
کردن و رجوع به اين حقيقت پـايـه اي     
يــرغـم و در وراي هـمـه                  است که علـ
هويت تراشيهاي کـاذب در جـوامـع          
قــاتـي "بــراي انسـان ريشـه خــود                 طـب
ــســم                   يـ ــکــالـ انســان اســت"  و رادي
کمونيستي بايد دست بـه ايـن ريشـه          

 ببرد. 

يک نتيجه سياسي سير قهقـرائـي   
بورژوازي به قرون وسطي اينسـت کـه      
دفاع از هر خواست انسـانـي و دفـاع        
قــه        تمام و کمال از انسانيت، امـر طبـ
قــه کـارگـر اسـت.              کارگر و فقط  طبـ
يـــش از هــر زمــان هــر                      امــروز بـ
اومـــانــيــــســـت پــيــــگــيــــري بـــايـــد         
ــاشــد. "اســاس                ــســت ب ــالـيـ يـ ســوسـ
سوسياليسم انسان است" تاکيـدي بـر      
انسانيت سوسياليسم نيست، اين يک 
لــکـه             بديهيت و پيش فـرض اسـت، ب
ــرورت                  ــر ضـ ــت بـ ــدي اسـ يــ ــاکــ تـ
يــسـت بـودن هـر کسـي کـه                 سوسيال

 ادعاي انساندوستي دارد. 
تــار بـر چـاپ           انگلس در پيشگفـ
يــسـت يـک              آلماني مانيفـسـت کـمـون
"انديشه بنيادي در سراسر مانيفست"  
را، که انگس آنرا "تماما متــعلــق بـه         
نــطـور تـوضيــح           مارکس" ميداند، اي

 ميدهد:  
"تاريـخ تـمـام بشـريـت) پـس از                 

فروپاشي نـظـام عشيــرتـي بـدوي بـا                
مالکيت اشتــراکـي اش بـر خـاک و                
قــاتـي بـوده          زمين) تاريخ مبارزه طبـ
است، مبارزه ميان استثمار شوندگان 
و استثمار کنندگان، طبقات حاکـم و    
مـحـکـوم؛  ... تـاريـخ ايـن مبــارزه                      
طبقاتي مدارجي را نشان مي دهد و   
در حال حاضر به پله اي رسيـده اسـت     
ثــمـار شـونـده و تـحـت                که طبقه استـ

قــه            -پرولتاريا    -انقياد  از يـوغ طبـ
 -بورژوازي  -استثمار کننده و حاکم 

نمي توانـد رهـائـي يـابـد بـي آن کـه                  
تمامي جامعه را يکبار براي هميشـه  
از هر نوع بهره کشي و انقياد، از هـر      
نــوع اخـتـــلاف طـبــقـــاتــي و مـبـــارزه          

 طبقاتي برهاند."
همين انديشه بنيادي در نـوشتــه      
ديــگــري بـقــلـــم مــارکــس جــوان، در           
لــسفــه حـق                   قــد ف مقدمه "به سـوي ن
نــطـور تـوضيــح داده شـده                هگل"، اي

 است:  
"طبقه کارگر  بخـشـي اسـت کـه          
نميتواند خود را رها کند بـدون آنـکـه      
خود را از همه بخشهاي ديگر جامعه 
يــز           و در نتيجه همه اين بخشهـا  را ن
قــه                    رها کنـد. در يـک کـلام ايـن طبـ
[حـاصــل] از دســت رفـتــن کــامــل             
تــوانـد           نــهـا ميـ انسانيت است و لذا ت
خود را با  نجات کامل انسانيت احيا 

 کند."   
قــه         اين واقعيت همان اندازه  طبـ
يــت         کارگر را در نجات کـامـل انسـان
ذينفع ميکند که کل انسانيـت را در      
رهائي طبقه کارگر. بخصوص امروز  
در دوره سلطه سرمايه داري در شکـل  
کلاسيک و ناب بازار آزاد بر همه دنيا 
همه مصائب و مشکلات توده مردم 
و بخشهاي مختلف جامعه در هـمـه       
کشــورهــا مـبــنـــا و ريشــه اي بــجــز             
يــسـم نـدارد. تـا زمـانـي کـه                   کاپيتال
بــل سـرمـايـه داري،                نظامـهـاي مـاق
اقتصاد فئودالي و يا نيمه فئودالي بر 
بخشي از دنيا مسلط بود، مثــلا در     
ايران قبـل از اصـلاحـات ارضـي در             

شمسي، افق رشد سـرمـايـه       ٤٠ دهه 
داري و برخي رفرمهاي بـورژوائـي در     
جوامع بسته فئودالـي امـکـان پـذيـر          
بود ولي امروز چنين چشم انـدازي در    
هيچ جاي جـهـان وجـود نـدارد. ايـن               
لــکـه     واقعيت نه تنها رهائي و آزادي ب
هر نوع بهبود جدي و نسبتا  عميق و 
پايداري در وضعيت توده مردم را بـه      
قــه              يــستــي طبـ تــال يـ مبارزه آنتي کاپ
ــه                      ــود و ن ــد. ن ــزن ــره مـيـ ــر گ کــارگ
ــر يــک                ــراب ــا در ب ــهــاي دنـيـ درصــدي

درصديهاي  سرمايه دار بطور عينـي  
تــصـاد                  قــطـه نـظـراق و ابژکتيو و از ن
سياسي عصر ما، راه نـجـاتـي بـجـز            
سـوسـيـــالـيـــســم نــدارنــد. جــوامــع بــه          
سرعت پرولتريـزه ميــشـونـد، ثـروت           
بيش از پيش و در ابـعـاد غيــرقـابـل           
بــاوري در دسـتـــان بــخــش هــر چــه               
کوچکتري از جاامعه انباشته ميشود 
و طبقه متوسط به سرعت به صفوف 
پرولتاريا رانـده ميــشـود. نـود و نـه                  

 درصد مردم در 
ايران و در همه کشـورهـا، چشـم        
اندازي بجز افق طبقه کارگر، و راهـي    
يــسـم، بـراي رهـائـي و                بجز سوسيــال
آزادي و بــراي بــازگشــت بــه هــويــت            
انساني خود ندارند. سوسياليسم تنها  
راه بشريت براي "بازگشت از مذهـب،   
خانـواده، دولـت، و غيــره بـه وجـود                 
انساني، يعني وجود اجتماعي خـود"  
است.  امـروز بشـريـت حتــي بـراي                  
جلوگيري از نابودي کره ارض بايد بـه    
يــه             صفوف پرولتاريا در مبــارزه علـ

 کاپيتاليسم بپيوندد.   

يـــســم               يـــات اومــانـ ايــن واقــعـ
ئــوري و             نــهـا در ت کمونيستي را نه ت
نــي و مـوضـعـگيــريـهـاي                   يـ جهـان ب
يــک روزمـره                  لــکـه در پـرات سياسـي ب
کمونيستها بيش از هميشه برجستــه   
بــش     و حياتي ميکند. کمونيسم با قل
يــسـم          به خيابان ميرود  و قلـب کـمـون
ــد.                   پــ ــي تــ ــت مـ يــ ــانــ ــراي انسـ بـ
کمونيستهائي هستند که با خصلــت   
يــسـم      اومانيستي سوسياليسم و کمون

يــغـي     لـ  -مشکلي ندارند اما نتايج تب
يــغ     پراتيکي آنرا نمي پذيرند. گويا تبل
شعارهاي انسـانـي و تـداعـي کـردن              
انـقـــلاب و حــکــومــت کــارگــري بــا            
انسانيت، خصلت طبقاتي کمونيـسـم   
بــرد و مـخـدوش               را بزير سئــوال ميـ
تــوانـد                     نــهـا ميـ ميکنـد. امـا ايـن ت
نگراني فرقه هاي ايدئولوژيکي باشـد  
که "پراتيکي" بجـز تـکـرار دگـمـهـاي            
فکريشان ندارد. فـرقـه هـائـي کـه بـا              
يــه مـذهـب و          کمپين کمونيستها عل
يــه هـر مسـالـه                    عليه حـجـاب و علـ
ديگري بجز "عليه استثمار" مشـکـل      
يــک و غيــر                 دارند. آنها را دمـوکـرات
يــسـم           سوسياليستي ميداننـد. کـمـون
کارگري نه تنها قرابتي با اين فرقه ها 
ندارد بلکه نقطه مقابل آنست. محور  
پراتيک کمونيسم کارگري تـوده گيــر        
کردن سوسياليسم و  تامين هژمونـي  
طبقه کارگر درسطح جـامـعـه اسـت.         

تــن در          طبقه کارگر تنها با قـرار گـرف
راس جامعه، در صف مقدم نـود ونـه     
درصــديــهــا در مـبـــارزه عـلــيـــه يــک           
درصديها، ميتواند خود و جامعـه را    
رها کند. و اين مستلزم بردن آرمان و  
يــسـم و         افق و مضمون انساني کـمـون
سوسياليسم در ميـان صفــوف تـوده         
مردم است. بـايـد در سـطـح هـر چـه                
وسيعتري در جامعه سوسياليـسـم بـا      
يــستــي بـا         انسانيت، انقلاب سوسيال
قـــلاب انســانــي، و حــکــومــت                 انـ
سوسياليستي با حـکـومـت انسـانـي          
تداعي بشود. بايد شعارهـاي اسـاس      
سوسياليسم انسان است، نه قومي نه 
مذهبي حکومت انساني، و زنده بـاد  
انـقـــلاب انســانــي بــراي جــامــعــه اي          
انساني، همه جامعه را در بر بگيــرد.   
يــستــهـا،         بايد نه تنها در ميان کـمـون
فعالين چپ و چپ اجتماعي بلکه در   
ميان بـخـش هـر چـه وسيــعتــري از                 
يــسـم و         جامعه و توده مردم سوسيــال
جمهوري سوسياليستي با انسانيت و   

 حکومت انساني تداعي بشود. 
تــي تـز             يــستــي آن انسانيت کمون
يــت اسـت.       ضديت بورژوازي با انسان
حکومت بـورژوائـي ضـد انسـانـي و            
حکومت کارگري انساني است. بويژه  
در نبرد با ضد انساني ترين حکومت 
بورژوائي در ايران مـعـاصـر، يـعنــي           
جمهـوري اسـلامـي، بـايـد بـا پـرچـم                 
يــستــي بـميــدان                 انسانگـرائـي کـمـون
نــهـا راه سـازمـانـدهـي و                   آمد.ايـن ت
بــش        رهبري و به پيروزي رسانـدن جنـ
انقلابي است که امـروز در ايـران در           
قــه     جريان است. در دل اين جنبش طب
کارگر بايد از چهارچوب تنگ صنف 
توليد کننده خارج شود، به سيــاسـت      
پا بگذارد و با فراخواندن و بسيج نـود  
و نه درصديهائي که زيـر بـار سلــطـه          
تــشـان لـه  و                   يـ سرمايـه داران انسـان
لگدمال شده است، راه رهائي خـود و    
يــت" را هـمـوار               "نجات کامـل انسـان
کند. ايفاي اين نقش در گرو وجـود و      
حضور فعال حزب طبقاتـي کـارگـران      
يــسـت                است. امري کـه حـزب کـمـون
کـارگــري، در مـحــور سـيــاسـتـــهــا و            
يــت مبــارزاتـي خـود در هـمـه                   فعـال

 عرصه ها قرار داده است. 

اين بحث را با تاکيد بر اين شروع 
يــسـم کـارگـري             کرديم که براي کـمـون
انسانيت و انسانگرائي يک بـديـهيــت     
قــاتـي بـودن                    اسـت. کسـانـي کـه طبـ
 

رهائي جامعه يک امر طبقاتي 
 پرولتاريا است 

 اومانيسم کمونيستي در خيابان  

 موخره 
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يــسـم           مارکسيسم را مغاير بـا اومـان
تــايـج و            ميدانند و يا در هر حال بـا ن

لــــي-استــنــتـــاجـات  سـيــاســي         -عــم
تـبــلــيـــغــي آن مشــکــل دارنــد، اگــر            
تــي،       نسبشان به سازمانهاي چپ سنـ
يعني به شاخه چپ جنبشـهـاي غيــر       
کارگري در قرن گذشته نرسد بهر حـال  
مارکسيسم شان را از آن چپ بـه ارث    
بــشـهـا و            برده اند. دوران اين نوع جنـ
ــا آن                  ــاظــر ب تــنـ ــســم" مـ "مــارکسـيـ
مدتهاست سپري شده. در تـمـايـز از           
چپ غيرکارگري، کمونيستها بايد بـا    
يــستــي و              پرچم "اومانيسـم سـوسيــال
سوسياليسم انسانـي اسـت" بـميــدان           
بـيـــايــنــد. مــا مــوظـفــيـــم  جــوهــر                
اومانيستي سوسياليسم را به کساني 
نــد و          که خود را مارکسيست ميــدان
جوهر سوسياليستي اومانيسم را بـه      
توده مردمي که انساندوستــي آنـانـرا       
بايد پيش فرض گرفت نشان بـدهيــم.    
وظيفه اول اساسا تئوريک و عرصه آن 
جنبش چپ، چپ سازمانيافته و چـپ  
اجتماعي، است و وظيفه دوم اسـاسـا   

پراتيکي اسـت و       -تبليغي -سياسي
يــش بـرده             در پهنه جامعه  بايـد بـه پ
شود. اين دوجنبه مکمل و مرتبط با  
يکديگرند ولي تمايز قائل نشدن بيـن  
بــاه              تــن آنـهـا اشتـ اين دو و يکي گـرف
فاحش متدولوژيکي است که نه چـپ  
بــشـهـاي                   يــن جنـ اجتمـاعـي و فـعـال
اجتماعـي بـا گـرايشـات چـپ را بـه                 
مارکسيسم و کمونيسم  قانع خـواهـد   
يــت         کرد و نه به مطلوبيت و مـحبــوب

 توده اي کمونيسم خواهد انجاميد.  
کمونيستها بايد بدانند کـجـا بـا       

لـــب                     يــســم و کـجـا بـا ق مـغـز کـمــون
نــد. کـجـا از           کمونيسم به ميدان بياي
تئوري هـاي  مـارکسيــستــي دفـاع              
ــي                  ــگــرائ ــد و کــجــا از انســان کـنــنـ
بــرد       کمونيستي. بايد بدانند عرصـه ن
بـــرد               ئــوريـک کـدامسـت وعــرصـه ن ت
سياسي کدام. اشراف بـه ايـن امـر و             
لــف     پيروي از آن در عرصه هاي مختـ
مبارزه راه و روش و متدي اسـت کـه       
تاکنون حزب ما دنبال کـرده اسـت و         
پيشرويها و دستاوردهـاي تـاکنــونـي        
نظري وعملي حزب مـا مـديـون ايـن         
متدولوژي است. کاربرد و ادامه ايـن     
امر بويژه در شرايط حـاضـر و در دل         
جنبش انقلابي اي که از ديـمـاه آغـاز      
شده است نقش تعيين کننده و حياتي 
در تامين اتوريته و رهبري حـزب در      
جنبش چپ و در جنبـش سـرنـگـونـي        

 طلبانه هر دو خواهد داشت. *

يــستــهـا بـراي رهـايـي               ما کمـون
يــد هــر گـونـه اسـارت و                    انسـان از ق
بندگي، ستم و استثمار مبــارزه مـي        
کنيم. ما مي خـواهيــم بـا واژگـونـي            
مناسبات سود پرستانه نظام سرمايـه  
داري که انسان و انسانيت را هـر روزه    
لگدکوب و مسخ مي کند جامعه اي 
بسازيم که بر سـردر آن نـوشتــه شـده              
بــاشــد کــه "از هــر کــس بــه انــدازه                  
تــش و بـه هـر کـس بـه انـدازه                      يـ قابل
نيازش"! معناي اين شعار ايـن اسـت       
نــد.      که انسانها ديگر برده مزد نيـستـ
معناي تحقق اين شعار اين است کـه     
دوره مـالـکيــت خصـوصـي مشتــي             
سرمايه دار بر شرايط کـار و زنـدگـي        
اجتماعي انسانها و مـحـکـوم کـردن         
اکثريت جامعه به زندگـي  کـردن در         
فقر و محنت به پايـان رسيــده اسـت.         
يــسـت کـه          اينجا ديگر هيچ نيرويي ن
حق انحصار بر شرايط  و منابـع کـار     
اجتماعي را داشته باشد. اينجا توليد 
ــعــاون آزاد                   ــا ت و امــور جــامــعــه ب
نــجـا        شهروندان صورت مي گيرد. اي
هــمــه شــهــرونــدان در دسـتـــرســي بــه           
امکانات کار و فعاليت اجتمـاعـي و     
نــجـا        بهره مندي از ثمره آن برابرند. اي
آزادي و احترام افـراد بشـر حـکـم اول           
جامعه است و تکامـل آزاد هـر فـرد          
شرط تـکـامـل آزاد ديـگـران اسـت.               
شعار "از هر کس به اندازه قابليتش و    
يــازش" يـعنــي             به هر کس به انـدازه ن
اينکه جايگاه واقعي هر انسان و حـق    
او در حيات مادي جامعه تحکيم  و     

 تضمين شده است. 
جامعـه سـرمـايـه داري هـويـت              

انساني را بشدت مسخ مي کنـد. در     
اين جامعه ما کساني هستيم کـه بـه     
اعتبار شغلمان شناخته مـي شـويـم.        
يــم و يـا               اينکه کارگر و مـعلــم هستـ
اينکه فلان پست اقتصادي ديگري را 
يــم. مـا انسـانـي بـا                     اشغال مـي کنـ
عواطف معين، با نيازهاي معيــن و     
يــم. مـوجـودي         يا علائق معين نيست
اسير هستيم که حتي براي ما، بستــه   
يــن        به موقعيت اقتصادي خود، تـعيـ
مي کنند چه بپوشيم، چه بـخـوريـم و        
يــم و         چقدر بخوريم و کجا زندگي کنـ
حتي از چه خوشـحـال شـويـم. مـا از             
صبح تا شام کار مي کنيم بدون آنکـه  

از نعماتي که خود توليد کرده ايم بهره 
مند شويم. فرآورده دست ما از آن ما  
نيست چرا که به تصـاحـب سـرمـايـه          
داران  مفتخور در مي آيد و سهم مـا     
يــم دوبـاره              تــوان فقط آنقدر است کـه ب
براي سرمايه داران کار کنيم. در نظام  
استثمارگرانه سرمايه داري کـار يـک         
فــعــالـيـــت آزادانــه و اجـتـــمــاعــي و             
داوطلبانه  نيست يک اجبار اقتصادي 
است. ما مجبــور مـي شـويـم بـراي              
يــم چـرا       سرمايه و سرمايه دار کار کن
که معاش ما را به گروگان گرفته اند. 
يــد               شما هر چه بيشتــر کـار مـي کنـ
کمتر انساني مي شويد چرا که کار را 
متعلق به خود نمي دانيـد و خـود را         
يــد. در             خارج از آن احساس مـي کنـ
نظام سرمايه داري "ما واسـطـه هـاي         
جاندار در مبادله کالاهاي بيجانيـم."   
يــار خـود        قدرت آفريننده بشر در اختـ
بشر نيست. در چنگ سرمايه اسـت.     
اين بازار و سـود سـرمـايـه اسـت کـه             
يــت              حکم به توليد مـي دهـد. خـلاق
هاي شگـرف بشـر در عـرصـه هـاي              
مختلف و نيازهاي سيري ناپذير بشـر  
براي رشد و توسعه و فتح قلـعـه هـاي      
يـــشـرفـت در                 جـديـد شــکـوفـايــي و پ
چنگال نفع سودپرستانه سرمايه اسيـر  
است و مهار مي شود. سرمايه داري  
چنان ما را از هويت انساني تهي مي 
کند که فراموش مي کنيم که همکار 
بــي مـي                  يـ ما انسان اسـت. او را رق
دانيم که بايد براي حفظ خود و جواب 
به نيازهاي سرمايه بـا او بـه رقـابـت             
يــم. در              بپردازيم و يا از او عبــور کنـ
نظام سرمايه داري هويت اجتــمـاعـي     
انسان سلب مي شود. انسان ها به اتم 
هاي جدا افتاده اي تبديل مي شـونـد     
که مي توان  آنها را در تنهايـي خـود     

 مرعوب کرد و به تسليم کشاند.
اما مسئله به همينجا ختم نمـي   

شود. با سقوط بلوک شرق ما شـاهـد      
رشد يک گرايش بورژوايي بـوديـم کـه        
حقوق انسان را نسبـي تـعـريـف مـي          
نــد     کرد. يعني اينکه انسانهايي هست
يــر شـدن             که بدبختي کشيدن و تـحقـ
بخشي از فرهنگ خودشان است. بـه     
زعم اين نگرش اين مردمـان لايـق و       
شايسته اين ستم و تحقير هستند چرا 
که خود خواسته اند و اين بـخـشـي از      

هويت "فرهنگي و يا قومي" آنـهـا را       
تشکيل مي دهد. اين نظـريـه کـه در         
غرب بعنوان نظريه نسبيت فرهنـگـي   
شناخته شده اسـت هـر نـوع مبــارزه            
براي حقوق بديهي و پايه اي انسـانـهـا    
يــل                   يــا را بـدل لــف دن در نقاط مـختـ
فــاوتــهـاي فـرهـنــکـي و قــومـي و                  "ت
تاريخي" تخـطئــه مـي کـرد و از آن                 
بعنوان راسيــسـم نـام مـي بـرد. ايـن                 
عقبگرد در دفاع از حقوق پايـه اي و      
جهانشمول انسان به اين دليل ميـسـر   
شد که سرمايه داري جهانـي بـعـد از        
سقوط شوروي و بلوک شرق تعرضات 
همه جانبه اي را به همه دستاوردهاي 
مبارزه بشري آغاز کرد و بـخـشـي از        
يــش از آن بـه آن             همان چيزي را که پ
تحميل شده بود به کناري گذاشت. به  
اين معنا ما در چنــد دهـه گـذشتــه             
تــي و      بويژه با نگرش و روش هاي دول
تــي روبـرو بـوده ايـم کـه بـه                     غير دول
تخطئه کردن هويت انساني پـرداختــه    
اند و در عوض به هويت هاي کـاذب    
قومي، ملي، مذهبي و فرهنگي پـر    
و بال داده اند. در چنيـن روش هـايـي        
يــت هـاي                  لـ جامعه بـه اکثــريـت و اق
نــي و ملــي و نـژادي                 فرهنگي و دي
تقسيم مي شونـد و هـويـت انسـانـي            
محو مي شود. پيرو هـميــن نـگـرش        
ما شاهد عروج دولتهاي موزائيـکـي   
مبتني بر قوم و مـذهـب و غيــره در           
افغانستان و عراق و جاهاي ديگربوده 
ايم. اين حتي به معناي پشت پا زدن    
به مفاهيمي نظير حقوق شهرونـدي و    
جوامع مدني است که زماني سرمايه 

 داري بدان پايبند بود. 
در مقابل آنـچـه بـورژوازي بـراي           
مسخ انسانيت مي کند و  در مقابـل  
هــويــت تــراشــي هــاي کــاذب بــراي            
تخطئه  هويت انسـانـي، در مقــابـل            
تلاش سرمايه داري براي رواج جوامع 
و دولتهاي موزائيکي و ايـجـاد يـک          
بــه اجتــمـاعـي،                   آپارتـايـد هـمـه جـان
حقوقي، فکري، عاطفي، جغرافيايـي  
و مدني ميان ساکنين يک کشور ايـن  
يــم کـه پـرچـم                 ما کمونيستــهـا هستـ
انسانيت را بدست گرفته ايم و بايد هر 
چــه بـيـــشـتـــر بــر هــويــت انســانــي و             
يــسـم تـاکيــد           محوريت انساني کمـون
يــم            نـ يـ کنيم.آنچه که ما امروز مـي ب

يــعـي و اوج گنــديـدگـي                   نتيجـه طبـ
سرمايه داري و ضديت ايـن نـظـام بـا         

 انسان و انسانيت است. 
يــسـم        ما مي گوئيم که سـوسيــال
پاسخ اين اوضاع است. چرا که اساس 
سوسياليسم انسـان اسـت. آنـچـه کـه             
انسانـي اسـت نـمـي تـوانـد امـر مـا                   
بــش            سوسياليستها نباشـد. ايـن جنـ
سوسياليستي است که مـي خـواهـد        
اختيار واقعي را به انسان بـازگـردانـد.    
صحبت و حرف ما کمونيستها فقـط  
يــسـت کـه بـا انسـانـهـا                     بر سر ايـن ن
همدردي کنيم. صحبـت مـا بـر ايـن            
نــد و بـايـد           است که انسانها مي تـوان
سرنوشت  و مقدرات زندگي خـود را      
خود تعيين کنند. اين جنبش ماسـت  
قــلاب                   که مـي خـواهـد از طـريـق ان
قــه کـارگـر انسـان و                  رهائبـخـش طبـ
جامعه بشري را رها سازد. مـا مـي        
خواهيم که به هرگونه اجبار اقتصادي 
يــد مـي        و سياسي که نوع بشر را مقـ
سازد پايان دهيم و اختيار واقـعـي را       
يــم. مـا مـي                    به انسـانـهـا بـاز گـردان
خواهيم جامعه اي عاري از طبقات و 
بدور از قالبهايي بسـازيـم کـه امـروز           
براي انسانها ساخته اند. ما در هـمـه      
جــا پــرچــم دفــاع از حـقـــوق و آزادي              
يکسان و جهانشمول همه آحـاد بشـر       

 را بدست داريم. 
بعنوان يک کمونيست من از هـر    
بــش         تلاشي که مضمون انسانـي جنـ
ما را در قـالـب شـعـارهـايـي نـظيــر                  
"انقلاب انسـانـي"، "حـکـومـت و يـا                

يـک   ارض جمهوري انساني"، "يک کره  
انسان" و "يک نژاد آنهم نژاد انساني" و    
"سوسياليسم يا بربريت" برجستــه تـر        
کند حمايت مي کنم. لازم اسـت کـه        
بسيار شفاف با انسان محـوري خـود     
به همه جهانيان نشان دهيــم کـه مـا           

سوسياليـسـم اردوگـاهـي و ديـگـر              با
شاخه هاي کمونيسم بورژوائي تفاوت 
داريم و در عين حال بـه هـمـه خـاطـر          
نشان کنيم که تنها راه رهايي بشريـت  
يــروزي      از اسارت و بردگي تقويت و پ

 جنبش سوسياليستي است. 

 کمونيسم انسان محور
 

 حسن صالحي
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شما در سال هاي گذشته و بـويـژه   
در يکسال گذشته مبــارزات بسيــار         
ــل                   ــاب قـ ــه اي را در مـ ــان تـ ــخـ ســرس
تــي بـه             کارفرماها و ارگـان هـاي دول
پـيـــش بــرديــد بــراي ايـنـــکــه ذره ذره            
يــرون                   قــوم آنـهـا ب حقوقتان را از حلـ
بکشيد. بارها دسـت بـه اعتــصـاب             
زديد، دست به تجمعـات اعتــراضـي       
زديد، جاده اشغـال کـرديـد، خـانـواده          
تــان     هايتان در اشغال جاده و مبـارزات
در کنارتان بودند، جلو بارگيري شکـر  
را گرفتيد، جلو تـوطئــه هـايشـان را            
تــان حـمـايـت          گرفتيد، از نماينده هـاي
کرديد. و طرف مقابل از رستــمـي و         
اسدبيگي و مزدوراني که عليه شـمـا     
اجير کردند، در هـمـراهـي بـا ارگـان              
هاي دولتي هر کاري توانستند به سـر  
شما آوردند، ولي شما کوتاه نيامديد. 
نزديک به صد نفر از شمـا را در سـال         
گذشته احضار کردند، ولي به مبـارزه  
ادامــه داديــد، چــون نــمـيـــخــواهـيـــد          
کودکانتان در فقر و محروميت به سر 
ببرند، نـميــخـواهيــد از سـاده تـريـن                
زندگي هم محرومتان کنند و حتــي       
مجبور شويد نان را هـم بـه سـختــي            
تهيه کنيد. نميخواهيد اينطور شـمـا      
نــد و يـک زنـدگـي                 را بي حرمـت کنـ
نــد. شـمـا         جهنمي به شما تحميل کن
حق داريد زندگي مرفه و خوبي داشته 
فــريـح           نــد ت تــوان باشيد، بچه هايتان ب
کنند و از آموزش و بهداشت و تغذيه 
و پوشـاک خـوب بـرخـوردار بـاشنــد،              
اينها حق شما است و بيـشتــر از هـر         
کس حق شما است که کار ميکنيد و 
از قبـل کـار شـمـا زنـدگـي مـديـران                 
مفتخوري مثل اسدبيگي هم تاميـن  
ميشود و حتي پولي که صرف اجيــر   
کردن چماقداران آنها ميـشـود هـم از        
ــدن                 ــالا کشـيـ ــمــار شــمــا و ب اسـتــثـ
دسـتـــمــزدهــاي نــاچـيـــزتــان تــامـيـــن         
ميشود. شما اينرا نميخواهيـد و در       
نــهـمـه ظلــم و نـابـرابـري و                   مقابل اي
تــي و در مقــابـل                يــعـدال تبعيض و ب
نــه        اينهمه اجحافات و تهديـدات سيـ
سپر کرده ايد. شما سرمشقي هستيد  
قــه                  براي کل مـردم ايـران و کـل طبـ
کارگر. مبارزات شما تا هـميــن الان       
بسيار مهم بوده و همين اعتـراضـات   

و اعتراضات همکاران شما در فولاد 
ملي اهواز و هپکو و پتروشيمي ها و 
ساير مراکز کارگري در سراسر کشور 
بود که فضاي خيزش ديماه را ايـجـاد   
کرد و جمهوري اسلامي را کاملا بـه    

 وحشت انداخت. 
همين مبارزات است کـه بـاعـث      
نــرا بـه            شده زندگي صدبار بدتـر از اي
شما تحميل نکنند اگر اين مبـارزات  
نبود بجاي همين بيست درصدي کـه    
به دستمزدها اضافه کـردنـد مـمـکـن        
نــد.               بود دو درصد هـم اضـافـه نـکنـ
بجاي دو ماه حقــوق ده مـاه حقــوق              
معوقه داشتيد و زندگي بسيار سخت 

 تري را به شما تحميل ميکردند. 
ولي از فروردين ماه مبارزه شـمـا   
و وضعيت شما وارد شرايط جـديـدي     
شــده اســت. شــش نـفـــر از شــمــا را                
دستگير کردند، بيست نفر را احضـار  

زمين هاي کشاورزي را دارند   کردند،
حراج ميکنند و قصد دارنـد صـدهـا      
نــد. جـالـب              نفر از شما را بيـکـار کنـ
يــگـي کسـانـي را اجيـــر                  اسـت اسـدب
ميکند که به کارگران تيراندازي کنند 
يا اسماعيل بخشي نماينده کـارگـران   
را مورد ضرب و شتم قـرار دهنــد و          
آنوقت روز بعدش با شـکـايـت هـمـان        
اســدبـيـــگــي کــارگــران را بــه دادگــاه           
نــد. چـون        ميکشند و دستگير ميکن
دادگــاهــهــا و سـيـــسـتـــم قضــايــي و           
فرمانداري و استانداري و امام جمعـه  
و شوراي تامين، يعني همان هـا کـه       
بارها به شما وعده دادند که آرامتــان     
نــد،           کنند و بعد زير قـولـهـايشـان بـزن
همان هـا در کنــار مـديـران امثــال                  
رسـتـــمــي و اســدبـيـــگــي و مــديــران           
مفتخور قرار دارند و اتفاقا يـکـي از       
نتايج مبارزات شما اين بود کـه تـک       
تک شما، کوچک و بزرگ با گوشـت و    
پوست لمس کرديد که چگونـه دسـت     
دولت و مقامات و ارگان هاي محلي 
و شــوراي تــامـيـــن و امــام جــمــعــه              
دستشان در دست مـديـران اسـت يـا           
مديران دستشان در دست آنها است و 
نــد. ايـن         چگونه از هم حمايت ميکنـ
اسدبيگي و مزدوران تفنگ بدستــش   
نيستند که دستگير ميشوند، آنها که 
اسماعيل بخشي را در خيابان مـورد    

نــد کـه احضـار و               يــستـ حمله دادند ن
دستگير ميشوند شماها را دستگيــر   
نــد. چـون          ميکنند و محکوم ميـکنـ
دولت مال آنها است حـکـومـت مـال       
آنها است. ولي شما ميتوانيد ورق را    

 برگردانيد. 
تـــم                  شـمـا مبــارزه تـان را از هـفـ
فروردين يـعنــي روزهـايـي کـه بـايـد               
تفريح و استراحت ميکرديد با قـدرت  
شروع کـرديـد. اتـحـادتـان را حفــظ                  
فــرقـه           تــان ت کرديد و نگذاشتيد ميــان
نــد بـه شيــوه             بيندازند. تلاش ميکنـ
هاي مختلف ميان شما تفرقه ايجـاد  

عواملشان را   کنند. توطئه ميکنند، 
سازمان ميدهنــد و بـه شـگـردهـاي             
يــن           مختلف متوسل ميشـونـد کـه ب
يــن            کارگر عرب و غير عـرب و يـا ب
بخش هاي مختلف کارگران شـکـاف   
ايجاد کنند. ولي شـمـا بـخـش هـاي            
کشاورزي و کارگران کارخانه و بخش 
هاي مختلف متحد بوديد، خـانـواده     
هايتان در کنــارتـان بـودنـد و تـمـام                  
توطئه ها را خنثي کرديد. در مقابـل   
تهديدات کوتاه نيامديد، نترسيديد و   
با شهامت ايستاديد ولي از فرورديـن  
يــراتـي         معلوم است که وضعيت تـغيـ
کرده و سياست هـا و تـوطئــه هـاي              
جديدي عليه شما جريان دارد. قصـد     
دارند زمين هاي کشـاورزي را حـراج       
يــکـار          کنند و صدها نفر از شمـا را ب
کنند و در پاسخ به اعتراضاتتان شما 
را احضار و دستگير کنند. بنـابـرايـن     
تــه     شما در وضعيت جديدي قرار گـرف
ايد و لازم است تصميـمـات جـديـدي       
بگيريد. مبارزات تاکنونـي شـمـا بـه          
اتحاد محکم تر شـمـا منــجـر شـده،           
ــد و                 ــه اي ــدوخـتـ ــادي ان ــجــارب زي ت
يــد      تــوان نمايندگان مجربي داريد، مي
يــد و         از اين نقاط مثبت استفاده کنـ

 گام بعدي را برداريد. 
يــم؟          بــشـان بـران   آيا ميتوانيم عقـ
ثــي           ميتوانيم توطئه هـايشـان را خنـ
کنيد؟ آيا ميتوانيم جلو احضارهـا را    
بگيريم و نقطه پايانـي بـر احضـارهـا         
بگذاريـم؟ و نـگـذاريـم کـوچـکتــريـن                
پرونده اي براي کسي درست نکنند و   
يــم؟ آيـا        تک تک عزيزانمان را آزاد کنـ
ميتوانيم جلو حراج زمين ها و جلــو     

يــم            تــوان اخراج ها را بگيريم؟ آيـا ميـ
کاري کنيم که بقول خود شما رستمي 
و اسدبيگي و مـديـران زورگـو را از              
هفت تپه بيرون کنيم و کاري کنيم کـه  
هيچ مدير ديگري هم جـرات نـکنــد         
يــم؟    اينطور زورگويي کند؟ آيا ميتوان

 بنظر من ميتوانيم.  
موقعيت حکومت طوري نيست 
يــون هـا خـانـواده               لـ که در مقابل ميـ
کارگري معترض بايستد. تجربه خود 
شما نشان داده که موقعي کـه دسـت     
به يک مبارزه متحدانه ميزنيد قدم به 
يــد. کـارگـران         قدم آنها را عقب ميران
گـروه ملـــي فــولاد نشـان دادنـد کــه               
عليرغم تهديدات و دستگيري هـا بـا     
خانواده هايشان به ميــدان آمـدنـد و           
چند ساعت بعد دولت را وادار کردنـد  
نماينده هايشان را آزاد کنــد و چنــد           
نــد        ماه حقوق معوقه شان را تـوانستـ
فــر               بگيرند. شما هم چنــديـن هـزار ن
ــان و                 ــواده هــايـتـ ــا خــان ــد ب هسـتــيـ
فــر را      همبستگي عميق ميليون ها ن
نه در خوزستان بلکه در سراسر کشور 
با خود داريد. شـمـا را در سـرتـاسـر               
کشور بعنوان کـارگـرانـي رزمنــده و            
متحد که کوتاه نميايند و با شهامـت  
مبارزه ميکنند ميــشنــاسنــد. ولـي           
مساله اين است که امروز شما بـايـد     
گام بعدي را برداريد. چکار ميــشـود       

 کرد؟ 
ــه مــهــم ايــن اســت کــه               مســال
يــد. مـجـمـع                   اتحادتان را حفــظ کنـ
يــد. جـمـع            عمومي تان را برگزار کنـ
يــد.    شويد و همفکري و تبادل نظر کن
ــد               ــري ــگـيـ ــعــي ب ــمــات جــم تصــمـيـ
تصميماتي که همه شما در آن شرکت 
نــده      و نقش داريد. با همفکري با نمـاي
هايتان بتوانيد قدم هاي اين مرحله را 
که کارساز باشد و بتواند مبارزه شمـا  
را به سرانجام برساند بـرداريـد. تـمـام          
خواسـت هـاي شـمـا خـواسـت هـاي                
بحقي بوده است. تمام خواست هايـي   
نــنــد و                 کـه قــول دادنــد رسـيــدگـي ک
يــد، مـکتــوب             نکردند را ليسـت کنـ
کنيد، از اينکه کارگران قـراردادي را      
بايد فورا تغيير وضـعيــت بـدهنــد و           
رسمي کنند، حقوق هاي معوقه را نه 
لــکـه          نــد ب تنها بايد فورا پرداخت کنـ

تضمين کنند که ديگر حقــوق هـا را        
هرماه سر وقت ميدهند، به هـر نـوع       
احضاري پايان داده شود و ارگان هاي 
حکومـت در جـمـع شـمـا تضـميــن                  
بدهنـد کـه ديـگـر کسـي را احضـار                 
نميکنند، فورا کارگران بازداشت شده 
را آزاد کنند و کوچکترين پـرونـده اي     
براي هيچکس درست نکنند. اما نـه     
تنها اين خواست ها بلکه الان تشکل 
يــش از                 لــف کـارگـري و ب هاي مختـ
هفــتــاد انـجــمـن و کــانـون کـارگــري               

يــون و       ۴ خواهان دستمزد بالاي  لـ مي
پنج ميليون شده اند شما اين پرچم را   
هم بايد بلند کنيد و بگوييد دستـمـزد   

ميليـون حـق مـا اسـت. بـخـاطـر                  ۵ 
بــايـد هيــچ خـواسـت             دستگيري ها ن
ديگر شما کمرنگ و حاشيه اي شود. 
همه اين خواست ها را مکتوب کنيد 
يــد. عـلاوه        و محکم تر به ميدان بياي
بر ايـنـهـا بـايـد مصـرانـه بـخـواهيــد                  
مزدوراني که به شما تيراندازي کردند 
و نماينده تان را مورد ضرب و شتــم       
يــگـي کـه مـزدور              قرار دادند و اسـدب
عليه شما اجير ميکند را بـه دادگـاه       
بکشانند. بايد اين فشارها را بياوريد  
نــد        تا ديگر مديران جنايتکـاري مـان

 اسدبيگي از اين غلط ها نکنند. 
اما چطور ميشود محکم تـر بـه     
يــشتــر       ميدان آمد. بايد نيرويمان را ب
کنيم. تجربه خوبي از نقش و حضـور     
يــسـت.        خانواده ها داريد اما کافـي ن
همه خانواده ها را بايد بسيج کنيد که 
در تجمعات شما شرکت کنند. همراه  
با هم در شوش در مقابل فرمـانـداري   
يــد،     دست به تجمع بزنيد، تحصن کنـ
تومار جمع کنيد و هر کار ديگري که 
برايتان امکانپذيراست. دشوار اسـت     
اما راه ديگري نداريم. مـعلــوم اسـت        
که رفتن به شوش دشواري هاي خـود    
را دارد. حضور کليه خـانـواده هـا در         
شوش دشواري دارد ولي اگر اين کـار  
را نکنيم ما را در شرايط سخت تـري  
يــم           قرار ميدهند. اگر اينکار را نـکنـ
اخــراج هــا در پـيـــش اســت، فــروش            
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يــش اسـت احضـارهـاي           زمينها در پ
يــش اسـت       بيشتر و پرونده سازي در پ
يــش اسـت.            حقوق هاي معوقـه در پ
تــان را بـا قـدرت                 همه خـواسـت هـاي
تــان را بـه                  يــروي مطرح کنيد و کـل ن
ميدان بياوريد از کارگران کشاورزي و 
يــشـکـر کـه         کارخانه و بازنشستگان ن
بــارهــا بــخــاطــر مشــکــلاتشــان در           
تجمعات شرکت داشتند و خانواده ها 
پــه را بـه حـمـايـت از                و مردم هفت ت
خودتان به حرکت درآوريد. در شـوش     
تجمع و تحصن کنيد يک روز دو روز     
سه روز اعلام کنيد که نميرويد تـا بـه     
خـواســت هـايـتـــان بــرسـيــد. اشــکــال           
يــد،              مبارزه را خودتـان بـهتــر ميــدان
اينکه کجا جـمـع شـويـد را خـودتـان             
بهتر ميدانيد ولـي يـک چيــز روشـن              
يــرويـمـان را بـايـد بـه ميــدان                   است ن
بياوريم. با اتحاد و بـه ميــدان آمـدن          
کل نيرويمان است که ميتوانيم عقـب  
يــم. بـا طـرح روشـن هـمــه                     شـان بـران
يــم         تــوان خواست هايمان است که ميـ
عقب شان برانيم. بـا دفـاع قـاطـع از            
يــم            تــوان نمايندگان مان است کـه ميـ
نــهـا          عقب شان برانيم. لازمه هـمـه اي
اين است که بنشينيم تصميم جمـعـي   
بگيريم و ببينيم بهترين و موثـرتـريـن    
يــم چيــسـت.          کاري که ميتوانيم بکنـ
فقط ايـن مبــارزه اسـت کـه بـاعـث                  
ميشود نتوانند کسي را احضار کنند 
فقط با نشان دادن قدرت شـمـا اسـت      
نــد.        که نتوانند کسي را دستگيـر کنـ
بايد قدرت شما و کل نيروي شـمـا را       
ببينند که نتوانند بيش از اين اذيت و 

 آزار کنند. 
قطعا شما ميتوانيد موفق شويد 
يــسـت کـارگـري بـا             و ما حزب کمـون
امکانات و رسانه هايمان با تمام قـوا    

در کنار شما هستيم. مردم در کنــار        
شما هستند کارگران در کنــار شـمـا         
هستند مردم سراسر کشور که بخاطر 
فـقـــر و بـيـــکــاري و مــحــرومـيـــت و             
بيحقوقي در وضعيـت مشـابـه شـمـا          
نــد و                     هستنـد در کنــار شـمـا هستـ
حکومت در بدترين وضعيت بحرانـي  
و تفرقه است که خـودشـان هـم بـه آن           
اقرار ميکنند. حکومت بحرانش بـاز   
هم تشديد ميشود و ميــخـواهـد بـار        
بحرانش را بيشتر بـه گـرده کـارگـران           
بيندازد و شرايط سـخـت تـري را بـه             
شما تحميل کند. شما يکي از گردان  
يــد و         هاي رزمنده طبقه کارگر هستـ
تجارب گرانبهايي داريد. اين تجارب  
لــــويشــان را               را بــه کــار انــدازيــد و ج
بگيـريـد. قـطـعـا مـوفـق ميــشـويـد                   
ميتوانيد و بايد موفق شويد و درسها 
و ســرمشــق هــاي بسـيـــار بــهـتـــر و              
بيشتري را در مقابل کل طبقه کارگر 
قرار دهيـد. مـا هـم در کنــار شـمـا                   
هستيم و از همه مردم خـوزستــان از        
همه مردم در سراسر کشـور از هـمـه          
تــظـار         تشکل ها و مراکز کـارگـري ان
ميــرود بـا تـمـام قـوا و صـميــمـانـه                      
همبستگي شـان را بـا شـمـا اعـلام                
لــف      کنند و دولت و ارگان هاي مـختـ
دولتي را تحت فشار بگذارنـد کـه بـه        
خواست هاي شما تن بدهند. به اميد  
موفقيت بيشتر و سال بـهتــري بـراي         

 همه شما. 
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سعيد حجاريان تئوريسين جنـاح  
دوخردادي حکومت اسلامي، چنـدي  
پيش در مقاله اي در اشاره به خيـزش  
دي ماه جمله جالبي نوشته بود. او بـا   
نگراني گفته بـود: "اعتــراضـات دي           
ماه عقب رفته است اما مثــل مـوج        
يــشتــري بـاز خـواهـد             دريا با قدرت ب
گشـت". درسـت ميـــگـويـد. بـا ايــن                  
مـــلاحـــظـــه کـــه بـــازگشـــت مـــوج           
بــل،         اعتراضات نه فقط قوي تـر از ق
بــل        بلکه عميق تر و ريشه اي تر از ق
خواهد بود. در اين هيچ ترديدي نبايد 
داشت. در بالاي حکومت اسلامي و    
صـفـــوف مــخـتــلـــف آن وحشــت از             
بازگشت اين موج به کابوسي تبـديـل   
شده است که از آن خلاـصـي نـدارنـد.       
نــد کـه مـوج              امثال حجاريان ميــدان
اعتراضات بدون ترديد قدرتمندتر باز 
نــد.              نــد چـه کنـ ميگردد. اما نميـدان
نــد. مـانـور          مزدور تازه تربيت ميکنـ
يــام            ضد شورش ميگذارنـد. طـرح "پ
رسان هاي ايراني" و "تقويت امنيــت"     
نــهـا را             و تعطيلي تلگرام و امثــال اي
ميدهند. اما از تمام وجناتشان ترس  
نــده مـجلــس                تراوش ميکنــد. نـمـاي
ميگويد جواب مـردم را بـدهيــد تـا            
ديگر شاهد چنين فضايي نباشيـم. و     
جوابي ندارند که بـدهنــد. جـمـهـوري          
تــصـادي، نـه                 اسلامي نـه از نـظـر اق
سياسي و نه اجتــمـاعـي جـوابـي بـه              
تــصـاد           خواستهاي مردم ندارد. بـا اق
ورشکسته و مافيائي حتـي مشـکـل      
حقوقهاي عقب افتاده کارگران را نمي 
تواند حل کند. يک مشت آقازاده دزد  
نــد يـک ذره از           و حريص حاضر نيست
يــاردي و دزديـهـايشـان           ثروتهاي ميل
کوتاه بيايند. همين الان طرحي بـراي   

 ١٢ ايجاد " هشـت منــطقــه آزاد و               
منطقه ويژه اقتصادي" را روي ميــز          
گذاشته اند. بيـشتــر از کشـور چيــن             
مناطق ويژه و بـي حسـاب و کتــاب           
اقتصادي دارند ولي باز ميــخـواهنــد      

آنــرا گسـتـــرش دهـنـــد تــا راحــت تــر            
 بتوانند چپاول کنند.  

مردم ايران از چپاول و تـحـجـر و        
ــازي اوبــاش                  ــويــي و يــکــه ت زورگ
حکومت به تنگ آمده اند و بـه هـزار     
زبان دارند اعلام ميکنند که مصـمـم   
هستند که اين حکومت را بـه زبـالـه        
دان بيندازند. کارگري که بيست سـال     
براي گرفتن حقوقهاي چهـار بـار زيـر        
خط فقرش جنگيده تا هر بار ذره ذره     
قــط         آنرا نقد کند، ديگر خـواستــش ف
لــکـه          يــسـت، ب گرفتن حقوق معوقه ن
مـيـــخــواهــد از شــر کــل حــکــومــت           
تــخـوران خـلاص         سرمايه داران و مفـ

سـال     ٤٠ شود. زنان و دختـرانـي کـه         
تحقير و توهين و تبعيض را تـجـربـه        
کرده اند، ديگر بـه صـرف شـل شـدن           
لــــکــه         حــجــاب راضــي نــمـيـــشــونــد، ب
ميخواهند با شان و منزلت و احتــرام   
نــد کـه بـدون                 زندگي کننـد و ميــدان
سرنگوني حکومت اسلامـي بـه ايـن        
هدف نميــرسنــد. "دختــران خيــابـان                
انقلاب" فقط حجاب را بر سـر چـوب      
نکردند، بلکه کل حکومت را بـر سـر     
ــاولــش را.                چــوب کــردنــد. کــل چـپـ
تحجرش را. مذهبش را. ضد انساني 
بودنش را. بازنشستگاني که يک عمر  
قــد کـردن       کار کرده اند و اکنون براي ن
حقوق بـازنشـستــگـي شـان بـايـد در               
سنين بالا در سرما و گرما به خيابـان  
بيايند و هرروز تظاهرات کنند، ديگر 
مســالــه شــان فـقـــط حـقـــوقــهــايشــان        
نيست. "واي از ايـن ظلــم" شـان بـه                     
معناي مرگ بر جـمـهـوري اسـلامـي        

 است. 
اين موج قـطـعـا بـاز ميــگـردد.            
قدرتمندتر و عميق تر و چـپ تـر بـاز          
يــش     ميگردد. ما کمونيستها شايد ب
از يک فرجه حداکثر دو سه ماهه براي 
پاسخ دادن به دور جديد خيزش مـردم  
يــز                   نداشته بـاشيــم. هـميــن اکنــون ن
بــش هـاي         جامعه ساکت نيست. جنـ

بــش                   متنـوع اجتــمـاعـي نـظيــر جنـ
کارگري، جنبش زنان، جنبش دفاع از 
بــش دفـاع از            آزاديهاي سياسي، جنـ
حقوق کودکان، حتي جنبش دفـاع از    
حقوق حيوانات در بـرابـر حـکـومـت            
قرون وسطائي سرمـايـه داران شـکـل         
گرفته و فعالند. اعتماد بنفس مـردم     
بـراي سـرنـگــونـي و انـقــلاب بسيـــار               
بيشتر شده است. اعتراضات روزمـره   
کارگران و معلمان و مالباختــگـان و      
مردم، تعرضي تر و سياسي تـر شـده       
است. فضاي جـامـعـه دارد بـه هـزار             
بــه    زبان از يک تحول عميق و همه جان
سخن ميگويد. اين را بايد ديـد. ايـن       
نــدگـي کـرد. بـايـد بـه                      را بـايـد نـمـاي
جنبشهاي اعتراضي خط و سيـاسـت   

 و تعين داد. 
يک رويداد عظيــم و يـک تـحـول            
عميق در راه است. انقلاب عليـه يـک      
تــوانـد يـک         حکومت ضد انساني نميـ
انقلاب عميقا انساني نباشد. ما ايـن   
را قبلا بيان و فرموله کرده ايم. اکنون  
بايد بدون هيچ ترديدي بعنوان نماينده 
اين موج انساني و ضد سرمايه داري   
و برابري طلبي و آزاديخواهي عـرض    
اندام کنيم. با ريتم دوره هاي مـعـمـول     
تــوان پـاسـخ اوضـاع پـر شتــاب                   نمي
کنوني را داد. جـمـهـوري اسـلامـي                
بــرد و      تلاش کرد جامعه را به قهقرا ب
نتوانست. مـردم ايـران ميــخـواهنــد             
جامعه اي نمونه وار و انسـانـي بـرپـا           

 کنند. و خواهند توانست. 

 موجي که باز ميگردد
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شــوراي عــالــي کــار در آخــريــن          
و بـعـد از غـور و               ٩٦ روزهاي سال   

تفحص فراوان و تو سر هم کوبيدن، بر 
درصــدي حــداقــل        ١٩.٨ افــزايــش    

دستمزد پايه به اجماع رسيــد و رقـم           
هزار تـومـان کـه       ١١٥ يک ميليون و 

يک پنجم نرخ خط فقر است را اعـلام    
کــرد.  امــا ايــن تصــمـيـــم نــهــايــي                
شورايعالي کار بر سر ميـزان حـداقـل      

يــسـت،        ٩٧ دستمزدها بـراي سـال          ن
قــط      درصـد از کـارگـران           ٣٠ بلکه ف

مشمـول قـانـون کـار ضـد کـارگـري                
جمهوري اسلامي را در بر ميگيــرد.   
شورايعـالـي کـار زيـر فشـار فضـاي               
بــش کـارگـري و کـل                 اعتراضي جنـ
جـامـعـه نـاتـوان از تصـميــم گيـــري                  
يــن               همانموقع اعـلام کـردد کـه تـعيـ
ميزان افزايش ساير سطوح مـزدي را    

 موکول ميشود.  ٩٧ به فروردين 
بدين ترتيب حداقل دستمزد پايـه  

درصد افزايش يـافـت    ١٩.٨ کارگران 
يــش از               و ميزان حـداقـل دستــمـزد ب
هفتاد درصد ديگر کارگران مشـمـول   
قانون کار نيز حتي به ميزاني بسيــار     
کمتر افـزايـش خـواهـد يـافـت. ايـن                  
درحاليسـت کـه  حسيــن راغفــر از                 
اقتصاد دانان جمهوري اسـلامـي در       

ميگويد:" بـا تـوجـه بـه              ٩٦ شهريور 
رکود اقتصادي ايجاد شده نـرخ خـط     

يــون و                 لـ هـزار     ٦٠٠ فقر از سـه ميـ
يــون      ٤ تومان در سال گذشته به  لـ ميـ

تــه         تومان در سال جاري افـزايـش يـاف
نــکـه نـرخ                است". حال با توجـه بـه اي

بـه     ٩٦ سطح خط فقر تـا آخـر سـال            
يــون رسيــده اسـت،               ٥ بيش از    لـ ميـ

کارگران در اعتراض به دستمـزدهـاي   
قــر بـا خـواسـت حـداقـل                     زيـر خـط ف
دستمزد پنج ميليون به ميــدان آمـده      

 اند. 
در تقابل با اين جنبش اسـت کـه     
شــورايــعــالــي کــار بــا مــحــاسـبـــات          
نــه         مهندسي شده اش نرخ سبــد هـزي
کارگران را به دو ميليون و شـشـصـد        
هزار تومـان کـاهـش داد و ميــدري              
معاول وزير کار نيز با بيشرمي تـمـام   

نرخ خط فقر را هفتصد هـزار تـومـان      
نــه هـاي لازم را              اعلام کرد، تا زميـ
براي تحميل دستمزدهاي بازهم چنــد   

 بار زير خط فقرشان آماده تر سازند.
چرا پرونده  تعيين ميزان حـداقـل   

 دستمزد کارگران همچنان باز است
تصميم بـر سـر ميــزان حـداقـل               

در    ٩٧ دستمزد کارگران بـراي سـال         
جلسات شورايعالي کار به سـرانـجـام      

يــن رقـم آن بـراي                   ٧٠ نرسيد و تـعيـ
درصد ديگر کارگران مشمول قـانـون     
ــور کــار                  ــون در دسـتـ کــار هــم اکـنـ
شــورايــعــالــي کــار اســت. ايــن خــود           
يــان در             نشانگر استيـصـال حـکـومتـ
مــورد مــوضــوعـيـــســت کــه مــحــور        
اعتراض کارگران و جامعه ايست کـه  
عليه فقر به ميدان آمده و  بـه حقــوق      
هــاي نــجــومــي و کــل ايــن بســاط              
تبعيــض و نـابـرابـري و دزدسـالاري               
حــاکــم اعـتـــراض دارد. در دل ايــن              
ــمــايـنـــدگــان             کشــاکــش اســت کــه ن
کــارفــرمــايــان در شــورايــعــالــي کــار         

يـــشـنـــهــاد افــزايــش       درصــدي    ٨.٢ پ
افزايش سطوح ديگر مزدي را دارند و 
نـمـايـنــدگـان دولـت و نـهـادهــاي بــه                
اصــطــلاح کــارگـــري دســـت ســـاز             

درصـد بـه        ١٢ حکومتي بر افزايش   
تومان به توافـق   ۲۴۱۸ اضافه روزانه 

رسيده اند. اين اتفاق باعـث شـده کـه         
بحث بر سر ميزان حداقل دستمزدهـا  
نــه هـاي                    يــايـد و خـود زميـ جلوتر ب
بيشتري به رشد جنبش براي خواسـت  
افزايش دستــمـزدهـا داده اسـت. در               
صف جلوي اين کشاکش کارزاري بـا    

يــون        ٥ خواست حداقل دستمزد  لـ ميـ
 قرار دارد. 

واقعيت اينسـت کـه جـدا کـردن           
يــت    هفتاد درصد از کارگران از شمول
افزايش حداقل دستمزدها و کشـانـدن   

درصـدي مـزد        ١٢ بحث به افزايـش    
يــش      آنان تدبيري براي راندن بيش از ب
بخش بزرگي از مزدبگيران به زندگـي  
زير خط فقر است. يک تاثير مـخـرب    
بــاشيــم.              اين تصميم اگـر هـوشيــار ن
ايجاد شکاف در جنبش سراسـري بـر     
سر خواست افـزايـش دستــمـزدهـا و             
تقسيم شدن صف ميليوني اعتــراض   
کارگران به دو صف سي درصدي هـا    
و هفتاد درصدي ها است. پاسخ مـا     
به اين سياست هـاي تـعـرضـي و در             

عيـــن حــال تـفـــرقـه گــرايــانــه اتــحــاد            
سراسري عليه دستمزدهاي زيـر خـط     
فقر و براي داشتن يک زندگي انسانـي  

 است. 
 ٩٥ گفتني اسـت کـه  تـا سـال               

همان چندرغازي که بر دستـمـزدهـاي    
چند بار زير خط فقر افزوده ميـشـد ،     
تمامي سـطـوح مـزد ي و تـمـامـي                 
کارگران مشمول قانون کار را در بـر        

فـرمـول      ٩٥ ميگرفت. اما در سـال        
جديدي وارد معرکه شد که بر اسـاس    
آن ساير سطوح مزدي کارگران، يعني 
ــهــاي             ــمــامــي کــارگــران مـنـ مــزد ت

تــي کـمتــر از            حداقل بگيران، به نسبـ
ميزان مصوب براي افزايش حـداقـل     
مزد، افزايش پيدا ميکرد. در نتيجـه   
نرخ افزايش مزد کارگران متخصـص  

هـاي قـابـل         و با تـجـربـه، بـه نسبــت            
توجهي، کمتر از نرخ افزايش حـداقـل   
دستمزدها ميشـد. و ايـن تـعـرضـي             
ديگر به زندگي و معيشـت کـارگـران      

آغـازشـد وبـر         ٩٥ است کـه از سـال         
اساس  اين تصميم شمار بيشتـري از    

ي فقر رانده شدنـد.   کارگران به قعر دره
امسال هم ادامه همين داستان اسـت    
يــان       که اجرايي شده و بحث حـکـومتـ
حول افزايـش دوازده درصـدي سـايـر           
سطوح مـزدي دور ميــزنـد. اگـرچـه                
کارفرمايان و دولت حـامـي شـان بـه         
همين سطح از افزايش دستمـزدهـا و     
قــر در        تعيين رقم چند بار زير خط  ف
شــورايــعــالــي کــارشــان نـيـــز راضــي          
نيستند و مـدعـي انـد کـه افـزايـش                 
حداقل دستمزدها قيمـت تـمـام شـده         
تــولـيـــد را بــراي ايــن حضــرات بــالا            
يــکـه در آمـارهـاي                   بــرد. در حـال مي
تــصـادي خـود رژيـم                کارشنــاسـان اق

 ٥ سخن از اين است که در ايران تنها 
يــد صـرف مـزد             درصد از هزينه تـول
کارگران ميشود که آنرا هـم مـاهـهـا         
نمي پردازند و سرقت مـزد بـه امـري        
عادي و جاري در جامعه تبديل شـده    
است.  کارگـران بـه کـل ايـن بسـاط               

 بردگي اعتراض دارند.
کارگران نـه شـورايـعـالـي کـار و             
مصوباتش را قبول دارند و نه قـانـون     
کار ضد کارگري حکومت اسلامي و 
فرمولبندي هاي کـذايـي اي کـه هـر           
روزه ابداع ميــشـود تـا زنـدگـي کـل              
بــرد.         جامعه را به قهقراي بيشتــري ب

کارگران با خواست حداقل دستمزدها 
ميليون به کل اين بساط توحش و    ٥ 

بــربــريــت و زنــدگــي زيــر خــط فـقـــر              
 اعتراض دارند.

شورايعـالـي کـار در مـخـمـصـه              
 تعيين حداقل دستمزد کارگران

امســال در شــرايــطــي کــه کــل            
قــر و فـلاکـت بـه پـا                   جامعه عليـه ف
خاسته است، در شرايطي که جنبــش   
قــر يـک         عليه دستمزدهاي زير خط ف
بــش       موضوع مهم اعتراضي در جنـ
يــش      کارگري است، شورايعالي کار ب
از هر وقت در مخمصه وفشار بر سـر  
تعيين ميزان حداقل دستمزدها قـرار    
گــرفـتـــه اســت. ايــن فشــارهــا را در              
اظهارات مقامات رژيم و نـهـادهـاي      
دست سـاز حـکـومتــي بـه روشنــي                 
ميتوان ديد. از جملـه علــي خـدايـي           
يــسـه کـانـون عـالـي               عضو هيأت رئ
شوراهاي اسلامي طي سخنــانـي در      
نــا       لـ گفتگويي در سايت حکومتي اي
ــا                     ــه ايــن ســوال کــه آي ــاســخ ب در پ
ــراضــات دي مــاه امســال در               اعـتـ
مـبـــاحــث بــر ســر تــعـيــيـــن حــداقــل           
يــر گـذار بـوده اسـت،              دستمزدها تـاث
ــراضــات             مـيـــگــويــد:" ايـنـــکــه اعـتـ
اجتماعي مـمـکـن اسـت روي ذهـن            

هاي مقابل ما تاثيـرگـذار بـوده       طرف
يــد. بـه         است را نه رد مي کنم و نه تـاي

اي روي        هــر حـــال ايــنـــکـــه عـــده           
نــد را            اعتـراضـات مـوج      سـواري کنـ

پذيريم و ما نيز کـار خـود را بـر             نمي
يــش          مبناي قانون و نه احسـاسـات پ

بريم.". در ادامه اين سخنان علـي     مي
خدايي با گفتن اينکه اوضاع آنقدر بد 
شده است کـه مـوجـب اعتــراضـات             
کارگري شده است، اطمينان ميـدهـد   
که اين اعتراضات هيچگاه سـاختــار    

 شکنانه نبوده است. 
نفس طـرح ايـن سـوال از علــي                
خدايي، بيـش از هـر چيــز نشـانـگـر                 
فشار جنبش کارگري و کـل جـامـعـه       
برگرده حکومت  و شورايعالي کارش 
است. جالب اينجاست که در پاسخ به 
اين سوال علي خدايي بـا تـاکيــد بـر            
اينکه مبـارزات کـارگـران "سـاختــار            
يــسـت، در رکـاب رژيـم                   شکنــانـه" ن
شمشير زده و در تـلاش بـراي حفــظ         
نــسـت کـه                 تــخـارش اي نظام، همـه اف
يــش      کارشان را بر مبناي "قانون" به پ

برده اند و نه بر اساس احسـاسـات. و        
معناي واقعي اين گفتار اينسـت کـه     
گوششان را به فرياد اعتراض جامعه 
اي که عليه فقر  و زنـدگـي زيـر خـط         
فقر به ميدان آمده است، بسته انـد و      
بــه گـرايـي         در بساط مسخره سه جـان
شان، بر سر دستمزدهاي چند بار زيـر    

 خط فقر به اجماع رسيده اند. 
در ادامه همين سخنان است کـه    
علي خدايي که خود يک پاي تصميـم  
گيري در شورايعالي کار ضد کارگري 
جمهوري اسلامي است، از اينـکـه از     
مجموع مزد و مـزايـاي مـزدي  در            

هزار  ۵۰۰ ميليون و  ۱ تنها  ٩٧ سال 
رود و ايـن         تومان به جيب کارگر مي

در حــالــي اســت کــه قـيـــمــت سـبـــد             
دو ميليـون و     ۹۷ معيشت براي سال 

تومان محـاسبــه     ۸۰۰ هزار و  ۶۶۹ 
شده است، دم ميزند و اعلام ميکنــد   

درصد کارگران دريافتي کمتر  ٨٠ که 
يــون تـومـان دارنـد. او               ۱.۴ از   لـ مي

تحت عنوان "جـامـعـه کـارگـري" در              
نــکـه گـروه                     تــن اي سخنــانـش بـا گفـ
کارفرمايي با پيشنهاد صفـر درصـد     
به جلسات تصميم گيري شورايعـالـي   
کار آمده اند، تـوضيــح ميــدهـد کـه            

درصـدي     ٣٦ پيشنهاد آنان افـزايـش     
بوده است. و ايـن ژسـت هـمـه سـالـه              
سران شـوراهـاي اسـلامـي و امثــال               
علي خدايي است. بدين ترتيب اينـان   
از يکسو در پشت در هاي بستــه بـه        
عنوان عضوي از شورايعالي کار و با 
در نظر گرفتن همه جـوره مصلــحـت       
نــظــامشــان امضــاي خــود را پــاي             
تصميمات اتخاذ شده ميگذرانـد. از     
سوي ديگر با بحث هايي اين چنينـي  
ــکــه اوضــاع                ــوان ايـنـ و تــحــت عـنـ
ميتوانست از اين هم بدتر باشد، همه 
تلاششان اينست کـه هـر طـور شـده           
فضاي اعتراض عليه دستــمـزدهـاي       
چـنـــد بــار زيــر خــط فـقـــر مصــوب              
شورايعالي کار را تخفيـف دهنــد. و         
اين نقش هميشگي ايـن تشـکلــهـاي        
تــرل              دست ساز حـکـومتــي بـراي کنـ

 مبارزات کارگري است. 
امـا نـه شـورايــعـالــي کــار و نــه               
تشکلهاي دست ساز حکومتي بـراي    
بــاري نـدارنـد.        کارگران جايگاه و اعت
اينها همه بخشي از خود حاکميتنـد.  
کارگران به اين بربريت و دستمزدهـاي  
زير خط فقر تن نـخـواهنــد داد و بـه            

سـال اعتــراضـات          ٩٧ زعم من سال 
يــه       گسترده کارگران و کل جامعه علـ
کل بساط توحش سرمايه داري حاکم 

 خواهد بود.

 تعيين حداقل دستمزدها و استيصال حکومت
 

 شهلا دانشفر
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سـالـه بـودم. در دانشـسـراي              ٥ ١ 
بــريـز دوره       شبانه روزي تربيت معلم ت
آمـوزش مــعلـــمـي را ميـــگـذرانــدم.            
زندگي و مرگ صمد بهرنگي مـن را    

 به اين مسير کشانده بود. 
 ۰ ٧ يکي از شبها، در خـوابـگـاه        

نفره که محل خوابمان بود، در کنــار       
تختم و  زير نور يک چراغ قوه کتــاب     
"قيام در اردوگاه تربلينکا" (يـکـي از        
اردوگاههاي مرگ مخوف نازيها) را  
ميخواندم. از تجسم ابعاد جنايت مو 
بر تنم سيخ ميشد. اما در عين حـال     
از تجسم قدرت شگرف انسانها بـراي  
زنــدگــي و نــجــات زنــدگـيـــشــان افــق          
زيبايي از اميد در مقابل چشمانم باز 

 ميشد:قيام در اردوگاه مرگ نازيها!
تــز"           بعدا با اردوگاه مـرگ "آشـوي
آشنا شدم. اردوگاهي حتي مخوفتر و 
لـــيــنـــکــا.         خــونـبـــارتــر از اردوگــاه تــرب
آشويتس بـزرگتــريـن اردوگـاه مـرگ             
يــون و      نازي ها بود و بيش از يک ميل

تــل               ۱۰۰  هزار انسان در آنـجـا بـه ق
 رسيدند!

مــدتــي پـيـــش خـبـــري خــوانــدم:        
دستگيري 'نـگـهبــان سـابـق اردوگـاه               

سالهبه نام ۹۳ مرگ آشويتس'! مردي 
هانس ليپشيس. مردي کـه مـدعـي         
يــم اس اس                  بود بـه عنــوان عضـو ت
نگهبان نبوده است، بلکه آشپــز بـوده      
است! از اين "آشپـز" بـه عنــوان فـرد               
شماره چهار از بزرگتــريـن فـراريـهـاي         
نازي نام برده شده است که مستقيـمـا   
قــش                 در قتل عـام غيــر نـظـاميــان ن
يــن کسـي از            داشته است. ايشان اول

تــس بـودکـه         ۵۰ حدود  نگهبان آشـوي
 هنوز زنده بودند و بازداشت شد.

ــه                   ــد ب ــرســان ــن مــا را مـيـ و اي
عبدالکريم سروش که امـروز دستــان      
خون آلودش در هولوکاست اسـلامـي   
را پشت دستکش مخملي"فيلـسـوف    
نوانديش ديني" پنهان ميـکنــد و بـا          
قــت               کمال بيشرمـي انـدر بـاب "طـري

 عشق" سخنراني ميگذارد!
جناب دکتـر عبــدالـکـريـم دبـاغ            
سروش هنگام هولوکاسـت اسـلامـي      
در پاکسازي شريفترين دانشجويان و   
معلمان و استادان جامعه ايران، البته 
ــز.                      ــه آشـپـ ــود و ن ــان ب بـ ــگــهـ ــه ن ن
ايشانسخنگو بود. سخنگوي "ستــاد     

انقلاب فرهنــگـي"! (اسـم درستــش              
البته ستاد ضد انقلاب اسلامي براي 
پاکسازي شريف ترين و پيـشـروتـريـن     
 انسانهااز صحنه دانشگاهها است.)

امروز سروش در باب نقش خـود    
در سلاخي دانشگاهها بـه سفــسـطـه        
چندش آوري پناه ميبـرد. ميــگـويـد         
مردم نميدانند که "انقلاب فرهنـگـي"    
ــاد انـقـــلاب                  ــز بــود و "سـتـ يــک چـيـ
فرهنگي" چيـز ديـگـري. اولـي بـراي              
بستن دانشگاهها بود و دومـي بـراي     
بازگشايي دانشگاهها! و ايشان فعـال  
دومي بود نـه اولـي. ايـن سفــسـطـه                 
سخيف فقط شايسته ريشخند است. 
ايشان هم گويا مثل هانس ليپشيـس  

 نگهبان نبود بلکه آشپز بود!
عبدالکريم سروش در ستاد ضـد    
انقلاب فرهنگي که به فرمان خميني 
و به رياست علي خامنه اي تشکيــل   

خـرداد     ۱۵ شده بود، سه سال تمام از 
مسئــول      ۱۳۶۲ تا مهرماه    ۱۳۵۹ 

يــش از          مستقيم اخراج و پاکسـازي ب
استــاد      ۸۶۰۰ هزار دانشجو و      ۵۸ 

دانشگاه بود. و درست در اين سالـهـا    
دهها هزار انسان در زندانها قتل عـام  
ميشدند. لاجورديـهـا در زنـدانـهـا و             
عبدالـکـريـم سـروشـهـا در خـارج از                
زنــدانــهــا، بــه يــک هــدف خــدمــت              
 ميکردند: تثبيت حکومت اسلامي. 
فريادهاي دهن کف کرده جنــاب   
"نو انديش دينـي"  در آن سـالـهـا را                 

 کسي فراموش نکرده است:
ــا              “  لازم اســت در دانشــگــاه ه

پاکسازي و تصفيه صورت گيــرد تـا      
 اثرش در همه جامعه آشکار گردد"!

دانشگاه ها بايـد عـطـر و بـوي           “
انديشه اسلامي به خود بگيرند و اين 
گلستان، گلستان معطري بـاشـد کـه        

شـود، از هـمـان           هر کس وارد آن مي
نــواز             ابتدا مشامش بـه ايـن بـوي دل

 ”!عطرآگين شود
"گلستان معطر" جناب سـروش،      
نــي اسـت کـه                  همان مـرداب متــعفـ
اسمـش حـکـومـت اسـلامـي اسـت.              
مردابي که عبدالکريم سروش در راه     
قــش بسـزايـي داشـت.                نــش ن انداختـ
مردابي که قلع و قمع دانشـجـويـان و      
استادان پيشرو يک شرط مهم بوجـود  
آمدنش بود. مردابي که در آن نه تنها  

يــت         زندگي فکري و سياسي و خـلاق
لــکـه                فرهنگي نسلهـا پـايـمـال شـد ب
حيات فيزيکي نسلهايي از انسـانـهـا      

 هم نابود شد. 
بــه ايــن اعـتــبـــار، عـبـــدالــکــريــم        
ســروش حـتـــي مــجــرمـتـــراز هــانــس        
ليپشيس نـگـهبــان يـا آشپــز اسـت.               
هانسن ليپيشس آشپـز يـا نـگـهبــان           
ــود.              ــي ب ــسـتـ ــاشـيـ ــاســت ف ــوک هــول
عبدالکريم سروش يکي از سرکردگان 
فکـري و "فـرهنــگـي" هـولـوکـاسـت                  

 اسلامي است. 
بعد از بيش از نيم قرن، بـه يـمـن        
پيگيري بشريت شريف و انساندوست 
ــان هــولــوکــاســت           هــمــچـنـــان جــانـيـ
يــب               لــري تـحـت تـعقـ تـ فاشيستي هي
تــسـهـاي                 هستنـد. سـرنـوشـت فـاشيـ
هيتلري آينه تـمـام نـمـاي سـرنـوشـت            

 جانيان اسلامي است و بايد باشد.
همه ديکتاتورها در اوج توهم بـه  
ثبات جاودانه خودشان سرنگون شـده    
اند. همه همکاران ديـکتــاتـورهـا در         
يــب و            اوج توهمشان از گريز از تـعقـ
دستگيري و محاکمه به سوراخهـايـي   
در کشورهاي مختلف خزيده اند. اما  
تلاش براي آزادي و برابري هرگـز ايـن     
جانيان را راحـت نـگـذاشتــه اسـت و             

 نخواهد گذاشت. 
يــت          بـ ثـ در معماري، استقرار و ت
يــد و            نظام فاشيستي طيفـي از اسـات
پرفسورها و ايدئولوگها نقش برجسته 
اي داشته اند. آنها يـک ستــون مـهـم           
تسلط فاشيسم هيتلري بـودنـد. آنـهـا        
تــه               يــاف شريک جرم جنــايـت سـازمـان
فاشيستي و نابودي زندگي نسلــهـاي      
زيادي از انسانها بودند. مهنـدسـي و      
استقرار و تثبيت حکومت اسـلامـي     
هم به درجات زيـادي مـديـون جـهـاد          

 تاريک فکراني از نوع سروش است. 
از تلاشهاي عبدالکـريـم سـروش      
در تعرض به زندگي هزاران دانشجو و 
اسـتـــاد دانشــگــاه اســلامــي ســالــهــا        
لــخ و غـم                   گذشته اسـت. امـا آثـار ت
انگيز زخمي که يـورش فـاشيــستــي         
"ستاد (ضد) انقلاب فـرهنــگـي" بـر            
روح و روان هزاران انسـان از هستــي        
ساقط شده گذاشته است همچنان در   

 خاطره ها زنده است.  
بيشرمي فوق العادي ميخـواهـد   

که سلاخ ضد انقلاب فرهنگي امروز 
قــت                در دنيا بچرخـد و در بـاره "طـري

 عشق" وراجي کند. 
طـــريــقــــت عشـــق؟! شـــوخـــي          
ميفرماييد؟ کسي که داس مرگ بـر    
دست در قلع و قـمـع عشـق و شـور               
قــش اصلــي          زندگي در دانشگاهها ن
داشته اسـت؛ کسـي کـه از تـازيـانـه                 

 39بدستان اصلي حکومتي بود که 
يــرک راه       سال تمام "عشق را در کنار ت
يــاقـت         بند تازيانه" زده است، واقعـا ل

 سخن گفتن از عشق را دارد؟ 
عبدالکريم سروش ابلهانه تصـور  
ميکند ميتواند در اوج نفـرت از هـر       
چه اسلام و سياست و فلسفه اسلامي 
است، در لـحـظـاتـي کـه حـکـومـت                 
اســلامــي بــا هــمــه خــرافــاتــش در              
محاصره مردمي خشمگيــن اسـت،      
عباي "فيلسوف نو انديش دينـي" بـر       
دوش بياندازد و دور دنيا بچرخد و در 

باب "طريقت عشق" وراجـي کنــد و            
 کسي هم سراغش نرود.

نه خير، تا زمانيکه کمونيستهـا،  
آزاديخواهانو برابري طلبان پيگيــر و     
نــد، سـرنـوشـت         خستگي ناپذير هست
جانياني مثل هانس ليپشيس بـالاي    
سر جانيان ديـروز و سفــسـطـه گـران             

 امروز خواهد چرخيد. 
هزاران درود بر هـمـه انسـانـهـاي          
شريفي که در تورنتوي کـانـادا اجـازه        
نــدادنــد ايــن فـيــلـــســوف اســلامــي            
شارلاتان چنگالهاي خونينشرا پشـت  
 دستکش "طريقت عشق" پنهان کند. 
دست همه اين کمونيستها، همـه  
بــان را         اين آزاديخواهان و برابري طلـ

 بايد به گرمي فشرد.

 از هانس ليپشيس تا عبدالکريم سروش!
 

 محسن ابراهيمي



 10  ۱۳۹٧فروردين  ١۷ انترناسيونال 

 

 

انقلاب زنانه، کنفرانس "دختــران    
قــلاب" را بـا تـعـدادي از                    خيـابـان ان
قــلاب از ايــران،                 دخـتـران خيــابـان ان
تعدادي از فعالين خستـگـي نـاپـذيـر        
نــي از                يـ حقوق زنان از ايـران و فـعـال
يــت     قـ سازمانهاي بين المللي، با موف

 برگزار کرد. 
اين کنفرانس که پنجشنبه پنجـم  

 ۱۳۹۷ فروردين    ۱۶ ، ۲۰۱۸ آوريل 
در شهر استکهلم سوئد برگزار شد بـا    
استقبال بسيـار گـرمـي در مـحـل و              
همچنين در شبکه هـاي اجتــمـاعـي        

 مواجه شد.
نــفــرانــس در حـمــايـت از               ايـن ک
قــلاب و مبــارزات          دختران خيابان ان
زنان عليه حجاب اجباري و جمهوري 
اسلامي، با حضور زنانـي مبــارز از        

به مبارزات زنـان در     ٩٦ تا    ٥٧ سال 
چهاردهه گذشتـه پـرداخـت و وقـايـع            

يــونـد زد و           ٥٧ را به سال   ٩٦ سال  پ
بدين ترتيب جنبش زنان را به عنــوان   
يک جنبش قوي اجتماعي، سياسي و 
مبارزاتي با تلاشهاي طولاني مـدت  
و خستـگـي نـاپـذيـر کـه روز بـه روز                  
راديکالتر، اعتراضي تـر و جسـورتـر        

 مي شود برجسته کرد.
کنفرانس دختران خيابان انقـلاب  
با پنل اول"انقلاب زنانه در ايران" آغاز 
شد که شامل دختران خيابان انقـلاب  
از ايــران؛ زهــره صـفـــايــي، انــديشــه            
اسکندري، آتنـا فـرهنــگـي بـود کـه              
بصورت صوتي و تصـويـري شـرکـت       
کردند، همچنين شيــريـن شـمـس از            
مسئولين انقلاب زنانه و مينا احـدي  

سخنگوي فعال حقــوق زنـان در ايـن           
 بخش سخنراني کردند.

قــلاب دوره             پنل دوم "دختــران ان
" با حضور هايده درآگاهي فـعـال      ۵۷ 

حقوق زنان، فريده آرمان از مسئولين 
سازمان سراسري حق زن، و مـهيــن          
عليپور فـعـال دفـاع از حقــوق زنـان               

 شکل گرفت.
پنل سوم شامل "حـمـايـت هـاي          
بين المللي از دختران خيابان انقلاب" 
بود که با حضور جني وين هـامـر از       
سازمان فـمـن در سـوئـد و ويـدئـوي               
سخنراني مريم نـمـازي بـرنـده جـايـزه           

 برگزار شد.  ٦ ١ ۰ ٢ سکولاريست 
سازمان فمن بين المللي هم براي 
اين کنفرانس و حـمـايـت از دختــران            
قــلاب زنـانـه در               خيابان انقـلاب و ان
ايران پيامي ارسـال کـرد کـه قـرائـت            

 شد.
در اين کنفرانس يادي ويژه شد از 
دختران انقلاب دربند، آتنا دائـمـي و       
گلرخ ايرائي که هرگز زير بار ستــم و       
ظلــــم حــکــومــت اســلامــي ســر خــم          
نکردند. در ايـن بـخـش سـخنــرانـي                 
نــه زنـدان       کوبنده آتنا دائمي از قرنطي
قرچک وراميـن بـراي حضـار پـخـش            

 شد.
کنفرانس دختران خيابان انقـلاب  
قــلاب زنـانـه و                      يــه ان يــان با قـرائـت ب
ــان و دســت               ــران قــدردانــي از ســخـنـ
 اندرکاران اين کنفرانس خاتمه يافت. 

 
 ٩٧ ۳ ١ فروردين  ٦ ١ 
 ٨ ١ ۰ ٢ آوريل  ٥ 

 کنفرانس دختران خيابان انقلاب با موفقيت برگزار شد
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سلام مي کنم به همه شما حضار 
محترم در کنفرانس دختران خيــابـان      
انقلاب، به همگي شما عزيزان خوش 
آمد مي گويم و معتقدم حضور شمـا  
در اين مهم، حمايتي ويژه از دختــران   
خيـــابـان انـقــلاب و گــام بـزرگــي در               

 تقويت انقلاب زنانه در ايران هست.
بي شک در طول نزديک به چـهـار     
دهـه و بـه عبــارتـي در طـول عـمـر                     
حکومت جمهوري اسلامي، زنان در   
يکي از بدترين شرايط تاريخـي خـود     
بسر برده اند. با توجه اينکـه ارکـان و       
تــه از           ارزشهاي اين حکومـت بـرگـرف
قوانين و فرهنگ دين اسلام است، با 
توجه به اينکه قانون نابرابر و تبعيض 
آميزي در آن جامعه حاکـم اسـت کـه        
زن را جنس دوم و حقوق زنان را نيمي 
از حقوق مردان و در مـواردي بـدون           
هيچ حقي مـحـسـوب مـي کنــد، و               
يــد    همچنين با توجه به توليد و بازتول
روزمره فرهنگ مردسالارانه و سنـت  
زده که از طريق آموزش و پـرورش و        
رسانه هاي کلان حـکـومـت صـورت         

مرکز اعم از    ٢ ۳ ميگيرد، (نمونه آن 
وزراتخانه، سازمان و نهـاد اسـت کـه        
يــم بـه                قـ بطور مستقيـم و غيــرمستـ
موضوع " عفــاف و حـجـاب" مـي                  
پردازند)، بـه عـلاوه خشـونـت هـاي               
يــه زنـان کـه              قانوني و حکومتـي علـ
يــم خـارج از تصـور                  شاهـد آن هستـ
نيسـت کـه زنـان در شـرايـطـي قـرار                  
بــگـيـــرنــد کــه تــا بــه حــال يــکــي از               
يــان جـامـعـه ايـران              وسيعترين قـربـان
باشند. پر واضح است که در جامـعـه    
اي که نيمي از جـمـعيــت آن را زنـان            
تشکيل مي دهند، با گرفتن هـويـت     
يــر و            انساني از زنان و کنترل و تـحقـ
سرکوب روزمره اين بخش از جامعه، 
رهــائــي زن، و بــرابــري زن و مــرد،               
محقق نخواهد شد و اين جـامـعـه بـا       
اين شرايط هرگز به استاندارهاي يـک  
يــدا نـخـواهـد           زندگي انساني دست پ

 کرد.
و اما در اين بين و بدون شـک در    
طول همين چهار دهه و به عبارتي از   
ابـتـــدا و در طــول عــمــر حــکــومــت             
يــن و                 جمـهـوري اسـلامـي، زنـان اول
قويترين جنبش اجتماعي، سياسي و 
مبارزاتي را تشـکيــل داده انـد کـه                
مقابل هميــن حـکـومـت ايستــاد و              
ايستادگي کرده تا امروز که ما از آن   

قــلاب زنـانـه" در            تحت عنوان يک "ان
قــلابـي کـه نـه              ايران ياد مي کنيم. ان
تنها ارزشها و ارکان اين حکومـت را    
به چالش کشيده، بلکه آنها را زيـر پـا     
له کرده، بر سر چوب کرده و با تک تک 
آنها مبارزه مي کند و در يـک جـدال         
روزمره باعث تضعيــف حـکـومتــي         
يــزي هـويـت             شده که اسلام و زن ستـ

 اصلي آن را تشکيل مي دهد.
تــداي روي         جدالي که از همـان اب
کار آمدن جـمـهـوري اسـلامـي و از              
نــي            همان زمان صدور فـرمـان خـميـ
براي حجاب اجباري آغـاز شـد و تـا            
امروز ادامه داشته است؛ جدالـي کـه     

" و مشخصا ٥٧ "دختران انقلاب سال 
مـارس روز       ٨ در تظاهرات با شکوه 

فــاقـا          جهاني زن آغازگر آن بـودنـد. ات
امروز هم قرار هست از نـزديـک و در       
همين کنفرانس صحبتها و تجربيات 
 تعدادي از اين زنان مبارز را بشنويم. 

بـود کـه بـراي              ٥٧ همـان سـال       
اولين بار بر طبل انقلاب زنانه کوبيده 
يــن              شد. زنان زير بار حـجـاب و قـوان
فــت کـردنـد،          اسلامي نرفتند، مـخـال
تـظـاهـرات کـردنـد، بـه يـک مبــارزه                  
سياسي براي حفظ حقوق خود دسـت    
زدند و اينطور شد کـه مسـالـه زن و            
مساله حجاب از همان ابتـدا بـه يـک        
بــديـل شـد.             دغدغه جدي در ايـران ت
"حذف زن" از جامعه هويت جمهوري   
اسلامي محسوب شـد و ميــشـود،           

 ٦ ١ ، سيــاسـت        ٩٦ (خامنه اي سـال     
ماده اي خانواده را ابلاغ کرد که در آن 
نقش زن را خانه داري، شوهر داري و     
بچه داري تعييـن کـرد) و در طـرف             
ديگر مساله "رهايي زن" براي جامعه 
بخصوص زنان بـه يـک امـر مـهـم و              
سياسي تبديل شد و آنچه کـه زنـان و       
جمهوري اسلامي را در مقــابـل هـم         
قرار داد و ميدهد "حـجـاب" بـوده و            

 هست.
ابزاري به اسم حـجـاب بـا خشـن           
ترين و خشـونـت بـارتـريـن روشـهـاي            
قانوني، با پونز اکبر گنجي و گنـجـي   
يــده شـد و بـا            ها به پيشاني زنان کوب
اسيد و گشت ثاراالله ديـروز و گشـت       
ارشاد امروز بـه صـورت يـک اجبــار            
قانوني درآمد و به زنان تحميـل شـد.     
با حجاب که قابليت گستراندن بستـر  
بيحقوقـي هـاي متــعـددي را دارد،              
تلاش شد زنان را از حضور در عرصه 

هاي اجتماعي، تحصيلـي، ورزشـي،     
اقتصادي، فرهنگي و هنري و غيره و 
غيره محدود و حتي محروم سـازنـد؛     
حجاب در واقع ابزاري بـود در دسـت       
يــت       حاکميت براي سرکوب زنان، کلـ
جـامــعـه و سـرکــوب جـنــبــش هــاي             

 آزاديخواه در ايران.
در طول همه اين سالها مبارزه با 
حجاب به يـکـي از خـطـوط اصلــي             
مبارزات زنان در ايران تبديل شـد تـا     
اينکه ويدا موحد اولين دختر خيابـان  
انقلاب در بستر شـرايـط اعتــراضـي        
جامعه عليه وضع مـوجـود، بـه روي        
يــر،      سکويي رفت و نماد اجبار، تـحقـ
سرکوب و خشونت بر زنان را بـر سـر       
چوبي کرد و بدنبال آن و از دل خيـزش  
لـــيـــه فـقـــر،           ســراســري مــردم ايــران ع
يــت              يــه کلـ بيکاري، ستم، ظلم و علـ
جمهوري اسلامي، موجي عـظيــمـي     
قــلاب       تحت عنوان دختران خيابـان ان
براه افتاد که به قويترين شکل ممکن 
قــلابـي عـظيــم در بـطـن                نشان داد ان
جامعه ايران در حـال رخـداد اسـت و          

 اين انقلاب يک انقلاب زنانه است. 
قــلاب تصـويـر          دختران خيابان ان
غالب بر جهان مبني بر اينکه مـردم    
نــد را بـا             ايران، مردم مذهبـي هستـ
قدرت تمام بهم ريخت و تصـويـري از     
مردم ايران، بخصوص زنـان ايـران را       
جايگزين کرد که خواهان رهـايـي از       
مــذهــب، فــرهـنـــگ عـقـــب مــانــده،         
نــد.             مردسالارانه و سنــت زده هستـ
موج عظيم آزاديـخـواهـي و بـرابـري            
طلـــبـــي پــرچــم انـقـــلاب زنــانــه را بــا            
شکوهتر از هميشه شهر به شهر ايران 

روي سکوهايي که امروز بـه سـکـوي      
انقلاب معروف شده انـد، بـه احتــزاز         

سال دست بـه     ٩ ۳ درآورد؛ پرچمي که 
دست چرخيد تا بالاخره به دست زنـان  
شجاع و مبارزي رسيد که امـروز در      
سراسر جهان از اين زنان تحت عنـوان  
دختران انقلاب ياد ميشود. پـرچـمـي     
که باعث شد دختران انقلاب در زمان 

يــش         ٥٧  به معناي واقعي بيش از پ
 ديده شوند.

دختران خيابان انقلاب زناني انـد    
که نه از بازداشت ميترسنــد و نـه از          
تهديد و يکي پس از ديگري روسـري    
ــر                       ــود را از س ــهــاي خ ــا و شــال ه
برميدارند، آنها را سر چوب ميکننـد  
فــرانـس از             و همانطور که در ايـن کنـ
زبــان تــعــدادي از دخـتـــران خـيـــابــان           
انـقـــلاب شـنــيـــديــم مــعـتــقـــدنــد ايــن         
اعتراض نه فقط به حـجـاب اجبــاري       
يــت جـمـهـوري اسـلامـي              بلکه به کلـ
است. دختران انقلاب نه تنها به هيـچ   
بــستــه انـد،         جناحي از حکومت دل ن
بلکه همچون مريم شريعتــمـداري بـه       
افشاي مـاهيــت خشـونـت بـار ايـن                
حکومت و مشخصا افشـاي جـريـان      
اصلاحات براي مصادره اين حـرکـت     
با پول و رشوه به اسم خـود، پـرداختــه       

 اند.
دخــتــــران انــقــــلاب خـــواهـــان         

يــت       برگرداندن اختيار به زنان و به کلـ
جامعه هستند. اختياري که با همين  
حجاب گرفته شده؛ ابزاري کـه امـروز     
از آن به پرچم جنبش اسـلام سيــاسـي       
قــطـه اشتــراک هـمـه                 ياد ميشود و ن
حکومت ها و دولت ها و جـريـانـات      

متعلق به اين جنبش ضد انسـانـي و       
تروريست همچون حکومت اسلامـي  
بــان در افـغـانستــان،                در ايـران، طـال
ازدغان در ترکيه، بوکوحرام، داعـش    
و امثــالـهـم اسـت کـه هـر کـجـا پـا                     
گذاشتند با حجاب به زنان آن جامعـه  
و سپس به کل جامعه حملـه کـردنـد،      
به دستاوردهاي بشري، به مدرنيسم و 

 به مدنيت حمله کردند.
اتفاقا مبارزه جنبش رهـايـي زن     
در ايــران (کــه ايــن را در  تــاريــخ                    
مـبـــارزات خــود اثـبـــات کــرده) بــا             
حجاب و با مذهب است؛ تـحـت ايـن      
عنوان که بايد نقش مذهب از زندگي 
زنان بطور کامل قطـع شـود و هيــچ           
جريان و دولت و حـکـومـت، و هيــچ          
شخص حقيقي و حقوقي حق دخالـت  
در پوشش، سبــک زنـدگـي، گـرايـش           
جنسي، روابط فـردي و اجتــمـاعـي،          
تــرل و                     يــر و کنـ حق توهيــن و تـحقـ

 سرکوب يک زن را نداشته باشد.
حضــور زنــان علــــي رغــم هــمــه          
محدوديت ها و مـحـروميــت هـا و            
حتي خشونت ها در همه سالهايي که 
ــاي                  ــم، در عــرصــه ه ــردي مــرور ک
لــي، ورزشـي، فـرهنـــگـي و                تـحـصـيـ
هنري، اجتماعي و غيره، و همچنيـن  
حضور زنان در صف اول مبارزه عليه 
حکومت اسلامي، چه در مبــارزات     
بــش هـاي                جنبش زنان و ديـگـر جنـ
اجـتـــمــاعــي از جــملــه دانشــجــويــي،        
کارگري و غيره، و چه در وقايعي چون 

و    ٨٨ ، اعـتـــرضــات ســال        ٨ ٧ تـيـــر   
و    ٩٦ بالاخره اعتراضـات سـراسـري        

 متن سخنراني شيرين شمس از مسئولين انقلاب زنانه در کنفرانس دختران خيابان انقلاب
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تکثير دختران خيابان انقلاب، اثبـات  
يــروهـاي قـوي          کرد که زنان يکي از ن
محرکه و پيـش بـرنـده مـوج عـظيــم              
نــد.       رهايي از وضعيت موجود هستـ
ــمــي از مــوج                 ــخــش عــظـيـ ــان ب زن
ــه اي کــه در                  ــان بـ ــي طـلــ ــگــون ســرن
اعتراضات سراسري اخير در بيش از   
صـد شـهـر فـريـاد نـه بـه جـمـهــوري                    
اسلامي سر دادن، هستند. البتـه کـه      
ــوري اســلامــي" را                     ــه ــم ــه ج ــه ب "ن
سالهاست زنان بـا زيـر پـا گـذاشتــن               
حجاب و تفکيک جنسيتـي و ديـگـر        

ارکان و ارزشهاي اسلامي، فرياد زده   
اند و امروز با تکثير دختران خيــابـان    
انقلاب خون تازه اي به رگهاي جنبش 

 سرنگوني مردم ايران دميده اند.
آنچه ما با آن در جـامـعـه ايـران           
مواجه هستيم چيـزي کـمتــر از يـک            
انقلاب زنانه نيست، انقلابي که بـراي    
هويت انساني، آزاد و برابر زنـان مـي     
جنگد و بر اين واقف هست کـه امـر       
محقق نـميــشـود مـگـر در صـورت              
سرنگوني جمهوري اسلامي. انقـلاب   
زنانه براي اين امـر راه زيـادي آمـده،          

نــهـا               هزينه هايي هم داده، امـا نـه ت
گــامــي رو بــه عـقـــب بــرنــداشـتـــه و              
برنميدارد بلـکـه روز بـه روز جلــوتـر               
آمده، و براي دسـت يـابـي بـه هـدف              
لــــنــــدتـــر و            خـــويـــش گـــامـــهـــاي بـ
ساختارشکنانه تري، برداشتـه اسـت؛     
تا اينکه حجاب و مساله زن به يکـي  
از بزرگترين دغدغه هاي حکومت از 
يــن    رهبر آن تا امامان جمعه و مسول
نــکـه مقــامـات                    تبـديـل شـده، تـا اي
حکومت را به اعتراف به گذر زنان از 

استــان         ۰ ١ خط قرمـز حـجـاب در          

بــزرگ و شــکــســت سـيـــاســت هــاي           
اسلاميزه کردن جامعه و ناتـوانـي در     

 مهار زنان واداشته است.
و در آخر لازم هست اشـاره کنــم        
که انقلاب زنانه بـه چيــزي کـمتــر از             
برپايي حکومتي بر مبناي انسانيت، 
کـرامــت انســانـي، آزادي، بــرابـري و            
قوانين سکولار رضايت نميدهد و بـا    
تمام قوا براي آن مبارزه ميــکنــد. و          
اما لزوم تحقق اين امر مـهـم کـه نـه           
تنها رهايي زنان، بلـکـه رهـايـي کـل          
جامـعـه را در پـي خـواهـد داشـت،                 

مبارزه متشکل و سازماندهـي شـده     
بر مبناي يک پلتفرم انسـانـي هسـت        
که محور آن سکولاريسم و متضـمـن   
رهايي زن باشد. همين جـا بـه هـمـه            
شما انسانهايي که قبلتان براي آزادي   
و برابري ميتپد فراخوان ميدهم که به 

 انقلاب زنانه بپيونديد. 
 

 زنده باد دختران خيابان انقلاب
 زنده باد انقلاب زنانه

 ٩٧ ۳ ١ فروردين  ٦ ١ 
 ٨ ١ ۰ ٢ آوريل   ٥ 

از روزي که برق تند يک چاقـو در    
تــاب             دست يک مرد ريـش دار در آف
داغ تبريز، روي سر من و يـک دختــر        
جوان معترض به حجاب بـه چشـمـم        

سـال گـذشتــه          ٣٩ خـورد تـا امـروز          
سال پر از فراز و نشيــب و      ٣٩ است.  

سالي که ما زنان جوان آن دوران      ٣٩ 
که حکومـت پـهلــوي را بـه چـالـش                
گرفتـه و سـرنـگـونـش کـرده بـوديـم،                 
اسلحه را از يک شانه به شـانـه ديـگـر         
انداخته و عليه خميني و اسـلاميــهـا     
مبارزه را آغاز کرده بـوديـم. يـک روز         
قبل از اين واقعه،  ميتينگ دو هـزار  
يــرستــان دختــرانـه              نفره در مقابـل دب
پـرويــن در تـبـــريــز داشـتــيـــم، کــه بــه             
فراخوان هفت دختر دانشجو سازمـان  

 يافته بود.
من يکي از آن سازمان دهندگان 
بودم که اتفاقا دير رسيدم و ديـدم کـه       
صدها نفر از استادان و مـعلــميــن و          
کارمندان دولتي و همه و هـمـه آمـده      
اند تا ببينند که ما فراخوان دهندگان 
چه ميگوييم. اولين سخنـرانـي ام در        
ملا عام آنجـا بـود و هنــوز صـداي              
تــم ايـن          خودم در گوشم هست که گفـ
حکومت ارتـجـاعـي اسـت! حـجـاب            
اجبـــاري را قـبـــول نــمــي کـنــيـــم. در              
کشوري که ما انقلاب کرده بوديم يک 
لــي مـهـم              يــن الـملـ اتفاق سياسي و ب
افتاد. جنبشي حاشيه اي و منفور بـه   
نام جنبش اسـلامـي بـه کـمـک دوول            
غربي به قدرت رسيد، و چنين شد که 
دوران تاريکتري در زندگي ميليونـهـا   
زن و ميليونها نفر مردم در بخشي از   

 کره زمين شروع شد. 
جنبش اسـلامـي در جـا کـه پـا              
گذاشت فرق نميکرد در الـجـزايـر يـا           
ايران، در افـغـانستــان و يـا سـودان،               

نخست به زنان حمله کرد، بـا هـميــن       
نــهـا بـخـش ضـعيــف                   تحليل کـه اي
جامعه هستند و کسي از آنهـا دفـاع     
نميکند و ابزار مهم سرکوبش حجاب 
يــت      بود.پارچه سياهي که با آن انسـان
زنان را زير سوال برده و بردگي کـامـل   
را برنيمه جامعه تحـميــل کـردنـد. .           
داعش در ايران تمرين راه رفتن کرد و 
خـون ريــخــت و مــرحلــه بــه مــرحلــه            

را ٥٧ انقلاب ما نسل جوان در  سال   
به شکست کشاند. هزاران نفر اعـدام     

 شدند.  
يــن    با حجاب آمدند و سپس قوان
اسلامي و شريعت را قانون آن جامعه 
اعلام کردند. تا جايي که به موقعيت 
زنان مربـوط اسـت بـعـد از حـجـاب               
مهمترين حربه آنها در سـاکـت کـردن      

 زنان سنگسار بود. 
يــن بـار در ايـران               وقتي بـراي اول
نــد،     شنيدم يک زن را سنگسار ميکنـ
از مادر بزرگم پرسيدم  چطور يـک زن    
را سنگسار ميکنند، و او گفــت از           
صد سال پيش به اينطرف سنگساري 
يــده       نبوده ، من  تا حالا نديده و نشنـ

 ام. 
با حجاب و سنگـسـار آمـدنـد و         
سپس اعلام کردند که خون زن نصف 
خون مرد ارزش دارد و جايـگـاه زنـان      
در خانواده اينست که نـانـي بـه آنـهـا          
بدهيد و نفقه بگيرشان کنيد و از آنهـا  
بخواهيد تمکين کنند. يعني بـردگـي   
زنان قانوني شد. مردسـالاري و جـدا        
سازي و آپارتايد جنسيتـي قـانـون آن        
مملکت و رسمي شد. جايگاه زنان بر  
اساس اسلام تعريف و به ضرب زندان 

 و شلاق اجرا شد. 
حــکــومــت اســلامــي ســالـيـــانــه       
ميليونها تومان خرج کرد و انـواع و        

اقسام نـهـادهـا را سـازمـان داد، تـا               
حجاب را بر سر زنان پـونـز کنــد، بـر          
روح و جسم زنـان حـکـومـت کنــد و             
بهشت اسلامي براي زنان  را در ايـن      
دنيا به آنها  نشان دهد، اما  طـوفـان     

 درو کرد. 
در آن جامعه از وقتي در هشـت      

هـزاران زن فـريـاد زدنـد              ٥٧ مارس   
حقوق زنان نه شرقي اسـت نـه غـربـي         
نــد نـه بـه               تـ جهاني است و وقتـي گفـ
بــش          حجاب اجباري، نطفه هـاي جنـ
نوين زنان در مقابـل نـظـام سـرمـايـه           
داري،  جنبـش اسـلامـي و مـذهـب            

 اسلام بسته شد . 
هواپيماي ما از ويـن بـا حضـور        
دهها زن فمينيست همزمان بـا ايـران     

در    ١٩٩٥ اير در تابستان گرم سـال      
فرودگاه پکن بـر زميــن  نشـسـت و              
دهها زن محجبه و چنــد مـرد ريـش         
يــاده               يــمـا پ دار حزب اللهـي از هـواپ
شدند. در بخش کنتـرل پـاسپــورتـهـا          

ديدم که دو مرد پاسپورت همه زنـهـا     
را نشان مامورين ميدهند و ماشيـن  
سفــارت رژيـم ايـن زنـان را جـابـجــا                  

 ميکرد. 
هزار زن از      ٣٥ در کنفرانسي که 

سراسـر جـهـان آمـده بـودنـد، شـهـلا                 
شرکت و  اعظم طالقاني و تعدادي از 
فمينيست هاي اسلامي را با چادر و   
روسري ديدم که در آنجا ا نـدر فـوايـد      
اصلاحات در اسلام و يا تفسير بهتــر   
اسلام حرف ميزدند، و از گـامـهـاي          
کـوچــک خــود بــراي بــهـبـــود اوضــاع           

 سخن ميگفتند.
فــرانـس     در آنجا رفته بوديم در کن
دولتها و کنفرانس سازمانـهـاي زنـان      
قطعنامه اي عليه سنگسار تصويـب  
کنيم و از زناني حرف بزنيـم کـه بـزور        
پونز و شلاق حجاب بر سرشان کرده و 
همه حقوق انسانـي آنـهـا را مشتــي            
تــه           اسلامي و آخوند به گـروگـان گـرف

 اند. 

در آنجا ديدم که دولتهاي غـربـي     
و همچنين فمينيست هاي مـوجـود،      
همراه و هم نظر با شهلا شرکت هـا و     
قــانـي هـا و زنـان ملـــي                     اعـظـم طـال
اســلامــي دولـتـــي و نـيـــمــه دولـتـــي            
ميگويند  ايران کشور اسلامي اسـت  
مردم مسلمان هستنـد و حـکـومـت         
اشان اسلامي است، ميتـوان بـا ايـن        
حکومت ساخت فقط بـايـد بـهتــرش        
ــو                ــم، جـلـ ــم اصــلاحــش کـنــيـ کـنــيـ
بنيادگرايـي او را بـگيــريـم و کـمـي                  

 بزکش کنيم.   
پس من وارد دنيايـي شـده بـودم        
کــه مـيــتـــوانســت خــمـيــنـــي و هــمــه          
جنايات يک حکومت را با سنگـسـار   
و چشم در آوردن و دسـت و پـا قـطـع           
کردن را بپذيرد و اينرا بـا هـميــن تـز          
ايران کشوري اسـلامـي اسـت و ايـن           
فرهنگ آن مردم اسـت بـخـورد بشـر         
متمدن قرن بيست و يک بدهد. در آن    

 متن سخنراني مينا احدي در کنفرانس دختران انقلاب
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کنفرانس که براي دفاع از حقوق زنـان  
يــه       بود نتوانستيم قطعنامه اي بر علـ
يــل سـکـس            تکه تکه کردن زنـان بـدل
خارج از ازدواج تصويب کنيم، و مـن  
به عينه ديدم که با يک حکومت، يک 
سيستم، يک مذهب و مدافعين آن در 
دنيا ، حکومتهاي غربي بـخـشـي از        
فمينيست ها و مالتي کالچراليستها 
و با بـخـشـي از چپــهـا و طـرفـداران                 
يــم     محيط زيست و غيره طرف هستـ
نــجـه نـرم        که بايد با آنها نيز دست و پ

 کنيم.  
جنبش ملي اسلامي در ايران در 
يــسـم         کنار دولتهاي غربي و فـميــسنـ
اسلام پناه و احزاب چپ سنتــي ضـد      
امپرياليست، سدي در مقابل جنبش 
برابري طلبانه زنان در ايران ايجاد کرد 
و موانع متعددي را در مقــابـل زنـان       
قــرار دادنــد. اتـفـــاقــا بــخــش خــارج             
حکومت اين جنبش ادعاي رهبــري     
جنبش زنان را داشت و چـهـر ه هـاي          
اين جنبش چپ و راست جايزه گرفتـه  
و در تــنــد پـيـــچ هــا از بــخــشــي از                 
ــده اصــلاحــات در               حــکــومــت و اي

 حکومت دفاع ميکردند. 
نــي     گردبادي که ما با آمدن خميـ

سال  ٣٩ و جنبش اسلامي به قدرت  
پيش وارد آن شديم، ايـن سـوالات را       
در مـقـــابــل مــا قــرار داد، ايــن چــه              
حکومتي است، آيا ميتوان ضـد زن      
ــه ضــد                  بــودن ايــن حــکــومــت را ب
امپرياليست بودنش بخشيد. حجاب  
چيست، آيا حجاب معضل زنـان در      
ايران است يـا کـمـک ميــکنــد زنـان               
سنتي وارد جامعه شوند، آيا حجـاب  
مهمترين معضل زنان در ايران است، 
جايگاه زنان در اسـلام چيــسـت، آيـا            
نــاسـب         اسلام و حقوق زنان با هـم متـ
هستند يا مغاير. و سوالاتـي از ايـن        

 نوع! 
براي زني که با تحميل حجاب به 
او هـمـه حقــوق انسـانـي او را از او                   
گرفتند و به نفقه بگير تبديلش کردند 
و براي امريم ايوبي که بدليل سـکـس   
خارج از ازدواج او را بـه  سنــگـسـار            
محکوم کردند آيا فرقي ميکرد به او   
بگوييد ميتوان حکومت و اسـلام را      

 اصلاح کرد!
براي ايجاد تغييـر و مبــارزه در          
دفاع از حقوق زنان در ايران اما بـايـد     
بــا هــمــه ايــن مــعــضــلات در مــي              
افتاديم، با معضلات درون ايران و بـا  
لــي! در سـطـوح             مشکلات بين الـملـ

 تئوريک و همچنين عملي! 
وقتي اولين سنگسار را در ايـران  

تــم اگـر                مشاهده کردم بـه خـودم گفـ
ــمــدن از ايــن                 ــيــاي مــدرن و مـتـ دن
وحشيگري اسلاميهـا خبــردار شـود         
ساعتها و کارخانه ها از حرکت مـي    

وارد اين دنيـا    ١٩٩٠ ايستند، وسال 
يــک                     يــک ت شدم وديـدم  سـاعتــهـا ت
ميکنند و تعدادي بـا عنــوان اسـلام         
شناس و متفکر و ايران شناس بـمـن     
نــد اسـلام آنـطـور کـه شـمـا                    ميـگـوي
ميگوييد بد نيست و ايـران کشـوري       
اسلامي اسـت و فـرهنــگ شـمـا بـا                
ــاوت             فــرهـنـــگ مــردم غــرب مـتــفـ
فــسيــر بـهتــر از                  است... و ميتوان ت
اسلام کرد و ميتوان آخونـد را اهلــي        

 کرد... 
يــاي مـردم در               در غـرب امـا دن
کـــوچـــه و خــيــــابـــان بـــا دنــيــــاي               
سياستمداران و پارلمانها و احزاب در 
قــدرت مـتــفـــاوت بــود. نــگــاه ســرد            
سياستمداران با نگاه گرم و غـمـگيــن     
مردم عادي متضاد بود و مـا بـراي         
يــن ضـد               مقابله با سنـگـسـار و قـوان
انساني اسلامي بـه مـردم متــوسـل            

 شديم.  
جنبش نـويـن زنـان در ايـران بـا              
دنياي متمدن غرب در کمپين نجات 
سکينه محمدي آشتياني عجين شد. 
جنبش اسلامي با سنگسار،  زنان را 
نــه          ميترساند و کمپين نـجـات سـکيـ
باعث شد ميلياردها نفر بـهـم وصـل        
شده و به سنگسار نه بگويند، نه فقط 
در ايران بلکه در همه جا، حـکـومـت      
اسلامي و جنبش اسلامي به نـوعـي    
مـجـبـــور بــه عقـــب نشيــنـــي شــد و              
سنگسار دوفاکتـو حـداقـل در ايـران           

 ممنوع شد. 
در ايران زنان در همه عرصـه هـا     
وارد جنگ با حکومت شده و او را به 
چالش گرفته بودند، ورزش و ورود بـه  
ورزشگاهها، دفـاع از حـق طـلاق و            
حضانت کودکان، کار بيرون از خانـه،  
جــدا ســازي جـنـــسـيــتـــي و بــحــث               
اخلاقيات اسلامي، و ناموس قلمداد 
کردن جسم و روابط جنسي زنان و در   
هـمـه ايـن عـرصـه هـا قـدم بـه قــدم                     
نــي وادار             حکومت را به عقــب نشيـ
کردند. چند سال گذشت و در اعـمـاق    
آن جامعه همه چيز عوض قدم به قدم 

 عوض شد. 
يــک جـنــبـــه از بــي جــربــزگــي و            
مماشات دنياي غرب بـا حـکـومـت         
نــه ورود زنــان بــه                اسـلامـي در زمـيـ
فــا و مقــامـات             يـ ورزشگاهها بود. ف
نهادهاي بين المللـي ، در عـمـل نـه             
کاري کردند و نه تهديدي را مبني بـر  

اعمال تحريم بر حـکـومـت اسـلامـي        
اجرا کردند و همه با سکـوت  نـظـاره        
گر اين رفتار زشت حکومت اسلامي 
با زنان در ايران بودند. من بـارهـا بـا         
فــا مـذاکـره و مـلاقـات              مقامات في
کردم، اما مادام فشاري بر روي اينها 
نباشد، بويژه در خيــابـان و از طـرف           
نــهـا            نــد. ت مردم، اينها کاري نميـکنـ
اقدام مثبت دنيا در اين مورد تحريـم  
مسابقات از سـوي زنـان ورزشـکـار             
غربي بود که باز هم نگـاه و بـرخـورد        
يــه نـهـادهـاي                 کف خيابان را بـر علـ

 رسمي نمايندگي ميکرد. 
زنان در ايران مبارزه کردند و در     
دنيا با متفکرين جهاني و مدافـعيــن    
اسلام پناه  دست و پنجه نرم کـردنـد،     
بنظر من يکي از مهمترين ضـربـات     
به مالتي کالچراليستها و طـرفـداران     
تز ايران کشوري اسـلامـي اسـت، در        

لــم              ٢٠٠٩ سال  يـ تــي ف زده شـد،  وق
کوتاه جـان بـاختــن نـدا در مـديـاي                  
اجتماعي منتشر شد.  دختر جوان و    
مدرني که براي خلاصي از حکومـت  
اسلامي آمده بود و در مقـابـل چشـم      
جهانيان جان باخت. دنيا ديد کـه در       
ايران و در همه کشورهاي اسـلام زده      
بــاطـات               جوانان به يـمـن امـکـان ارت
يــه بـه هـم                    لــي شبـ اجتماعي ،  خيـ
يــه              هستند، دختر جـوان ايـرانـي شبـ
يــسـي       دختران جوان فرانسوي و انـگلـ
است  و اينترنت و اينستاگرام و فيس 
بوک سد حکومتـهـاي ديـکتــاتـور را           
درهم شکستــه و جـوانـان را بـه هـم                 
وصل کرده و فرهنگ نوين و انسـانـي   
 را در بين همه آنها تقويت کرده است. 
ريچارد داوکينز يکي از چـهـر ه         
قــد مـذهـب و                تـ هاي سرشنــاس منـ
مدافع مبارزات زنان در کشـورهـاي       
اسلام زده از معدود متفکريني اسـت  
که به جنبش برابري طلبـانـه زنـان در        
کشورهاي اسلام زده نـزديـک اسـت،           
يکبار در لندن در مراسم اعطا جايـزه  

 ٢٠٠٨ سکولاريست سـال در سـال           
گفت، همواره فکر کرده ام که جنبـش  
اسلامي يک جنبش ضد زن اسـت و        
روزي در ايـن کشـورهـاي اسـلام زده           
زنان بپا خاسته و تکليف اين جنبــش   
قــلاب     را روشن خواهند کرد.  چهره ان
در کشورهاي اسلام زده زنـانـه اسـت!      
صداي زنان معترض و پيشرو ايرانـي  
قــط ايـن       بگوش جهانيان رسيد و نه ف
بلکه داوکينزها و ميشاييل اشـميــت    
قــديـن                  تـ سالمون هـا و بسيــاري منـ
يــن        مذهب و اسلام با رهبران و فـعـال
سرشناس اين جنبش در دنيا همراه و 

 همکار شدند. 
 تاريا کارينا هالونن 

اولين زن سياستمداراروپايي بـود    
که وقتي  به ايران رفت، محجبه شـد    
او کلاه بر سر گذاشت و با مقــامـات      
حکـومـت اسـلامـي ديـدار کـرد. او                 
وزير امور خارجه فنلاند بـود ، و در          
ديداري کـه بـا او داشتــم و بـه ايـن                     
رفتارش اعتراض کردم، ، گفــت مـا        
بايد با اين حکومت گفتگو کنيـم تـا     
روي آنها تاثير بگـذاريـم بـراي ادامـه         
روابط بايد موهايم را مي پـوشـانـدم،     
اين رفتار شنيع سياستمداران اروپايي 
يــان و مـزاح بـرخـي             با اعتراض ايران
رسانه هاي بين المللي روبرو شد، پس 
تــضـاح سيــاسـي بـارهـا                از او اين اف
تکرار شد موگريني و کلوديا رووت و 
چندين و چند زن سياستمـدارسـوئـدي    
و اروپايي ديگر  مـحـجبــه بـه ايـران              
نــد و بـا                   تـ يــر را پـذيـرف رفتند و تحقـ
قاتلين دست دوستي داده و عمـلا در    
مقابل مبارزات زنان ايران ايستادند. 
تــار سيــاستــمـداران زن بـا                همين رف
يــن مـدافـع          موجي از اعتراض فـعـال
حقوق انساني روبرو شد و بي آبـرويـي     

 فراواني براي آنها در پي داشت. 
ســال در چنــيــن اوضـاعــي             ٣٩ 

ــع               ــارزه وسـيـ سـپـــري شــد، يــک مـبـ
اجتماعي در اعمـاق جـامـعـه ، يـک            
يــات       پس زدن کامل قوانين و اخـلاق
اسلامي از سوي ميليونها زن و يـک      
مبارزه دائمي زنان عليه حـجـاب، بـه      
نوعي که کم کم رنگ حجاب عـوض  
شد و سپس اندازه آن و در نهـايـت در     
جريان مبارزات دي ماه در ايـران  ،           
يک زن جوان به نـام ويـدا مـوحـد در             
حاليکه حجابش را بر يک چوب بسته 
بود بر بلنـداي جـامـعـه عـروج کـرد.             
يــک ،            لـ بنظر من با اين حرکت سـمبـ
دختران خيابان انقلاب بالاتر از سطح 
يــا را                خيابان  ايستـادنـد و تـوجـه دن
يــا     بخود جلب کردند. مردم ايران و دن
بــشـي              ، با وجد و هلــهلـه عـروج جنـ
راديدند که از کف خيابان آمده بود و   
ميخواست خود را به همه دنيا نشـان    
بــش                دهد، جنبــش نـويـن زنـان، جنـ
بــش اعـلام            خلاصي فرهنگي و جنـ
جــرم عـلــيـــه حــکــومــت و قــوانـيـــن            

 اسلامي! 
تــه     با اين حرکت به مردم دنيا گفـ
شد که حجاب يک تکه پارچه نيست، 
يــسـت، حـجـاب         حجاب مدل لباس ن
سمبل بي حقوقي زنـان اسـت. آنـچـه          
دختران خيابان انقلاب به چوب بستـه  
اند، يک تکه پارچه نيست، چکيده بي 

حقوقي زنان و به بردگي کشاندن آنهـا  
تـــوان                 اسـت، در آن تــکـه پـارچــه ميـ
تــوان                 قوانيـن اسـلامـي را ديـد، ميـ
سـنـــگــســار و اعــدام را ديــد قـتـــل               
ناموسي و نداشتن حق طـلاق و حـق       
يــد           تــوان مسافرت و در آن پـارچـه ميـ
عـکـس مـريــم ايــوبـي هــا و کبـــري                
نــه مـحـمـدي                  پــورهـا و سـکيـ رحمان
آشتياني ها و ريحانه جبــاري هـا را          
ببينيد. در آن پـارچـه عـکـس هـمـا                  
دارابي استاد دانشگاه را کـه در سـال       

در اعـتـــراض بــه حــجــاب             ١٣٧٢ 
يــد         تــوان اجباري خود را آتش زد، ميـ

 ملاحظه کنيد.. . 
بــش و            ٣٩ محـصـول      سـال جنـ

مبارزه عملـي و نـظـري و پـس زدن               
مالتي کالچراليستها و اسلاميون در 

 ايران و در دنيا ببار نشست. 
دي ماه در ايران شورش بزرگي را 
شاهـد بـوديـم کـه مـرد و زن در آن                    
نــد نـه بـه            تـ جامعه با صداي بلند گفـ
ديکتاتوري اسلامي نه به فقر و دزدي 
و چپاول و در اين تظاهرات هـا هـمـه      
ديدند که زنان در نقـش سـازمـانـده و         
يــروهـاي              سخنور ماهر در مقــابـل ن
سرکوبـگـر ايستــاده و حـق خـود را                 

 ميخواهند. 
بــه هشــت       ٥٧ هشــت مــارس      

وصل شد و صـداي زنـان        ٩٦ مارس 
شجاعي که در زندانـهـاي حـکـومـت        
اسلامي جان باختنـد و يـا در هـمـه             
سطوح مبــارزه را ادامـه دادنـد، بـه                
صداي ميليونها  زن در سراسر ايـران     
قــلاب                و صـداي دختــران خيــابـان ان

 وصل شد. 
مانيفست جنبش برابري طلبـانـه   

 اين  بود ! ٥٧ زنان در سال 
حکومت اسلامي دون شان بشـر  

 است و بايد برود
نميتوان اين حکومـت را بـزک و         
اصلاح کرد بشر در طي قرنها مبارزه 
کــرده و گـفــتـــه مــذهــب از دولــت و              

 آموزش و پرورش جدا 
حجاب اجباري تعرض به حقــوق   
زنــان اســت و بــايــد مــمـنـــوع شــود.            
حجاب اسلامي يعني کالا کردن بدن 
زنان و سند مالکيت مردان بر جسم و 

 روح زنان.
يــسـت.          زن ناموس هيـچـکـس ن
روابط خصوصي زنان امري مـربـوط     

 بخود آنها است. 
 

فــاق      انقلاب جنسيتي در ايران ات
نــد کسـي               تـ افتاده و زنان  عـمـلا گفـ
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اجازه ندارد در زندگـي آنـهـا دخـالـت          
 کند و قانون تعيين کند. 

زن و مرد برابر هستند و جامـعـه   
نــرا رسـمـا اعـلام و               و قوانين بايد اي

 اجراکنند.
حرکت زنان پيـشـرو در ايـران بـا           

لــي             يــن الـملـ موجي از همبستگـي ب
مواجه شد. اکنون در ترکيـه زنـان در       
قــلاب بـه            دفاع از دختران خيــابـان ان
نــد     خيابان رفته و يا تئاتر اجرا ميکنـ
زنان در کوبا و امـريـکـا و آلـمـان از              
قــلاب دفـاع       حرکت دختران خيابان ان

ميکنند و موجي از همبستــگـي در      
بين زنـان در عـربستــان سـعـودي و                 
عراق و افغانستان و سودان مشـاهـده   

 ميکنيم.  
اگر جنبش انسان ستيز اسلامـي  
ــدگــي                    ــرد و زن ــران عــروچ ک در اي

ميليونها نفر را مورد تاثيـر مـخـرب      
يــز       خود قرار داد، گلوي اين جنبـش ن
در ايران فشرده ميشود و با سرنگوني 
حکومت اسلامي بشريت وارد دوران 
ديـگــري خــواهــد شــد. دوران پــايــان            
جنبش کثيف اسلامي و شـکـوفـايـي     

مدرنتيه و مدنيت و احترام به حقــوق   
و حرمـت انسـانـي زنـان . زنـده بـاد                  
قــلاب.                 جنبــش دختــران خيــابـان ان
يــز                   سرنـگـون بـاد حـکـومـت زن ستـ

 اسلامي ! 

سلام خدمت شما همه ي عزيزان 
و مخاطبين کنفرانس دختران خيابان 
انقلاب،  خوشحالم از اين فرصتي که 
به من داده شـده.مـن زهـره صفــايـي            
هستم از ايـران، و يـکـي از دختــران              
يــشـگـامـان                   قــلاب و از پ خيـابـان ان

 حجاب برگيران بصورت گروهي.
همين ابتدا ميخوام از احسـاس      
شخصيـم بـراتـون بـگـم؛ زمـانـي کـه                 
قــلاب در يـکـي از                  بعنوان دختــر ان
خيابانهاي تهران ايستادم و روسري از 
تــم و در            سر برداشتم و به دسـت گـرف
بــم وصـف            لـ پــش ق هوا تکان دادم، ت
نشدني بود. انگار که تمـام مصـائـب       
زن بودنم را در همه ي عمرم از سر باز 
کـردم و تـمـام قـد ايستــادم روبــروي                 
نــم ايـن           جمهوري اسلامي. و مـطـمئـ
تپش قلب جنبش زنان بعد از نـزديـک   
به چهار دهه اجبار با پونز و اسيــد و       
زندان و شلاق و اعدام و سنگسار بود 
کــه ويــدا مــوحــد در ادامــه هــمــه                
مبارزات زنان در همين چـهـار دهـه،      

به گوش تمام دنيا رساند.   ٩٦ در دي 
قــلاب        و به دنبال آن تکثير دختــران ان
در هـر خيــابـان و مـحلـه و شـهـري                   
حياتي تازه در شاهرگ جنبــش زنـان      

 ايران پمپاژ کرد.
حــرکــت دخـتـــران انـقـــلاب شــد          
گفتمان عمومي جامـعـه، و بـر روي          
ميز جانيان جـمـهـوري اسـلامـي بـا             
موضوع حجاب و حفــظ تـمـاميــت           
نظام رفت. و جرايد جهاني نوشتند از  
زنان ايران و فريـاد اعتــراضـشـان بـه           
ــري                ــراب ــاب ــه ن ــاري و ب حــجــاب اجـبـ

 جنسيتي!
دختران انقلاب با سر چوب کردن 
قــلاب       روسري هاشون روي سکـوي ان
پرچم کرامت انساني را بالا بـردنـد و       
يــا            خطابشان به جامعه و هـمـه ي دن
اين بـود کـه حـجـاب نـمـاد و نـمـود                   
يــاري و         آشکار بي حرمتي و بي اختـ
اجبار و نابـرابـري هسـت کـه بـر سـر               
نيمي از جامعه آوار کردنـد. حـجـاب        
ابزارتصميم گيري براي شکل زنـدگـي   

و نوع رفتار و روابط زنـان هسـت تـا          
حاکميت بتواند هويت زن را فقـط در    
توليـد مثــل و مـکـمـل مـرد بـودن                   
تعريف کنند و ابتدائي ترين حقوق زن 
در خانواده مثــل حـق ازدواج و حـق             
طلاق و حق حضانت و حق ارث زن را 
نــد. مـرد را           منوط به اجازه مرد کنـ
موجودي متجاوز و متعرض و دست 
دراز بالقوه جلوي چشم جامعه جلــوه     
دادند که بتوانند زن را فتنه بخوانند و 
فــعـالات                 نــد از فـعـل و ان دورش کن
اجتماعي. تا بتوانند حقـوق فـردي و        
اجتماعي از جمله کار و تحـصيــل و      
سفر  و حتي حق استفـاده از امـکـان        
عمومي مانند استاديومها را هـم از    
او بگيرند، به اين بهانه که زن جـايـش   
در خانه است. اين محدوديـت هـا از        
دوجهت به نفع حـکـومـت اسـت اول           
اينکه دولت مي توانـد شـانـه خـالـي          
کند از تامين شغل و بيمه براي نيمي 
از جامعه و دوم اينکه اگر حتـي زنـي     
از تمام سدهاي سـاختــه شـده قـانـون           
تــصـادي     عبور کرد و بخشي از بار اق
را به دوش کشيـد، بـي حقــوقـي هـا             
همچنان همراهـش بـاشـد کـه بشـود            
ثــمـار و                منشاء کـارگـر ارزان و استـ
بردگي روز افزون و به طبــع آن سـود          

 بيشتر سرمايه!
بــش     آره براي زنان ايران، براي جنـ
رهايي زنان در ايران حجاب فقـط يـه     
تيکه پارچه که بايد موها و تنشان را   
بپوشانند نيست بلکه سنبل تمام بـي    
حقوقي ها و محو هويت انسانيـشـان   
بوده و هست. حجاب شروع نابـرابـري    
سيستماتيـک در جـامـعـه از روابـط              
خانوادگي و حقوقـي و فـرهنــگـي و            
اجتماعي بين زن و مرد تـا مسـائـل        
اقتصادي و سياسي در جامعه است.  
دختران خيابان انقلاب در واقع بـا بـر       
سر چوب کـردن حـجـاب، هـمـه ايـن             
تبعيــض هـا و نـابـرابـري هـا را بـر                      
سرچوب کردند و در هوا چرخاندند تـا  
اعلام کنند به هـمـه آنـهـا اعتــراض             

 دارند.
خواستند دهان زنان را ببندند که 
دهان کل جـامـعـه بستــه شـود امـا                

تـا بـه حـال زنـان               ٥٧ نتوانستند. از  
يــن ارتـجـاعـي               عليه حجـاب و قـوان
جنگيده اند،  براي سـانـت بـه سـانـت          
عقب رفتن روسري ها مورد تحقير و   
خشونت قانوني قرار گرفتند امـا بـاز     
تــح قلـه هـاي                 هم جنگيــدن، بـراي ف
موفقيت در عرصه هاي تحصيلـي و    
شــغـلـــي و ورزشــي و هـنـــري تــمــام              

مرارتها و بي حمايتي ها را بـه جـان         
تــخـاب               خريدند، در خيــابـان بـراي ان
سـبـــک پــوشــش و روابــط فــردي و               
يــس گشـت ارشـاد                 لـ اجتماعـي بـا پ
درگير شدند، در دانشگاهها و اماکن 
فــکيــک             عمومي قانون ارتـجـاعـي ت
جنسيتي را شکستند و به روسـري و      
به تو سري نه گفتند. وقتي جمـهـوري    
اسلامي هربار وحشيانه تـر بـه زنـان          
حمله کرد و گفت حجاب الزام قـانـون     
اسلامي است، بي پرواتر و جسـورتـر     
از قبل تمام قد در مقابـل جـمـهـوري       
بــار بـر روي            نـ اسلامي ايستادند و اي
نــد حـق         تـ سکوي انقلاب رفتند و گفـ
خود را مي خواهيم ، نه از زندان مـي  

 ترسيم نه از شلاق.
اين "نه" دختران خيابان انقلاب به 
جمهوري اسلامي اسـت، حـکـومـت         
مذهبي نميخوايم حکومت ضـد زن      
نمي خوايم، حکومتــي کـه مسبــب          
اينهمه اجبار و نابرابري و تبعيــض و     
بــال آن      ستم به نيمي از جامعه و به دن
به کل جامعه هست را نمي خوايـم...    
نــهـمـه ستــم و            شعله خشم مردم از اي
نابرابري و استثمار و فقر و سـرکـوب       
در دي مــاه گــذشـتـــه بــرافــروخــت و             
يکپارچه بيش از صد شـهـر بـزرگ و        

کوچک ايران با شعار "نه به جـمـهـوري     
اسلامي" خروشيد و خواستش پـايـان    
يــاري                دادن به ايـن انـدازه از بـي اختـ
مردم بر زندگيـشـان بـود. از دل ايـن              
يــش       خيزش، انقلاب زنانه خروشيـد ب
يــر              از پيش و گسترده تـر، و بـا تـکثـ
قــلاب پـرچـم ايـن                دختران خيــابـان ان

 انقلاب بالا رفت.
در اعتراضات خياباني ديماه کـه  
زنان جلـودارانـش بـودنـد تـا خشـم و               
نفرتشـان را از جـمـهـوري اسـلامـي                
مسبب اين همه ظلم را نعره بکشنـد،  
تا سردمـداران نـظـام را از تـرس بـه                
نــد        لکنت زبان بياندازد، تا کـاري کنـ
که هر ناظر بيروني بـه تـمـاشـاي ايـن          
مــعــرکــه نشــسـتـــه را وادار بــه ايــن              

 اعتراف کنند:
عمر جمهوري اسلامي به رهايي 
زن گره خورده است و زنـان بـا تـلاش        
خود براي رهايي، رهايي کل جامـعـه   
از شر جمهوري اسلامي را نمايندگي 
قــلاب ايـران                    نــرو ان نــد از اي نـ مي ک

 انقلابي زنانه است.
 زنده باد دختران خيابان انقلاب
 زنده باد جنبش نوين رهايي زن

 ٩٧ ۳ ١ فروردين   ٦ ١ 
 ٨ ١ ۰ ٢ آوريل   ٥ 
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با سـلام بـه حضـار مـحتــرم در               
 کنفرانس دختران خيابان انقلاب!

من انديشه اسکنــدري يـکـي از         
دخــتــران خـيـــابــان انـقـــلاب از ايــران           

 هستم.
لــب    انسان هاي آزاديخواهي که ق
شما براي  رهايي ميتپد! اکنـون مـن     
از زنداني بـه وسـعـت ايـران شـمـا را               
خطاب قرار داده ام تا نواي اعتــراض     

 زنان را شنوا باشيد.
بنده بعنوان يکي از زناني کـه در    
ايران زندگي ميکنه به وضع مـوجـود   
معترضم. اين اعتــراضـم را هـم در              

هاي زماني متفاوت بـه اشـکـال         دوره
گوناگون بيان کردم. يکي از اعتراض  
هاي من بـه حـجـاب اجبــاري بـوده.             

هاي يواشکـي و     ابتدا با کمپين آزادي
تر و در  کمي بعد بصورتي کمي علني

هـاي بـدون حـجـاب            قالب چهارشنبه
اعتــراض کـردم. امـا در چنــد مــاه                  
گذشته اعتراضاتم را به نحو ديـگـري     

 بيان کردم.
هنگـامـي کـه ويـدا مـوحـد زن               
معترض و شجاع، بر سکويي رفت و   
بــداد را بـه چـوبـي                   نماد جبـر و استـ
بست، فهميدم که ديگر وقت سکـوت  

بــايـد بـه آزادي         هـاي     نيست و ديگر ن
يواشکي قانع بود. پـس مـن هـم بـه              

يــر دختــران          خيابان ها رفتم و به تـکثـ
خيابان انقلاب پرداختــم. مـاجـرا بـه           
نــظـرم ديـگـر                   همينجا ختــم نشـد. ب

و       لــزومــي نــداشــت کــه نــافــرمــانــي       
اعتراضمان را به مکاني خـاص اعـم     

يــم.    از سکوها و ميدان ها محدود کن
امروز من از جمله زناني هستم که در 
اماکن عمومي بدون حجاب حـاضـر     
مي شـوم و ديـگـران را تشـويـق بـه                   

 برداشتن حجاب مي کنم.
من حق زندگي آزاد در جامعه را 
دارم و بـراي بـدسـت آوردن ايـن حـق              

 مبارزه ميکنم. 
امــروز روزيســت کــه تــرس مــا           
فروريخته است. اينکه در ايـن انـدک          
ســالــهــاي زنــدگــي، چــه فشــارهــا و            

هايي از سوي قانون و جامعـه   تحميل
نــکـه مـن ذاتـا                   بر من وارد شـده. اي
سرکش هستم و تن به ظلم نـميــدهـم.     

به   ي شخصي علاقه  اين دلايل بعلاوه
الگوي  مبارزاتم، انسانهايي که براي 

آزادي و برابري جنگيده اند و نامشـان  
در تاريخ ثبت شده، باعث شد کـه تـا     
حــدودي تــرســم نسـبـــت بــه عــواقــب          

هايم کمتر شود. کم شدن ايـن    فعاليت
ترس بود که مرا در تصميمم هـر چـه     

 بيشتر مصمم کرد.
يــم      قـ مصمم شدنم هم تاثير مستـ

هايم داشـت.   تر کردن فعاليت بر علني
نــي کـردم و دسـت بـه               فعاليتم را عل
اعتراض زدم. اعتراض براي بـازپـس      

خـودم، و          گيري حقوق از دست رفتـه 
همه هم نسل هاي خـودم و زنـان در           
ايران که از ابتدايي ترين حقـوق خـود     
محروم اند. اعتــراض بـه حقــي کـه                
تــه          بالاجبار از من و امثال مـن گـرف
شده و جبري که بر ما تـحـميــل شـده        
است. هرچه بيشتر پيش رفتم، تـرسـم    
تــدار اعتــراضـم قـرار               تحت تاثيـر اق
گرفت. هر چه هم که بيشتر ميـگـذرد   
سعي در از بيـن بـردن کـامـلِ تـرسـم             

 دارم.
نــجـا تـمـام                  البتـه مسئـلـه هـميـ
نميشود. محدوديت  زنان در جامعـه   
ايــران، فـقـــط در رابــطــه بــا حــجــاب            

نــه           هـا     اجباري نيست. در اکثــر زميـ
هاي آشکاري بين زن و مـرد   ناعدالتي

 ديده ميشود:
در ديــن اسـلام، زن جنـــس دوم             
محـسـوب مـي شـود و ايـن واقـعـا                  

 تاسف آور است.
دوچرخـه سـواري زنـان مـمنــوع             

 است.
گواهينامه بـراي مـوتـور صـادر         
نميشود، و موتورسواري زنان ممنوع 

 است.
نـوازنــدگــي و خـوانـنـــدگــي زنــان         

 ممنوع است.
زنــان حــق ورود بــه اسـتـــاديــوم             

 ندارند.
فـــکيـــک             در امــاکـن عـمــومـي ت
جنسيتي مي شود، زن و مرد را هـم      
يــشتــريـن                 نــد و ب از هم جدا مـي کنـ
امکانات و تسهيـلات را بـه مـردان          

 ميدهند. 
در دانشگاه زنان از برخـي رشتــه      

 ها محروم هستند.
بـيـــکــاري در بـيـــن زنــان بـيـــداد           

 ميکند.
يــه         ديه زن نصف مرد اسـت، ارث

زن هم به همين منـوال، نصـف مـرد        
 است.

هاي جنسيتي را از طريـق   کليشه
رسانه هاي و مـدرسـه و دانشـگـاه و             
محل کار به عنوان فرهنگ اسلامي 
آموزش ميدهند و مـعـضـلات ايـن           

 کليشه سازي ها بيداد ميکند.
زن حق طلاق، حق نـگـهـداشتــن        

 کودک خود، حق سفر به خارج ندارد 
 خوانند. زن را ضعيفه مي

و اين همه سـال  بـه او تـوسـري               
 زدند و سعي کردند خاموشش کنند.

 اما "زن" خاموش نشد...
ي ما زنان  تنهـا حـجـاب       مسئله

نيست. مساله ما همه بيحقوقي هـا     
است که بر ما تحميل شده و ما هيچ 
يــم.                 نقشـي در قـانـونـگـذاري نـداشتـ
منتها شروع حرکت مـا و اعتــراض        
ما از طـريـق اعتــراض بـه حـجـاب                

يــه          قـ ي    است. حجاب که کنار بـرود ب
يــن               ناعدالتي ها هم يـک بـه يـک از ب
 ميروند.  

مبارزه ما براي تغيير اساسي در 
جامعه و وضعيـت زنـان اسـت. ايـن            
خود به معني انقلابي در ايـران اسـت     
که زنان براه انداخته اند. انقلابي بـراي   
گــرفـتـــن حــق زنــدگــي، حــق آزادي             
انديشه، حق انتخاب نوع پـوشـش، و     
همه حقوقي که يک انسان بايـد از آن      
برخوردار باشد. ما نسلي هستيم کـه     
به دنبال نسل هـاي گـذشتــه، تـلاش            
براي تغيير حال و آينـده خـود داريـم.        
بنابراين اين انقلاب زنانه را بـا تـمـام        
 قدرت پيش مي بريم تا موفق شويم.

به اميد و تلاش بـراي روزهـايـي        
هستيم که شاهد آزادي زن و رهـايـي       
يــن عقــب         از بندهاي تفکرات و قـوان
مانده باشيم و آزادي رو با تمام وجـود  

 احساس کنيم و فرياد بزنيم.
 
 ٩٧ ۳ ١ فروردين   ٦ ١ 
 ٨ ١ ۰ ٢ آوريل   ٥ 

fb.com/
wpiran/ 

متن سخنراني انديشه اسکندري از ايران در کنفرانس دختران 

 خيابان انقلاب

ــرم در               ــه حضــار مــحـتـ ســلام ب
قــلاب در         کنفرانس دختران خيابـان ان

 شهر استکهلم!
من آتنا فرهنگي هستم از ايـران،  
قــلاب         من يکي از دختران خيــابـان ان

 هستم . 
من و دوستــانـم بـه ايـن حـرکـت              
پيوستيم تا امتــداد صـدا و حـرکـت              
ويدا موحد و ديـگـر زنـان مبــارز در            
ايران باشيم، چرا که امروز دغدغه ما 
آزادي به معناي واقعي کلــمـه اسـت،       
آزادي که همواره از مردم ايران سلــب     
يــکـه بـه نسـل مـن              شده ، اما تا جائ
برميگردد از ابتداي تولدم تا بـه حـال       

 سلب شده.
ســالــه بــا ديــن و قــوانـيـــن                ۴۰ 

يــت رو از        مذهبي، سعي کردن انسان
 بين ببرن، 

و سعي کردن روي افـکـار مـردم          
 تاثير بذارن،

از بين بردن آزادي، از اجبــار بـه          
گذاشتن يک تکه پارچه روي سر شروع 
ميشه و تا خيلي حقوق ديگه فـردي،    
اجتماعي، اقتصادي و حتي سيـاسـي   
هم ادامه پيدا ميکنه. تـا جـايـي کـه          
فکر انسـانـهـاي يـک جـامـعـه رو در                
تــدايـي             يــه و اب دستيابي به حقوق اول

 خودشون درگير کنه. 
يــف    هميشه براي زنان تعيين تکل
کردند که چطور بپوشن تا ساده تـريـن   
حـقـــوق فــردي و مــدنــي  رو ازشــون              
بـگـيـــرن، و گـفــتـــن اگــر خــلاف ايــن             
بپوشيد مردان تحريک ميـشـن، و بـه        
اين ترتيب به شعور و انسانيت مـردان  
هم توهين شد! حق انسان بر بدن خود  
رو که از انسانهاي يک جامعه بگيرن، 

 بقيه حقوق هم به راحتي سلب ميشه
نــجـا اعـلام مـي کنــم کـه                  در اي
اعتراض بخش زيادي از زنان ايـران و    
قــلاب،            مشخصا دختـران خيــابـان ان
لــکـه بـه                      يــسـت، ب فقط بـه روسـري ن
توسري و هر گونه تحميل هم هسـت.    
توسري هايي که تو تمام ايـن سـالـهـا       

سـال... امـا         ۴۰ خوردن. تو تمام اين  
بـا هـيــچ تــو ســري جلـــوي زنـهــا رو                 
نتونستن بگيرن  و زنها، هر روسري و   

 هر توسري رو به شکست رسوندن...
همه ما ميدونيـم زنـان يـکـي از           
قــاط              قويترين نيروهـاي مـحـرکـه و ن

قوت جامعه انساني هستند، بنابراين 
زنان يک جامعه رو که محدود کنــن،     
تمام جامعه پست و سسـت و عقــب        

 مونده ميشه.
نــدهـا، ايـن               بـ تمام اين بگيــر و ب
يــغـات قـرون                لـ بـ بازداشت هـا، ايـن ت
وسطايي رو ميکنن تـا روي ذهـن و           
تــمــام جـنــبـــه هــاي زنــدگــي مــردم              

 بخصوص زنان کنترل داشته باشند.
تا بتونن اختـلاس کنــن، حقــوق          
فــت رو        هاي نجومي بگيرن، درآمد ن
هــرجــور کــه دلشــون مـيـــخــواد بــالا          
بــکــشــن، شــغــل هــاي رده بــالا رو               
تصاحب کنن و خلاصه کاري کنن که 
پول فقط تو دسـت يـه قشـر خـاصـي            

 باشه، نه مردم جامعه.
همه ميدونيم با اين منابعـي کـه     
در ايران هست "همـه" مـردم بـايـد از            
يــکـه               رفاه برخوردار بـاشنــد، در حـال

يـــسـت و کشــور              نـــطـور ن  -ايــران-اي
قــاتـي               کشوري شده بـا اختــلاف طبـ

 شديد و ميزان بسيار بالاي فقر.
و اين ها همه و هـمـه از هـميــن            
محدود کردن هاي و سرکوبهايـي کـه     

 ميشه.  به نظر سطحي ميرسه شروع
از زمــانــي کــه بــه يــاد دارم                    
ميدونستم و مـي فـهـميــدم کـه يـک                
چـيـــزي مشــکــل داره. يــک چـيـــزي              

 . نيازمند تغييره
قــط يـک چيــز           اما بعد فهميدم ف
نيست. بلکه هـمـه عـوامـل انـد کـه                
دست به دست هم دادن و بايد همگـي  

 تغيير کنن.
و اين هم و غم مداوم من بـوده و      
هست  که رژيم رو تغيير بـدم، اگـه از       

 رژيم حاکمه، 
مــردم رو تــغـيــيـــر بــدم، اگــه از             

 مردمه، 
 و خودم رو تغيير بدم اگه از منه.

بنابراين حرکت کـردم، دسـت بـه          
کار شدم براي ساختن يک جامعه آزاد 
و جامعه اي که رفاه شامل حال هـمـه   

 باشه.
يــسـت کـه بـه                 ديگه وقـت ايـن ن
گذشته فکر کنيم، بلکه بـايـد حـال و          

 آينده رو بسازيم؛
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با توجه به فضاي سياسي کـه از      
ديماه در ايران شروع شده و با توجه به 
تــوان       اعتراضات وسيع کارگري، ميـ
بــل       اول مه گسترده تري از سالهـاي ق

 در ايران شکل داد. 
تاکيدات ما بـه منــاسبــت روز            

 جهاني کارگر بر نکات زير است:
تجمعات بزرگ معمـولا در           •

تهران و شـهـرهـاي بـزرگ بـر پـا             
ميشود. اما علاوه بر تهران، در    
هر شهري، هر کارخانـه اي، هـر       
دانشگاهي ميتوان اين روز را بـا  
ابـتـــکــارات مــخـتــلـــف گــرامــي      

 داشت.
مراکزي چون هپکو، آذر آب        •

و آوانگان در اراک، گـروه فـولاد         
يــشـکـر هفــت            ملي در اهواز، ن
يــوم      تپه، ماشين سازيها، آلـومنـ
بندرعباس و عسلويه که مـراکـز   
ــد،            تــنـ ــراض هسـ ــمــي اعـتـ دائ
مــراکــزي کــه ســال گــذشـتـــه بــا          
فــراخــوانــهــايشــان اعـتـــصــابــات    
سراسري شان را بر پا کردند چون 
کـارگـران راه آهـن، مـخـابــرات،            
نفت، پتروشيمي هـا، ، هـمـه و            
همه مراکزي هستند که در آنـهـا   
زمينه براي گراميداشت اول مـه    
روز جهاني کارگر بسيـار فـراهـم      
است و بايد در تمام اين مراکز و   
در تمام محيط هاي کارگري بـه    
تدارک روز جهاني کـارگـر رفـت.      
کـارگــران در تــمــام ايـن مــراکــز           
ميتوانند در ادامه مبــارزاتشـان    
بــراي پـيـــگـيـــري خــواسـتـــهــا و          
مطالباتشان بـه منــاسبــت روز          
نــد و               جهاني کارگـر تـجـمـع کنـ
مارش اعتراضي خود را شـکـل     

 دهند. 
اعتراض به دستمزدهاي زير        •

خط فقر، مضمون مهم بنـرهـاي   

اول مه بايد بـاشـد کـه خـواسـت          
نــنــده هــمـه کـارگــران،            متــحــدک
معلمان، بـازنشـستــگـان و کـل           
قــر       مردم عليه زندگي زير خـط ف
ــي اســت               ــن خــواسـتـ اســت. اي

 ٥ اجتماعي که با شعار خط فقر 
يــون      لـ ميليون، حقوق ما يک ميـ
بــارهــا و بــارهــا در تــجــمــعــات          
يــن انـداختــه         اعتراضي مان طن

 است.
روز جهاني کـارگـر فـرصـت              •

مناسبي است براي فـراخـوان بـه      
تـجــمـع بـراي بـازنشــستـــگـان و             
معلمان که پيگير خواستهايشان 
شوند. بازنشستگان و مـعلــمـان      
اعتراضات گسترده اي در چنــد     
ساله اخير داشته و پاسخ نگرفتـه  

 اند، 
يــک مــرکــز مــهــم گــرامــي                •

ــارگــر               ــي ک ــان ــه داشــت روز ج
دانشــگــاهــهــا اســت. بــرگــزاري        
سمينارها، کنفرانسها، تاترهـاي  
خياباني، به راه انـدازي مـوزيـک        
در خيابان، سخنراني در متروها 
به مناسبت روز جهاني کارگـر و    
پخش شيريني در متــروهـا، در        
محـلات و در دانشـگـاه هـا از               
جــملــه ابـتـــکــاراتــي اســت کــه            
دانشجويان و جوانان ميتوانند با 
تــدارک آنــهــا بــه اسـتــقــبـــال روز          

 جهاني کارگر بروند.
آماده کردن بيانيه هـاي اول             •

ماه مه از هم اکنون يک گام مهم 
در گفتمان سازي و فراهـم کـردن     
زمينه براي برگزاري روز جهـانـي   
کــارگــري اســت. بـيـــانـيـــه هــا و           
قطعنامه هاي مشترک کارگـران  
يــه هـاي             يــان به اين مناسبــت، ب
لــف اجتــمـاعـي            نهادهاي مـختـ
چون نهـادهـاي دفـاع از حقــوق            

ــوق زن،               ــاع از حـقـ کــودک، دف
يــن     فعالين محيط زيست، فعـال
ــاســي،            ــان سـيـ دفــاع از زنــدانـيـ
فعالين عليه اعدام، انجمن هـاي  
صـنــفـــي مــخـتـــف، مــعـلـــمــان،       
يــه     بازنشستگان، پرستاران، بيـان
هاي گروههاي مبارزاتي شـکـل     
گرفته در مدياي اجتــمـاعـي در       
عرصه هاي مختلف مبـارزه  و      
بيانيه ها و پيامهاي چهـره هـاي     
سرشناس کارگري هـمـه و هـمـه         
بستر راه اندازي گفتمان درمـورد  
روز جهاني کارگر به عنــوان روز     
کيفرخواست عليه سرمايه داري   
و اعلام خواستها و مطالبات ما 

 به مناسبت اين روز است. 
تهيه طومار با خـواستــهـاي            •

روشن اعتـراضـي و در راس آن           
يــون،         ٥ حداقل دستــمـزد         لـ ميـ

تهيه پوسترهاي کـارخـانـه هـاي         
مختلف که بر روي آن شعار زنده 
باد اول مه روز جـهـانـي کـارگـر            
نقش بسته بـاشـد و پـخـش ايـن            
پوسترها در مدياي اجتماعـي و    
بدست گرفتن آن در تـجـمـعـات           
روز جهاني کارگر، شعار نويسـي  
به مناسبت روز جهاني کارگر بر 
در و ديوار و  اماکن عمومـي از    
جمله اقدامات مهم در تـدارک و    
برگزاري روز جـهـانـي کـارگـر و              
ايجاد فضاي سياسي لازم به اين 

 مناسبت است. 
مدياي اجتماعي يک بستــر          •

مهم براي تدارک  گـراميــداشـت       
تــمـان               روز جهانـي کـارگـر و گفـ
سازي به مناسبت اين روز است. 
تبليغات فعال به منـاسبــت روز      
ــاي              ــارگــر در مــدي ــي ک ــان جــه
اجتماعي و پـخـش پـوستــرهـا،           
يــامـهـا      تراکت ها و بيانيه ها و پ

به مناسبت اين روز بطور وسيــع   
در گروههاي اعتراضي فعـال در    
مــديــاي اجـتـــمــاعــي، بــرگــزاري      
جلسات بحث و سـخنــرانـي بـه            
مناسبت اول مه در اين گروههـا  
همه و همه اشکال ديگر تدارک و 
سازماندهي هر چه گسترده تر و   
اجتماعي تر روز جهانـي کـارگـر      

 است.
بدون شک تک تـک اعضـا و       
نــاسـب بـا            دوستداران حـزب متـ
موقعيت و امـکـانـات خـود در         
قــش خـواهنــد           اين فعاليت ها ن
داشت. از همه دوستان و فعالين  
حزب انتظار ميرود که با ارسـال    
گزارش از جنب و جـوش هـا و           
تحرکاتي که بـه منــاسبــت روز          
جهاني کارگر در شهرها و مراکز 
مختلف جريـان دارد و گـزارش         
بــي از           تصويري، ويديويي و کتـ
يــمـانـي هـا و                تجمعات و راهپـ
شــعــارهــايــي کــه خــودشــان يــا         
ــت               ــاسـبـ ــن مـنـ ــه اي ــگــران ب دي
نــد کـه                 مينـويسنــد، کـمـک کنـ
بتوانيم همه آنها را در رسانـه هـا     

 پوشش بدهيم. 
از همه فعالين حزب ميخواهيــم   
که شعارهاي زير را هرچه بيـشتــر بـر       

 در و ديوارها بنويسند: 
روز جهاني کارگر خيـابـان    •

 ها مال ما است
زنده باد اول مه روز جهاني  •

 کارگران 
روز جـهـانـي کـارگـر، روز           •

 اتحاد عليه سرمايه داري 
آزادي، بـرابـري،              زنده باد    •

 رفاه 
کارگر، مـعلــم، پـرستــار،          •

 بازنشسته، دانشجو اتحاد 
نظام سرمايه داري نـابـود        •

 بايد گردد 
يــم               • زير بـار ستــم نـميــکنـ

زندگي، پيش بسـوي يـک       
 جامعه انساني 

عليه فقر و بيکاري متحد  •
 شويم، بپا خيزيم 

 ۵ حداقل دستمـزد بـالاي        •
 ميليون 

زنــدانــي       کـارگــر زنــدانـي،     •
 سياسي آزاد بايد گردد 

حـقـــوق هــاي نــجــومــي،         •
 فلاکت عمومي 

زنده بـاد آزادي، زنـده بـاد           •
 سوسياليسم  

از مطالبات و مبــارزات        •
 کارگران حمايت کنيم 

زنده بـاد کـارگـران هفــت             •
فولاد اهواز، هپـکـو،     تپه،

 بازنشستگان، ... 
کــــارگــــران بــــه حــــزب           •

ــارگــري          ــســت ک يـ ــونـ ــم ک
 بپيونديد.  

کـــــارگـــــران عــــلـــــيــــــه        •
مفتخورهاي حاکم متحـد  

 شويد 
پيش بسوي اعتــصـابـات        •

 سراسري 
روز جـهـانـي کـارگـر، روز           •

 نمايش قدرت ما است 
پيش بسوي تشـکـل هـاي       •

 سراسري کارگري 
 زنده باد آزادي برابري رفاه  •
 زنده باد حکومت شوراها  •
اول مه روز هـمبــستــگـي          •

يـــه يــک             لــ ــومــي عـ ــم ع
 درصدي هاي مفتخور 

 
کـــمــيـــتــــه ســـازمـــانـــده حـــزب        

 کمونيست کارگري ايران
 ٩٧ فروردين  ١٤ 

 در تدارک برپايي اول مه روز جهاني کارگر  

 آدرس تماس و ارتباط با حزب کمونيست کارگري ايران
 

 تلگرام، واتس آپ، ايمو
 ۰۰ ٤٤٧٤ ۳ ٥٥٦٢٤٦٢ 

committee.sazmandeh.wpi@gmail.com 
 

@Sazmande تلگرام 

 

 کرون  ۰۰ ٥ ۳   يسيما بهار
 دلار امريکا  ۰۰۰ ٥ آقاي حميدي 

کمک هاي مالي به حزب کمونيست کارگري  



 ٧٥٨شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 
17 

 

 

 

شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنلاين از هـر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                    
) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 

 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  
http://www.countmein-iran.com 

 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

  :کانادا   
 

Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 

 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 
 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

  

با شروع اعتـراضـات قـدرتـمنــد         
پــه در شـروع         کارگران نيشکر هفت ت
سال جـديـد، مقــامـات مسئــول در              
پــه در هـمـدستــي بـا               نيشکر هفت ت
سرکوبگران حـکـومتــي و دستــگـاه            
قضايي اش با دستگيــري و احضـار        
کارگران معترض سعي در عقب زدن 
اعتراضات قدرتـمنــد کـارگـران ايـن           

 کارخانه را دارند.  
نفر از    ٦ فروردين  ٩ از جمله روز 

کارگران به اسامي  حسـن نـعـامـي،         
حميد کثير، کـريـم دبـات،  مـجيــد               
چعب،  احمد چناني به شکايـت اسـد     
بيگي مدير عامل شرکت دستــگيــر     

 شدند.  
همچنين در جريان اعتــراضـات      
پــه بـخـاطـر             کارگران نيشکر هفــت ت
تعويـق پـراخـت دستــمـزدهـا و نـوع                 
قراردادها و خطر بيکار شـدن از کـار       
فــر از کـارگـران          شان،  حدود بيست ن
اين کارخانه به دادستاني شهر شـوش  
احضار شده اند که اسامي تعدادي از 
آنان به شرح زير است:  سيــد حسـن           
فاضلي، فواد الکثير، ساجد الکثيـر،  
حسن الکثير، محمد خنيفر، سـعيــد    
منصوري،  مهدي ثاعمـي، چـاسـب      

 حمداني
دستگيــري و احضـار کـارگـران            
نيشکر هفت تپـه را قـويـا مـحـکـوم             
ميکنيم و خـواستــار آزادي فـوري و           
بدون قيد و شرط کارگران بـازداشتــي    
و متـوقـف شـدن احضـار و تـهـديـد                

 کارگران معترض آن هستيم.
کارگران نيشکر هفت تپه سال پر 
از اعـتـــراضــي را بــخــاطــر تــعــويــق           
پرداخت دستـمـزدهـا و قـراردادهـاي          
مــوقــت کــاري شــان پشــت ســر                  
گذاشتنـد. در مقــابـل اعتــراضـات               

به آنان وعـده و     ٩٦ کارگران در ديماه 
وعيدهايي داده شد، اما به هيـچيــک    
از وعده هاي داده شده عمل نشد. در    
اعـتـــراض بــه ايــن خلــــف وعــده هــا            

کارگران تا آخرين ساعات پايان سـال    
به اعتراضـاتشـان ادامـه دادنـد.          ٩٦ 

امــا نــه تـنـــهــا خـبـــري از پــرداخــت             
دستمزدهاي معوقه نشد و کـارگـران       

 ٩٦ همچنان دستمزد بهمن و اسفنـد    
و عيدي پـايـان سـال خـود را طلــب               
دارند. نه تنها بـه خـواسـت کـارگـران           
مبني بر تغيير نوع قراردادهايشان به 
قراردادهاي رسمي پاسخي داده نشد، 
بلکه از آغاز سال جديد طـرح اخـراج       
نــهـاي                  صدهـا کـارگـر و حـراج زميـ
شرکت اعلام و هـميــن امـر بـاعـث               
شدت دادن به اعتــراضـات کـارگـران        
يــب هـزاران            هفت تپه شد. بديـن تـرت
کارگر شرکت نيشکر هفت تپه از روز 
هفتم فروردين ماه اعتـراضـاتشـان را      
از سر گرفتند. در جريان اين کشاکش 
است که نيروي انتظامي و دستــگـاه        
قضايي حکومت اسلامي بـه فـريـاد      
مقامات هفت تپه آمده و دستگيـري  
ها و احضارها آنهم با شکـايـت اسـد      
بيگي مدير عامل دزد ايـن شـرکـت        
آغاز ميشود. کارگران در برابري ايـن   
زورگويي ها ايستاده اند و اعتـصـاب   

 کارگران هفت تپه ادامه دارد.
دستمزد کارگر را بالا ميکـشنــد    
نــد،               و ماهها آنـرا پـرداخـت نـميــکنـ
قراردادي هاي موقت برده وار کـاري      
ــان               بــيــــداد مــيــــکــنــــد، در جـــريـ
چپـاولـهـايشـان کـارخـانـجـات را بـه                
يــکـارسـازي              تعطيلي کشانـده و بـا ب
کارگر، آنها را در بي تاميني مـطلــق    
رها ميکنند، باديگاردهـاي مسلــح      
يــگـي بسـوي          کارفرمايي مثل اسد ب
کارگران معترض تير اندازي ميکند، 
در همين کارخانه نقاب پوشانشان را   
بــه قصــد ضــرب و شـتـــم بــه ســوي               
اسماعيل بخشي کارگر مـعتــرضـي       
که از نمايندگان مـحبــوب کـارگـران        
هفت تپه فرستادند، آخر دست هم بـا    
شکايت مـديـر عـامـل شـرکـت ايـن              
کارگران هستند که مورد محاکمه و   

پيگرد قرار ميگيــرنـد. و هـمـه ايـن              
سرکوبگري ها تحت عنوان اخلال در 
نظم و امنيت ملي، که همانا امنيـت  
 سرمايه داران است، انجام ميگيرد. 

فــاق       آنچه در نيشکر هفت تپـه ات
مي افتد نمونه بـارزي از هـمـدستــي          
دستگاه قضايي و قوانين حـکـومـت      
حامي سرمايه داري در سـرکـوب و           
چپاول و غارت زندگـي و مـعيــشـت          
کارگران است. کارگران در بـرابـر ايـن       
بــربــريــت ايسـتـــاده انــد. يــک نــمــونــه           
درخشان ديگر از ايستادگي در بـرابـر   
اين توحـش و بـربـريـت،  مبــارزات               
کارگران گروه ملــي فـولاد اهـواز در           

بـا شـعـار نـه            ٩٦ روزهاي آخر سـال      
تهديد، نه زندان، ديگر فايده نـدارد و      
فــره آنـان          با مارش قدرتمند هـزاران ن
همراه با خانواده هايشان بود که در آن 
کارگران موفق به آزاد کردن همکاران 
بــازداشـتـــي خــود شــدنــد. کــارگــران          
لــي             بـ يــز در دور ق نيشکر هفت تپه ن
مبارزاتشان صحنه هاي شورانگيـزي  
از اتحاد و همبستگي مبــارزاتـي را        
در برابر سرکوبگري هـاي حـکـومـت         
اســلامــي بــه نــمــايــش گــذاشــت. از           
مـبـــارزات و خــواسـتـــهــاي کــارگــران        
پــه وسيــعـا حـمـايـت                نيشکر هفت ت

نفر بازداشتي نيشکـر هفــت       ٦ کنيم. 
تپه بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد   
شوند. احضار کارگران معترض ايـن     
کارخانه بايد فـورا متــوقـف شـود و            
تــي تشـکيــل شـده             يـ پرونده هاي امن

 براي کارگران بايد فورا باطل شود.  
 شهلا دانشفر

کــمـپــيـــن بــراي آزادي کــارگــران         
 زنداني

Free Them Now 
Shahla.daneshfar2

@gmail.com 
آپــريــل    ١ ،   ٩٧ فــرورديــن       ١١ 
 ٢٠١٨ 

 نفر از کارگران نيشکر هفت تپه دستگير شدند ٦   

 نفر از کارگران به دادگاه احضار شدند ٢٠ 

 کارگران نيشکر هفت تپه با قدرت ايستاده اند

به حزب کمونيست کارگري ايران 
 بپيونديد
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 تراكت هاي حزب

 كمونيست كارگري ايران  

 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
 

 

 

www.wpiran.org 
 

 

به حزب کمونيست 

 کارگري ايران بپيونديد

 

فروردين در ادامـه   ١٢ صبح روز 
سرکوب، احضار و بازداشت کارگران 
شرکت نيشکر هفت تپه، اسـمـاعيــل     
بخشي يکي از نماينده هاي کارگـران  
اين مجتمع بزرگ کشت و صنــعـت        
يــت از طـريـق             نيز توسط پليس امنـ
تــمــاس تـلــفــنـــي احضــار و مــورد               
بازجوئي قرار گرفت. او بنا به دستـور   
دادستاني شوش تا اطلاع ثـانـوي بـه      
شرکت مـمنــوع الـورود اعـلام شـده             
است و احضاريه اي کتبي مبنــي بـر      
حضور در دادسراي شهرستان شـوش    

فـرورديـن    ١٤ صبح روز  ٨ در ساعت 
مــاه بــه وي ابــلاغ شــده اســت. ايــن               
يــز بـراي وي                بــلا ن درحاليست کـه ق
پرونده اي تشکيــل شـده اسـت و بـر              
اساس آن اسماعيل بخشي به برپائـي  
تجمعات" غير قـانـونـي و تشـويـش             

 اذهان عمومي " متهم شده است.
يــم        همچنين در ساعت يازده و ن
صـبـــح ايــن روز مــعــاونــت نـيـــروي             
انتظامي شهر شوش به همراه تـعـداد   
ديگري از مامورين انتظامي با ورود 
به قسمت کوره بخار کارخانه، اعـلام    
کرد بنا بر دستور شوراي تامين شهـر  
و دادستاني شوش ماموريت دارد بـه  
هر نحوي شـده اسـت کـوره بـخـار را              
روشن کند. او بـه کـارگـران قسـمـت              
کوره بخار کـارخـانـه اعـلام کـرد کـه             
ماموريت دارد هـر کسـي را کـه از              
يــچـي         دستور روشن کردن کـوره سـرپ
کند دستبند زده و بـازداشـت کنــد.             
کارگران که حـاضـر بـه روشـن کـردن            
بــودنـد، بـا شـرط آزادي             کوره بخار ن
همکـاران بـازداشتــي خـود کـوره را               

فــت             روشن کردند. امـا کـارگـران شيـ
عصر کماکـان از حضـور در مـحـل             
کارشان خودداري کرده و اعتــصـاب      
در ايــن مــجـتـــمــع بــزرگ کشــت و              
صنعت که از روز هفتم فروردين آغاز 

 شده است ادامه دارد.
کــارگــران نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه         
دستمزد ماههاي بهمن و اسفند سـال  

و عيدي پايان سال خود را طلــب    ٩٦ 
فـرورديـن تـمـام بـخـش            ٧ دارند. روز  

تــه بـراي              يــشـکـر هفـ هاي کشاوري ن
پيگيري خواستهايشان و در اعتراض 
به طرح واگذاري زمينهاي کشـاورزي  
يــجـه ان                   تـ به محـصـولـگـرا کـه در ن
تمامي کارگران پيمانـي و روزمـزدي       
يــکـار                در ارديبهشـت مـاه، از کـار ب
خــــواهـــنـــــد شــــد، دور جــــديــــد             
اعتراضـاتشـان را آغـاز کـردنـد. بـا                 
شروع اعتراضات قدرتمنـد کـارگـران      
پــه در شـروع سـال                    نيشـکـر هفــت ت
يــشـکـر      جديد، مقامات مسئول در ن
هفت تپه در همدستي با سرکوبگـران  
حکومتي و دستگاه قضايـي اش بـا       
ــران               ــارگ ــري و احضــار ک ــگـيـ دسـتـ
ــب زدن                ــرض ســعــي در عـقـ مــعـتـ
اعتراضات قدرتـمنــد کـارگـران ايـن           

 کارخانه را دارند.  
نفر از    ٦ فروردين  ٩ از جمله روز 

کارگران به اسامي  حسـن نـعـامـي،         
حميد کثير، کـريـم دبـات،  مـجيــد               
چعب،  احمد چناني به شکايـت اسـد     
بيگي مدير عامل شرکت دستــگيــر     
فــر از         شدند. همچنين حدود بيست ن
کارگران اين کارخانـه بـه دادستــانـي          
شــهــر شــوش احضــار شــده انــد کــه            

اسامي تعدادي از آنان بـه شـرح زيـر          
است:  سيــد حسـن فـاضلــي، فـواد               
الکثير، ساجد الکثير، حسن الکثير، 
محمد خنيفـر، سـعيــد منــصـوري،             

 مهدي ثاعمي، چاسب حمداني
کــارگــران نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه         
خواستار  پرداخت فوري دستمزدهاي 
معوقه، تغيير در نـوع قـراردادهـاي          
کاري، لغو طرح واگذاري بـخـشـي از      
شرکت به محصولگرا (پيمانکـاري)   
و اخــراج کــارگــران،  آزادي فــوري               
همکاران بازداشتي و توقف تهديـد و    
فشار بر روي کارگران مـعتــرض ايـن       
کارخانه به دادگاه هستنـد. کـارگـران       
نيشکر هفت تپه به احضار اسماعيل 
بخشي و منـع ورود او بـه کـارخـانـه              
اعتراض دارند. يک نقطه قدرت مهـم   
پــه اتـحـاد و            کارگران نيشکر هفت ت
همبستگي مبارزاتـي ايـن کـارگـران         
يــشـکـر         است. از مبارزات کارگران ن
يــم.              هفت تپه قاطعـانـه حـمـايـت کنـ
کارگران بازداشتي هفت تپه بايد فورا 
آزاد شوند. احضار کارگران معتـرض   
اين کارخانه به دادگاه بايـد متــوقـف       
شود. پرونده هاي امنيتــي تشـکيــل         

 شده براي آنان بايد باطل شود. 
 

 شهلا دانشفر
کــمـپــيـــن بــراي آزادي کــارگــران         

 زنداني
Free Them Now 

Shahla.daneshfar2
@gmail.com 

آپــريــل    ٢ ،   ٩٧ فــرورديــن       ١٢ 
 ٢٠١٨ 

کارگران هفت تپه در مقابل سرکوبها ايستاده اند و پيگير  

 خواستهايشان هستند
 

 آزادي کارگران بازداشتي، متوقف شدن احضارها خواست فوري کارگران است
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اعتراضات کارگران، معلمين  و   
بازنشستگان بدون وقفه ادامـه دارد.      
با پايان تعطيلات ايام نوروز فراخـوان  
يــز شـروع         هاي تجمعات اعتراضي ن

 شده است. 

معلمان حق التدريس شاغل و  -
بازنشسته طي بيانيه اي در اعتـراض  

ماه حقـوق خـود      ٦ به تعويق پرداخت 
اعلام اعتصاب کرده انـد. مـعلــمـان         
حق التدريس در بيانيه اي که بـه ايـن     
تــه انـد        مناسبت منتشر کرده اند گفـ

يــکـه بـه        ١٤ که از  فروردين و تا زمان
خــواســت آنــهــا رسـيـــدگــي نشــود از          
شـــرکـــت در کـــلاس هـــاي درس               
نـــــد کــــرد.                 خــــودداري خــــواهـــ
ــســت کــارگــري، از              حــزب کــمــونـيـ
مبارزات معلمان و کارگران قاطعانـه  
حمايت ميکند. حزب کليه معلــمـان     
شاغل و بازنشسته را فراميخواند کـه  
از تــجــمــع اعـتـــراضــي و خــواســت            
نــد،    معلمان حق التدريس حمايت کن
در تجمع آنها شرکت کنــن و بـه هـر             
قــويـت         شکل ممکن مبارزه آنها را ت

 کنند. 

بــازنشــسـتـــگــان صـنـــايــع فــولاد      
فراخوان داده اند که در اعتــراض بـه          

 ۱۹ وضعيت نامناسب درمـان، روز      
فروردين دست به تجـمـع در مقــابـل          
ساختمان درمانگاه فـولاد در تـهـران        

خواهند زد. بازنشستـگـان فـولاد در        
شهرهاي ديگر نيز قرار است همزمان 
با تجمع تهران در مقابل استــانـداري      
ها تجمع کنند. بازنشستگـان فـولاد      
خواهان بيمه کارآمد براي درمان شده 
اند. بيمه کارآمد يعني درمان رايگان 
خواست کارگران و عموم مردم است. 
از ايــن خــواســت و مـبـــارزه بــحــق               
بازنشستگان صنايع فـولاد بـايـد بـا           

 تمام قوا حمايت کرد. 

فــرورديــن در ادامــه        ۱۲ روز      -
نفر از کارگران نيشـکـر و      ۲۰ احضار 

نفر از آنـهـا، اسـمـاعيــل            ۶ بازداشت 
بخشي يکي از نماينده هاي کـارگـران   
اين مجتمع نيز توسط پليس امنيـت  
احضار شد. اسماعيــل بـخـشـي روز           

فـرورديـن در مــحـل ايـن نـهــاد                 ۱۲ 
امنيتي مورد بازجوئي قرار گرفـت و    
بنا به دستــور دادستــانـي شـوش تـا              
اطلاع ثانوي به شرکت ممنوع الورود 
شد و احضاريه اي کتبي نيز مبني بر 
حضـور او در دادســراي شــهـرسـتـــان           

فروردين به او ابلاغ  ۱۴ شوش در روز 
گرديد. براي اسماعيل بخشي قبلا به  
اتــهــام تــجــمــعــات غـيـــر قــانــونــي و          
تشويش اذهان عمومي پرونده سـازي  

 کرده اند.
فــرورديــن هــمــچـنــيـــن       ۱۲ روز    

معاونت نيروي انتظامي شهر شـوش    
به همراه تعداد ديگري از مـامـوريـن      
انتظامي با ورود به قسمت کوره بخار 
نــا بـر دستــور             کارخانه، اعلام کرد ب

شوراي تـاميــن شـهـر و دادستــانـي                 
شوش ماموريت دارد به هـر نـحـوي        
شده کوره بخار را روشن کند. وي در      
اجراي اين دستور به کارگران قسـمـت   
کــوره بــخــار کــارخــانــه اعــلام کــرد            
ماموريت دارم هـر کسـي را کـه از                
يــچـي           دستور روشن کردن کـوره سـرپ
کند همينجا دستبند زده و بـازداشـت   
کنم. بنا بر گزارشي که اتحـاديـه آزاد      
تــشـر کـرده اسـت،            کارگران ايران منـ
عليرغم مقاومتــي کـه کـارگـران در            
روشن کردن کوره بخار از خـود نشـان     
ــظــامــي              دادنــد امــا مــعــاونــت انـتـ
شهرستان شوش با تهديد به بازداشت 
کــارگــران و مــوکــول کــردن آزادي              
همکاران بـازداشتــي آنـان بـه روشـن             
کردن کوره بخار، موفق شد کـارگـران   
را وادار به راه اندازي کوره کنــد. امـا       
کارگران شيفت بعد از ظهر از حضور 
در مــحــل کــار خــودداري کــردنــد و            

 ۷ اعتصاب در اين مجتمع که از روز 
فروردين شروع شده است، هـمـچنــان       

 ادامه دارد. 
حزب کمونيست کارگري احضار 
يــشـکـر را                 و دستـگيــري کـارگـران ن
بشدت محکوم ميکند و کـارگـران و     
خانواده هايشان را فـراميــخـوانـد بـا           
تمام قوا براي مقابله بـا کـارفـرمـا و           
ارگان هاي دولتي همـکـار کـارفـرمـا        

 متحد و يکپارچه به ميدان بيايند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريـل     ۳ ،   ۱۳۹۷ فروردين  ۱۴ 
 ۲۰۱۸ 

 اعتراضات کارگري ادامه دارد  
 

ام  مارس در فلسطيـن "روز      ۳۰ 
زمين" نـامـگـذاري شـده اسـت. هـر               
ــظــاهــرات و                   ــن روز ت ــه در اي ســال
اعتراضاتي در اعتراض به مصـادره    
نــي، اخـراج و             لــسـطيـ سرزمينهاي ف
پــاکســازي فـلـــســطـيــنــيـــان از ايــن            
يــن سيــاسـت                 سرزمينهـا و هـمـچنـ
سرکوبگرانـه و نـژادپـرستــانـه دولـت              
اسرائيل، صورت ميگيــرد. امسـال       
ئــوفـاشيــستــي         بنا به تصميم دولت ن
قــال سفــارت                 تـ نــي بـر ان ترامپ مبـ
آمريکا به اورشليم، منــاطـق مـرزي         
غــزه شــاهــد تــدارک تــجــمــعــات و             
اعتراضات گسترده تري بود کـه ايـن     
روز را به روز انتقال سفارت آمـريـکـا      

 ماه مه متصل ميکند.  ۱۵ در 
اين تجمع اعتراضي دهها هـزار    
نفره اخير که در حاشيــه حصـارهـاي       
مــرزي در غــزه بــرپــا شــده بــود، بــا              
واکنـــش وحشـيــانــه ارتــش و دولــت           
اسرائيل مواجه شد. بيش از يکـصـد    
تن از زبده ترين تک تير اندازان ارتـش  
اسرائيل در کميــن مـردم مـعتــرض           

يــش از        تـن     ۱۴۰۰ نشسته بودند. ب
يــروي      مورد اصابت گلوله هاي اين ن

يــش از          ۱۷ آدمکش قرار گرفتند. ب
تن از مردم فلسطين جان خود را در     
اين تهاجم وحشيانه از دست دادند. و 
اين روز به خونبـارتـريـن روز پـس از           
جنگ اسرائيل و حزب االله در سـال         

يــاهـو بـا                  ۲۰۱۴  تــان تبـديـل شـد. ن
يــل در       گستاخي تمام از ارتش اسـرائ
خلق اين جنايت "قـدردانـي" کـرد. و             
تهديد کردند که در صورت گستـرش  
اعتراضات، ارتش اسرائيل حمله بـه    
قــاط     غزه را از "نواحي مزي به ساير ن
غزه گسترش خواهد داد."  بهانه آنها   
نــدگـان بـه         هم نزديک شدن تظاهر کنـ

 مرزهاي اسرائيل است!
اين تعرض گسترده به اعتــراض     
مردم فلسطيــن در "روز زميــن" در               
تــلاف                بــه ائ متن تعـرض هـمـه جـان

يــاهـو بـه           –فاشيستي ترامـپ     تــان ن
مردم فلسطيـن صـورت ميــگيــرد.           
ائتلافي که با پرچم عقب راندن و بـه      
شکست کشانـدن هـرگـونـه تـوقـع و             
انتظار تشکيل دولت مستقل و برابـر  
فلسطيني در کنار دولت اسرائيل، به 
ميدان آمـده اسـت. تصـميــم دولـت              

قــال سفــارت                 تـ نــي بـر ان ترامپ مبـ
آمريکا به اورشليم آغاز ايـن تـعـرض      
قــات تـا                آشکار به وعـده هـا و تـواف

 کنوني بود.
حزب کمونيست کـارگـري ايـران      
اين کشتار وحشيــانـه و تـعـرض بـه             
اعتراض مردم غزه را شديدا محکوم 
ميکند. قلب ما با مردم زخم خـورده   
يــن               و بازماندگـان ايـن کشتــار خـون
ــهــاي تــمــامــا              اســت. مــا سـيـــاسـتـ

نتانياهو   –ارتجاعي ائتلاف ترامپ 
 را قويا محکوم ميکنيم.

يــم کـه       ما بار ديگر اعلام ميکن
لــــســطـيـــن           تـنـــهــا راه حــل مســالــه ف
برسميت شناختـه شـدن حقــوق ايـن            
مردم ستــمـديـده و تشـکيــل دولـت               
ــوق              ــحـقـ ــســاوي ال ــل و مـتـ مسـتــقـ
فلسطيني است. برسميـت شنــاختــه        
نــي گـام        شدن دولت مستقل فلسطيـ
اول در استقرار صلحي پايدار در ايـن    

 منطقه بحران زده است. 
تشـــکــيــــل دولـــت مســتـــقــــل        
فلسطيني در عين حال ضربـه اي بـه       
ارتجاع اسلام سيـاسـي و حـکـومـت          
اسلامي در ايـران اسـت. جـمـهـوري             
ــغــات               ــر خــلاف تـبــلــيـ اســلامــي ب
ناسيوناليـستــي اپـوزيسيــون دسـت            
راستي در ايران مدافع هيچ ذره اي از 
يــسـت،         حقوق حقه مردم فلسطيــن ن
برعکس، تماما دارد از قبل فضـاي    
جنگ و نفرت قومـي و مـذهبــي و           
ملي ارتزاق ميکند و تلاش ميکنــد   
که اين جنگ و کشتار و جنــايـت و          
ــروريســم               ــد. ت ــاب ــداوم ي ــروريســم ت ت
اسلامي و ارتجاعي اسلامي مکمل 

 فاشيسم ضد فلسطيني است. 
حزب کمونيست کارگري تمامي 
مردم آزاديـخـواه و بـرابـري طلــب و               
صلح دوست را به اعتــراض بـه ايـن           
کشتــار وحشيــانــه فــرا ميـــخـوانــد.             
فلسـطيــن راه حـل نـظـامـي نـدارد.                 
بــه بشـريـت                  اعمال فشـار هـمـه جـان
آزاديخواه بر دولت اسرائيل و آمريکا 
ــات در                 ــان ــن جــري و وادار کــردن اي
قــل             برسميت شنـاختــن دولـت مستـ

 فلسطيني تنها راه حل است!
 حزب کمونيست کارگري ايران 

آوريـل     ۳ ،   ۱۳۸۷ فروردين  ۱۴ 
 ۲۰۱۸ 

 
 

کشتار وحشيانه مردم غزه توسط 

 دولت اسرائيل را محکوم ميکنيم!

معلمان حق التـدريـس و     
 بازنشسته 

 بازنشستگان صنايع فولاد -

 کارگران نيشکر هفت تپه
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به حزب کمونيست 
 کارگري ايران بپيونديد

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب 
 کمونيست کارگري 
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